
 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  1 متون فقه 

 فصل اول

 «القضاء و الشهادات»

 های تألیفی فصل اول تست

 باشد منظور از كمال كدام مورد است؟يكي از شرايط لازم براي قاضي، كمال او مي  :1مثال  

 (  عقل و رشد4 (  بلوغ و طهارت مولد و عقل3 (  بلوغ و طهارت مولد2 (  عقل و بلوغ 1

 :اند.زادگي شرط است لذا طهارت مولد را داخل در شرط كمال نمودهل، عقل و بلوغ است ولي از آنجا كه در قاضي حلالهر چند منظور از كما «3»گزينه  پاسخ 

 
 

ن دعوا براي قضاوت كردن چيزي بگيرد؟فيتواند از طرچرا قاضي نمي  :2مثال  

 ندارند براي او مزد تعيين كنند. ( اصحاب دعوا حق 2 ( اين كار در حكم گرفتن رشوه است 1

 شود. ن رشوه محسوب ميفي( اخذ اجرت از طر4 ن است. في( باعث تمايل او به يكي از طر3

 :ن دعوا چيزي بگيرد اين امر ممكن است باعث تمايل او به طرف يكي از آنها شود و به همين خاطر اين فيدر صورتي كه قاضي از طر «1»گزينه  پاسخ

 م گرفتن رشوه است.در حككار 

 
 

 رعايت كدام مورد بر قاضي واجب نيست؟ :3مثال  

  تساوي در جواب سلام دادن به طرفين( 2 ن في(  رعايت انصاف بين طر1

 ن في( رعايت تساوي در سخن گفتن با طر4 ن دعوا في( نداشتن تمايل قبلي نسبت به يكي از طر3

 :باشد، چون اين امر غير منضبط است و مربوط به امور قلبي است. مورد بعضي اوقات غيرممكن ميچرا كه رعايت تساوي در اين  «3»گزينه  پاسخ 

 
 

 كنند قاضي............ن دعوا با هم شروع به سخن گفتن فياگر طر :4مثال 

 دهد. (  به سخن هيچكدام گوش نمي1

 كند. كسي كه مدعي است گوش مي (  به سخن2

 كند كه به سخن چه كسي گوش كند. (  با قرعه مشخص مي3

 كند كه در طرف راست ديگري قرار گرفته است. (  سخن كسي را گوش مي4

 :طورف راسوت    كنود كوه در  كنند، قاضي سخن كسي را گووش موي  طور همزمان شروع به سخن گفتن بهن دعوا فيدر صورتي كه طر «4»گزينه  پاسخ

 ديگري قرار گرفته است.

 مكروه است قاضي نزد صاحب حق براي اسقاط حق، يا نزد مدّعي بوراي باطول كوردن دعووا وسواطت كنوده يوا بوه هنگوام دادرسوي دربواني بگموارد، زيورا              

داراي سويري  اراحتي يوا خشوم و گرسونگي يوا     اند، يا در حالي قضاوت نمايد كه به دليل چرت زدن يا گرفتواري و نو  )ص( از اين كار نهي نموده مپيامبر اكر

 حكم او نافذ است. قضاوت كند،  موارد، البته اگر با وجود يكي از اين باشدمشغوليت قلبي مي

 
 

 انجام كدام يك از موارد زير بر قاضي مستحب است؟ :5مثال  

 ( يتخذ حاجبا2ً بطال أو إإسقاط  في( يشفع 1

 شتغال القلبضي مع إ( يق4 الصلح فيرغيبهُما ( ت3

 :باشد.ن دعوا را به صلح و سازش دعوت كند. انجام اين كار بر قاضي مستحب ميفيقاضي ابتدا بايد طر «3»گزينه  پاسخ 

 
 

 هوالذي يُترك لو ترك»اين عبارت تعريف كدام شخص است:   :6مثال»  

 ( بدهكار 4 ( مدعي عليه 3 ( مدعي 2 طلبكار  (1

 :شود.رسيدگي متوقف ميمدعي كسي است كه اگر دست از ادعاي خود بردارد،  «2»گزينه  پاسخ 

  

إلا طلب ...ن كان الحاكمُ عالماً قضي بعلمه و أما الإنكار فإ :7مثال 

  ( النكول4 البينة  (3 ( الغريم 2 ( إحلافه 1

 :كند.بينه مي يع علم نداشته باشد از مدعي مطالبهدر صورتي كه قاضي نسبت به موضو «3»گزينه  پاسخ 



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  2 متون فقه  

دهد؟بر شهود مدعي مهلت بخواهد قاضي چند روز به او مهلت مي حآوردن جار در صورتي كه مدعي عليه براي :8 مثال  

 روز  4( 4 روز  7( 3 روز  5( 2 روز  3( 1

 :اگر مدعي عليه براي جرح شهود مدعي مهلت بخواهد قاضي سه روز به او مهلت خواهد داد. «1»ه گزين پاسخ 

 
 

بالتفريق:البصيرة  إذا كانوا من أهلالشهود تنّو يُكرهُ أن يُع :9 مثال  

 نها را به مشقت بيندازد. آ( جايز نيست اگر شهود بصيرت داشته باشند قاضي 1

 ( مكروه است قاضي شهود اهل بصيرت را به مشقت بيندازد. 2

 يكديگر موجب مشقت آنها بشود.  زنها اآو جدا كردن  تفريق( مكروه است كه اگر شهود از اهل بصيرت باشند قاضي با 3

 ( مكروه است قاضي شهود اهل بصيرت را از يكديگر جدا كند. 4

 :مكروه خواهد بود.با جدا كردن آنها از همديگر ت شهود به مشقت انداختن آنها با توجه به شأن و شخصي «3»گزينه  پاسخ 

 
 

تواند مدعي عليه را از اقرار باز دارد؟قاضي در چه صورت مي :11مثال   

 الله( در حق4 اللهالناس و حق( در حق3 الناس( در حق2 ( در هيچ مورد1

 :تواند مدعي عليه را از اقرار باز دارد.اضي فقط در حق الله ميق «4»گزينه  پاسخ 

 
 

 

 إلا أن .................ا هلِّالحقوق كُ فيلتغليظ بالقول و الزمان و المكان او ينبغي  :11 لمثا 

 ( ينقص المال عن درهم4 دراهم ةر( ينقص المال عن عش3 ( ينقص المال عن الدينار2 نصاب الحد( ينقص المال عن1

 :نخواهد بود. مستحبدر صورتي كه مال مورد ادعا كمتر از حد نصاب قطع دست در حد سرقت باشد تغليظ قسم  «1»گزينه  پاسخ 

 
 

 شود با ....غصب ثابت مي :12لمثا  

 ( شهادت يك مرد و دو زن2 ( شهادت يك مرد 1

 3و 2( گزينه 4 ت يك مرد و قسم مدعي ( شهاد3

 :شوند.غصب و تمام دعاوي مالي با شهادت يك مرد و دو زن و يا شهادت يك مرد به انضمام قسم مدعي ثابت مي «4»گزينه  پاسخ 

 
 

 غرمَ ......  الواحد و لو رجع الشاهد :13لمثا 

 ( الثلث 4 ( الربع 3 ( النصف 2 ( الجميع 1

 :در مواردي كه دعواي مالي با شهادت يك شاهد و قسم مدعي ثابت شده باشد اگر بعد از صدور حكم، شاهد از شهادت خوود رجووع    «2»گزينه  پاسخ

 كند بايد نصف مالي را كه مورد حكم قرار گرفته است را به مدعي عليه بازگرداند.

  

 حلافهما:إ د و للآخريو صدق أحدهما صار صاحب ال يد ثالث فيانت و كو ل :14 لمثا 

 دهد.ها را قسم ميشود و ديگري آنها او را تصديق كند، وي صاحب مال مين( اگر مال در دست شخص ثالث باشد و يكي از آ1

 ها را قسم بدهد.تواند آند بود و طرف مقابل ميها را تصديق كند، مال براي ديگري خواهنآ( اگر مال در نزد شخص ثالثي باشد و يكي از 2

 ها را قسم بدهد.نآشود و طرف ديگر مي تواند هر دوي اليد مي ها را تصديق كند، آن شخص ذوثالثي باشد و او يكي از آن ( اگر مال در تصرف شخص3

 هستند. ها غلط ( تمام گزينه4

 :شوود كسوي كوه او را    ن مدعي را تصديق كند اين كوار باعوث موي   فيالثي باشد و او يكي از طردر صورتي كه مال در دست شخص ث «3»گزينه  پاسخ

 تصديق كرده است ذواليد شمرده شود.

  

شود:تقسيم سهام در چه صورتي بيع محسوب مي :15لمثا  

 .( در صورتي كه در آن رد وجود داشته باشد1

 ( در تمام موارد 3

 هيچ موردي ( در 2

 ( در بعضي موارد 4

 :شود حتي اگر متضمن رد باشد.تقسيم سهام از نظر فقهاي اماميه بيع محسوب نمي «2»گزينه  پاسخ 
 



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  3 متون فقه 

 بعد از تقسيم مال مشترك معلوم شود كه جزء مشاعي آن متعلق حق غير است، اين تقسيم چه حكمي دارد؟در صورتي كه  :16لمثا 

 ( باطل است.1

 .تواند شركت را فسخ كندلث مي( شخص ثا3

 .( شركا حق فسخ دارند2

 ( تقسيم صحيح است. 4

 :لذا باطل است.تقسيم انجام شده با رضايت تمام شركا صورت نگرفته است از آنجا كه  «1»گزينه  پاسخ ، 

  

 است، منظور از ايمان چيست؟داشتن ايمان  هاي اماميه يكي از شرايط شاهداز نظر فق :17لمثا   

 ( ايمان به پيامبر4 ( شيعه دوازده امامي 3 ( اسلام2 (  ايمان به خدا 1

 :از نظر فقهاي اماميه مؤمن كسي است كه مذهب وي شيعه دوازده امامي باشد. «3»گزينه  پاسخ 

 
 

 فيا أن يكون لّها إقامتع  بإرالمُتب ةلا تُقبلُ شهاد :18لمثا .... ............... 

  الوقف الخاص( 4  القصاص( 3 الله ( حق2 الناس ( حق 1

 :الله.شود مگر در مورد حقشهادت كسي كه به صورت تبرعي شهادت بدهد پذيرفته نمي «2»گزينه  پاسخ 

 
 

 چيست؟  «اههعن وج ةوتُسفرُ المرأ»منظور از  :19 لمثا 

 ( براي اداي شهادت زن، روبند خود را بردارد تا مشهود عليه او را بشناسد.1

 ( براي شهادت دادن به نفع يا عليه زن، بايد زن روبند خود را بگشايد.2

 ( براي اداي شهادت، زن روبند خود را بردارد تا قاضي او را بشناسد.3

 دارد. ( زن فقط در دادگاه روبند خود را بر مي4

 :تواند روبند خود را در نزد قاضي بردارد تا قاضي و شاهد او را بشناسند.زن مي «2»گزينه  پاسخ 

 
 

تحمل شهادت و اداي شهادت به ترتيب چه نوع واجبي هستند؟ :21 لمثا   

 ، عيني  ( عيني4 ( كفايي، عيني  3 (  كفايي و كفايي  2 كفايي  و ( عيني1

 :گردد كوه جوز آن شواهد،    و تنها در صورتي اداي شهادت واجب عيني ميتحمل شهادت و اداي شهادت هر دو واجب كفايي هستند  «2»گزينه  پاسخ

 شاهد ديگري وجود نداشته باشد.

 
 

شود؟شهادت زنان به تنهايي در چه مواردي پذيرفته مي :21 لمثا 

 ( نسب و رويت هلال2 لت و استهلاد( ولا1

 ( وصيت به شخص و رويت هلال4 ت و وصيت به شخصد( ولا3

 :شود مثل ولادت و استهلالشهادت زنان به تنهايي فقط در امور محدودي پذيرفته مي «1»گزينه  پاسخ. 

  
فصاعداً: الشهادة الثالثةلا تُقبل  :22لمثا 

 شود.( شهادت سه نفر به بالا پذيرفته نمي2 شود.ش از آن بر شاهد فرع پذيرفته نمي( شهادت سوم و بي1

 ( شهادت بر شهادت پذيرفته نيست.4 ( شهادت سوم و بيش از آن قبول نيست.3

 :رفته نيست.شود و بيش از آن پذيدر شهادت بر شهادت، فقط شهادت ابتدايي شاهد فرعي بر شاهد اصلي پذيرفته مي «1»گزينه  پاسخ 

 
 

 لو ثبت تزوير الشُهود... :23لمثا 

 ان كان باقياً و الّا لم يستعاد ( استعيد المال2 يستعاد المال لم و لكنالحكم ( نقض1

 ( لم ينقض الحكم4 إن كان باقياًالحكم و استعيد المال ( نقض3

 :گردد و مالي كه مورد حكوم  كه حكم صادر شد، حكم صادره نقض مي شهادت شهود ثابت شود بعد از اين ندر صورتي كه دروغ بود «3»گزينه  پاسخ

 شود.قرار گرفته است مسترد مي



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  4 متون فقه  

 
 

  مون فصل اول 
  
 1شود؟ در دوران غيبت حكم چه كسي نافذ مي ـ 

 الشرايط( فقيه جامع4 الشرايط ( قاضي جامع3 ( فقيه  2 ( حاكم 1

 2قضاوت كردن بين مردم براي كسي كه اهليت آن را ندارد، چه حكمي دارد؟   ـ 

 ( در مورد اموال باارزش حرام است.2 ( به طور كلي حرام است. 1

 ارزش جايز است.( در مورد اموال بي4 ( به طور كلي اشكال ندارد.3

 3توان حكم غيابي صادر كرد؟  در چه مواردي مي ـ 

 ( حق الله4 ( حق الناس 3 ( تعزيرات 2 ( حدود 1

 4تمييز احد النصيبين فصاعداً عن الآخر.  ـ ......................... 

 ( الصلح 4  الشركة( 3  القسمة( 2 ( الشفعه 1

 5شود. از نظر فقه اسلامي ..................... بيع محسوب نمي ـ 

 ( اقاله 4 ( قسمت3 ( شركت 2 ( صلح  1

 6نه بر عليه چه كسي قسم مدعي واجب است؟ همراه با بي ـ 

 ( ميت 4 ( محجور 3 ( مفقود 2 ( غايب 1

 7شود؟ شهادت كدام يك پذيرفته نمي ـ 

 ( وصي در مورد چيزي كه متعلق وصيت نباشد.2 مفلس  طلبكاران به نفع (1

 ( فرزند رشيد 4 ( مسلمان 3

 8شهادت شخص متبرع ............................ ـ 

 شود. الناس پذيرفته نمي( در حقوق2 شود.( كلاً پذيرفته مي1

 شود. ( پذيرفته نمي4 شود. الله پذيرفته نمي( در حقوق3

 9شهادت كافر ذمي ........................بنابر قول اصح  ـ 

 شود. الناس پذيرفته مي( در حقوق2 شود.( كلاً پذيرفته مي1

 شود. ( بر عليه كافر ذمي پذيرفته نمي4 شود.ذيرفته نمي( بر عليه مسلمانان پ3

 11شهادت مجنون ادواري ........................  ـ 

 شود. اله پذيرفته مي( در حالت اف2 شود. ( پذيرفته نمي1

 شود.( در حقوق الناس پذيرفته نمي4 شود.الناس پذيرفته مي( در حقوق3

 



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  5 متون فقه 

 

 فصل دوم 

  «وقف و عطايا»

 های تألیفی فصل دوم تست
 

 

 كالفقراء لم يشترط فيه القبول و ان امكن قبول الحاكم له ............... . قبيلةاو  عامة جهةلو كان الوقف علي  :1مثال 

 ست.( هرگاه مالي به نفع عموم مردم يا گروه خاصي مانند فقرا وقف شوده قبول آن از سوي حاكم شرع هرچند ممكن باشد، لازم ني1

 ( هرگاه مالي براي مصالح عامه گروهي خاص مانند مستمندان، وقف شود قبول ايشان، شرط نيست اما ممكن است قبول حاكم شرع لازم باشد.2

 ل آن را اعلام نمايد.تواند در صورت امكان قبو( هرگاه مالي براي مصالح عامه يا به نفع گروهي مانند فقرا وقف شود و قبول ايشان، شرط نشده باشد، حاكم شرع مي3

 پذير باشد.اي مانند فقرا وقف شود، قبول در آن، لازم نيست هرچند كه اعلام آن، وسيله حاكم شرع امكان( هرگاه مالي بر جهت عامه يا بر قبيله4

 :س قبول در چنين مواردي شرط نيست، اگر پذير نيست پچون در وقف عام يا بر گروهي عام مثل فقرا قبول تعذّر دارد و عملاً امكان  «4»گزينه  پاسخ

 چه امكان قبول آن از سوي حاكم وجود دارد. 

 
 

و لا يلزُم بدون القبض :2لمثا : 

 باشد.( وقف بدون قبض صحيح نمي1

 شود. ( وقف بدون قبض لازم نمي3

 ( وقف عقد لازم است.2

 ( لازم نيست در وقف قبض صورت بگيرد. 4

 :براي لازم شدن عقد وقف، قبض عين موقوفه توسط موقوف عليه شرط است.  «3»گزينه  پاسخ 

  

 الوقف العام إلي...النظر لنفسه فإن اَطْلقََ فالنظرُ في و يجوزُ أن يجعلََ : 3لمثا  

  ( الحاكم و الواقف4 ( الموقوف عليهم 3 ( الواقف 2 (  الحاكم 1

 :در صورتي كه واقف در وقف عام براي نظارت بر مال موقوفه ناظري قرار ندهد، حق نظارت با حاكم خواهد بود.« 1»گزينه  پاسخ 

 
 

  الوقف علي المساجد و القناطير.... :4لمثا 

 ( كوقف علي الكنائس.2 ( باطلٌ لأنه وقف علي المعدوم1

 لانه كالوقف علي البيع معصية( 4 المسلمينوقف علي لحقيقةا( في3

 :شود.ها در حقيقت وقف كردن به نفع مسلمانان است چرا كه خرج مصالح عمومي آنها ميوقف كردن بر مساجد و پل« 3»گزينه  پاسخ 

 
 

 

سپس در اثناي مدت اجاره منقرض گردند...اگر نسل اول موقوف عليهم مال موقوفه را اجاره بدهند و  :5لمثا 

 ( اجاره باطل است.1

 ( اجاره قابل فسخ است.3

 ( اجاره صحيح است. زيرا عقد لازمي است.2

 اجاره نسبت به مدت باقي مانده باطل است. (4

 :انود و بعود از ايون كوه     ديگوران تصورف كورده   ها در حق در اين مورد اجاره به اين علت نسبت به مدت باقي مانده باطل است كه آن «4»گزينه  پاسخ

 منقرض شدند نسبت به مدت باقي مانده ديگر حقي نخواهند داشت.

 
 

 الباقيه ................. . ةفي المد الاجارةاذا آجر البطن الاول الوقف ثم انقرضوا تبين بطلان  :6مثال 

 گردد كه در مدت باقيمانده اجاره باطل است.ه دهد و از بين برود كشف مي( هرگاه مستأجر طبقه اول را اجار1

 شود.گاه فوت كنند بطلان اجاره در مدت باقي مانده روشن مي( هرگاه موقوف عليهم در طبقه اول موقوفه را اجاره دهند آن2

 باطل است. هر چند منقرض نشده باشد. شود كه در مدت باقيمانده وقف( اگر موقوف عليهم، موقوفه را اجاره دهند كشف مي3

 ( اگر موقوف عليهم كه در طبقه اول قرار دارند همان طبقه را اجاره دهند اين دليل بطلان است.4

 :از موقوف عليهم. « طبقه اول»يعني « بَطن اول»  «2»گزينه  پاسخ 
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 القریةاذا وقف مسجداً لم ينفك وقفه بخراب  :7مثال  ................ 

 رود.( اگر چيزي را براي مسجد وقف كند با خراب شدن قريه آن وقف از بين نمي1
 رود.( هرگاه مسجدي را وقف كند، به ويران شدن روستا وقف آن از بين نمي2
 ( هرگاه زميني را به عنوان مسجد وقف كند با مردن او در آن روستا وقف باقي است.3
 ب شدن روستا استفاده از آن براي ديگران باقي است.چه براي مسجد وقف كند با خرا( چنان4

 :رود. وقف مسجد از بين نمي با ويراني شهر يا روستا،  «2»گزينه  پاسخ 

  
 فأن أقتت بأمدٍ أو عُمرِ أحدهما لزمت و إلا جاز لهُ الرجوع فيها: :8لمثا  

 ي از طرفين باشد لازم است و حق رجوع وجود ندارد. ( اگر سكني براي مدت معيني يا عمر يك1

 ( اگر سكني براي مدت معيني يا عمر يكي از طرفين باشد در طول آن مدت لازم است و در غير اين صورت مالك حق رجوع دارد. 2

 د. ( اگر سكني براي مدت معيني يا عمر يكي از طرفين باشد لازم است و در غير اين صورت مالك حق رجوع دار3

 ( سكني عقد لازم است و جز در موارد خاصي حق رجوع براي مالك وجود ندارد. 4

 :خورد.حق سكني جزو عقود لازم است بنابراين جز در مورد خيارات و يا اقاله برهم نمي «4»گزينه  پاسخ 

 
 

 در كدام يك از موارد زير قصد قربت لازم است؟ :9لمثا  

 ( تحبيس  4 ( ابراء 3 ( هبه  2 صدقه   (1

 :صدقه غير از ايجاب و قبول و قبض نيازمند قصد قربت است.  «1»گزينه  پاسخ 

 
 

  لو حبس علي رجلٍ و لم يُعيِّن وقتاً و مات الحابسُ كانِ ... :11لمثا 

 ( صحيحاً  4 ( ميراثاً 3 ( جايزاً 2 (  باطلاً 1

 رسد. در اين صورت بعد از فوت مالك، مال مورد حبس به عنوان تركه به ورثه وي مي«  3»گزينه  اسخ:پ 
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  مون فصل دوم 
  

 1اذا تم الوقف ......................  ـ 

 ( لم يجز الرجوع المالك 4 ( لم يجز الرجوع فيه 3 ( جاز الرجوع 2 ( يجوز الرجوع فيه 1

 2شود؟ د وقف كدام مورد باعث لزوم ميدر عق ـ 

 ( انعقاد عقد وقف 4 ( قبض بدون اذن واقف 3 ( اذن واقف 2 ( عقد به اذن واقف 1

 3در صورتي كه واقف قبل از اينكه موقوف عليه مال را قبض كند فوت كند ...............  ـ 

 ( عقد وقف صحيح و لازم خواهد بود. 1

 قابل تنفيذ خواهد بود.  ( عقد وقف توسط ورثه واقف2

 رسد. ( عقد وقف باطل خواهد بود و مال موقوفه به عنوان ماترك واقف به ورثه او مي3

 ( ورثه موقوف عليه مال را قبض خواهند كرد.  4

 4در عقد وقف مال موقوفه بايد ....................... باشد؟  ـ 

 ( منفعت يا عين2 ( عين 1

 مملوك قابل بقا با استفاده ( عين4 ( عين مملوك 3

 5كدام مورد در رابطه با وقف صحيح نيست؟   ـ 

 ( وقف بر معدوم به تبع موجود صحيح نيست. 2 ( وقف بر معدوم به تبع موجود صحيح است.1

  ( وقف كردن مال مشاع مانند مال مفروز جايز است.4 شود. ( عقد وقف با قبض مال موقوف توسط موقوف عليه لازم مي3

 6صدقه احتياج به .............................  ـ 

 ( ايجاب و قبول و قبض دارد.  2 ( ايجاب و قبول دارد.1

 ( ايجاب و قبول ندارد. 4 ( ايجاب و قبول دارد ولي به قبض احتياج ندارد. 3

 7نحله نام ديگر .................. است.  ـ 

 ( هبه  4 ( وقف 3 ( جعاله 2 ( مهر 1

 8در ..................... قصد قربت لازم است؟  ـ 

 ( صدقه  4 ( وقف 3 ( ابراء 2 ( هبه  1

 9حق انتفاع براي مدت معين را ........................ گويند.  ـ 

 ( تحبيس4 ( عمري 3 ( سكني 2 ( رقبي  1

 11احكام تحبيس مانند ....................... است.  ـ 

 ( سكني 4 ( صدقه  3 قف ( و2 ( هبه  1

 

 



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  8 متون فقه  

 فصل سوم 

 « كتاب متاجر»

  های تألیفی فصل سومتست

 و الزراع و الحائط... الماشية إلاّ كلبَ الصَّيدِ و  :1لمثا 

 ( مگر سگ گله و سگ شكاري و سگ نگهبان و سگ مزرعه كه قابل خريد و فروش هستند. 1

 خريد و فروش هستند.  ( مگر سگ شكاري و سگ نگهبان و سگ مزرعه كه قابل2

 ( مگر سگ مزرعه و سگ گله و سگ شكاري و سگ نگهبان كه قابل خريد و فروش هستند. 3

 (  مگر سگ شكاري و سگ گله و سگ مزرعه و سگ نگهبان كه قابل خريد و فروش هستند. 4

 :ورد سگ شوكاري و سوگ گلوه و سوگ مزرعوه و سوگ       باشد مگر در مباشد و خريد و فروش آن حرام ميسگ جزو اعيان نجس مي« 4»گزينه  پاسخ

 ها مباح است(ها نيز نجس هستند ولي خريد و فروش آن)بايد توجه داشت كه اين سگ نگهبان كه خريد و فروش آنها مباح است.

 
 

 معني البُقيري چيست؟ :2مثال     
 شد.( بازي با سنگ است كه در قديم انجام مي1

 دهند. يك نوع بازي كه كودكان انجام مي (3

 ( يك نوع بازي قمار 2

 ( نرد 4

 :كنند.يك بازي كودكانه است كه به وسيله آن قمار هم مي«  3»گزينه  پاسخ 

 
 

 نگهداري كتب ضاله چه حكمي دارد؟ :3مثال   

 ها يا از روي تقيه باشد اشكال ندارد. يه معتقدان به آنها و احتجاج نمودن عل( اگر به منظور رد كردن آن1

 ( در هر حال حرام است. 2

 ها باشد اشكالي ندارد. ( اگر براي رد كردن آن3

 ها يا از روي تقيه باشد اشكالي ندارد. ( اگر براي احتجاج نمودن عليه معتقدان به آن4

 :ها ها رد كردن اين كتب يا احتجاج كردن در مقابل معتقدان به آناين كه هدف از نگهداري آننگهداري كتب ضاله حرام است مگر   «1»گزينه  پاسخ

 ها از روي تقيه باشد.باشد يا نگهداري آن

  

 كدام يك از كارهاي زير مكروه است؟   :4مثال  

 ( همه موارد4 النساجة  (3 الذباحة (2 الأكفان بيع (1

 كفن فروشي و ذبح حيوانات و نساجي كردن همگي جزو مشاغل مكروه هستند.  «4»گزينه  خ:پاس 

 
 

 اما المكروه فكالصرف و ضراب الفحَْل و كسب الصبيان به چه معني است؟  :5مثال 

 ( اما تجارت مكروه مانند صرافي و آهنگري و معامله در وقت صبحگاهان.1

 ي با كودكان.چون صرافي و آهنگري و معاملهجارت مكروه هم( اما ت2

 ( اما تجارت مكروه مانند صرف  كردن وقت و كسب درآمد از طريق جهاندن حيوان نر بر حيوان ماده و كسب كودكان.3

 ( اما تجارت مكروه مانند صرافي كردن، جهاندن حيوان نر بر ماده و كسب كودكان.4

 :آورد. الفحل به معني جهاندن حيوان نر بر ماده و كسب الصبيان به معني كاسبي كردن با پولي است كه بچه بدست مي ضرب  «4»گزينه  پاسخ 

 
 

 
 

 براي لزوم عقد بيع ...« المالك ةُأو إجازالملك  زومالليشترطُ في»با توجه به    :6مثال 

 ده يا اجازه مالك شرط است.( مالكيت فروشن2 ( مالكيت شرط است.1

 ( اجازه مالك بعد از عقد تأثيري ندارد.4 (  اجازه مالك شرط است.3

 :براي اينكه عقد بيع لازم شود فروشنده بايد مالك مبيع باشد يا مالك اجازه فروش مال را بدهد« 2»گزينه  پاسخ 
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 اند؟   هاي مالك در كدام گزينه به طور كامل آمدهقائم مقام :7ثالم 

 ( پدر، وكيل، حاكم 2 ( پدر، وصي، وكيل، حاكم 1

 (  پدر، جد پدري، وصي، وكيل، حاكم 4 ( پدر، جدپدري، وصي، وكيل، حاكم، امين منصوب از طرف حاكم 3

 :امين منصوب از طرف حاكم.و 6و حاكم 5و وكيل 4و وصي 3و جد پدري 2و پدر 1نفر هستند كه عبارتند از:  6هاي مالك قائم مقام«  3»گزينه  پاسخ 

 
 

 و يشرط كون المشتري مسلماً اذا ابتاع مصحفاً» با توجه به عبارت كدام گزينه صحيح است؟ :8مثال». 

 ( در خريد و فروش قرآن مشتري بايد مسلمان باشد مگر اين كه هبه بوده باشد.1

 مان بوده باشد.( در خريد و فروش قرآن بايد فروشنده مسل2

 ( در بيع مصحف لازم نيست فروشنده مسلمان باشد.3

 ( در خريد و فروش قرآن شرط است كه طرفين مسلمان بوده باشند.4

 :باشد الزاماً بايد خريدار يا همان مشتري، مسلمان باشد.« قرآن»يعني « مصحف»طبق آن چه كه در سوال آمده وقتي مبيع   «3»گزينه  پاسخ 

 
 

 فروختن شير زن چه حكمي دارد؟  :9مثال   

 ( فروختن آن در صورت نياز جايز است.2 ( حرام است. 1

 بدن انسان حرام است.  زوايد( كلاً فروختن 4 ( جايز است.3

 :باشد، كه فروش آن جايز است.فروش شير زن مي اصولاً فروش زوايد بدن انسان صحيح نيست، اما اين امر يك استثنا دارد و آن«  3»گزينه  پاسخ 

هوا  ترو مبيع بايد قابل تسليم توسط بايع باشد، بنابراين اگر كسي كبوترهاي در حال پرواز را بفروشد، اين بيع صحيح نيست مگر اين كه اين كبوو 2

 عادتاً باز گردند.

 
 

 ز چيست؟حكم بيع كبوتر در حال پروا :11مثال 

 ها برگردند. ( اگر كسي كبوترها را بفروشد اين بيع صحيح نيست مگر اين كه كبوتر1

 (  اگر كسي كبوترها را بفروشد چون در هوا هستند اين بيع صحيح نيست. 2

 ند. يي را كه در هوا در حال پرواز هستند بفروشد اين بيع صحيح نيست مگر اين كه عادتاً باز گرد( اگر كسي كبوترها3

 ها پرواز كنند بيع صحيح نيست مگر اين كه عادتاً باز گردند. ( اگر كسي كبوترها را بفروشد و آن4

 :فروش كبوترهاي در حال پرواز صحيح نيست مگر اين كه اين كبوترها عادتاً باز گردند.  «3»گزينه  پاسخ 

 
 

 الوقف ....ن طلقاً فلايصح بيعيشترط في المبيع أن يكو  :11مثال 

 ( مبيع بايد ملك مطلق باشد بنابراين فروختن وقف كه مشروط است صحيح نيست.1

 ( مبيع بايد ملك طلق و رها باشد لذا فروختن وقف صحيح نيست.2

 تواند آن را بفروشد و بيع او صحيح است.( صرفاً مالك شي مي3

 ف صحيح نيست.( بيع به نحو معلق جايز نيست لذا بيع وق4

 :اي مضمحل شود كه بوه  است به هيچ وجه صحيح نيست مگر آن كه به گونهوقف عام البته بايد توجه داشت كه فروختن مالي كه   «2»گزينه  پاسخ

 هيچ عنوان نتوان در جهات مقصود واقف از آن استفاده كرد. 

 
 

 ناًولو باع المعدُود وز   :12مثال ..... 

 أمكن الصحة( 4 ( جاز 3 ( صح2 ( بطل 1

 :اگر فروشنده مالي را كه شمردني است بر اساس وزن بفروشد عقد بيع صحيح خواهد بود.«  2»گزينه  پاسخ 

كالايي كه مزه د مقدم است. كناگر بايع و مشتري در مورد اين كه مبيع تغيير كرده است يا نه، دچار اختلاف شوند، حرف مشتري همراه با قسمي كه ياد مي

همان صحت است[ و يا بوي آن، مهم و مورد نظر است ]مانند شيره و عطر[ بايد هنگام بيع مزه و يا بوي آن بررسي شود. و اگر مشتري آن را بنابر اصل ]كه 

تواند باشد. و اگر در بيع تصرف كرده باشد ]نميميدادن آن و يا گرفتن ارش مخير بخرد، جايز است و در صورتي كه معيوب از كار درآيد، مشتري ميان پس

]اين در صورتي است كه بررسي و آزمايش بو و يا موز  مبيوع، باعوث فسواد و تبواهي آن      شود، اگرچه مشتري نابينا باشد. آن را پس دهد و[ ارش متُعين مي
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تور و سوزاوارتر   شود مانند خربزه و گردو و تخم مرغ، جواز بيع آن روشون مي شود[ و اما اگر مبيع از اموري باشد كه بررسي و آزمايش آن باعث فساد آننمي

ي آن هيچ قيمتوي نداشوته باشود،    كند. و در صورتي كه شكستهكه پس از خريد، فساد آن معلوم شود، مشتري ارش آن را از بايع اخذ مياست و در صورتي

كوه فسوخ ]هنگوام شكسوتن و     شوود يوا آن  كه آيا عقد از اصل فسخ موي و در فرض اخير[ در اينگيرد. ]ي بهايي را كه پرداخته، از بايع پس ميمشتري همه

ي نقل و انتقال آن از محل ]خريد به محل آزموايش  ي اين دو قول در مورد هزينهشود؟ نظر و تأمل است، و فايدهظاهرشدن فساد[ بر آن عارض و طاري مي

 شود. و بررسي[ روشن مي

صورت كه نخي را كه با سووزن در آن داخول كننود و ]بيورون     آن جايز است. اگرچه گشوده نشده باشد اما اگر گشوده شود، به اين فروختن مشك در پوست

 باشد. آوردند و[ ببويند، احوط مي

ها و موها بر بدن چهارپوا جوايز   ها و پشمفروختن ماهي در نيزارها همراه با ني يا غير آن جايز نيست. همچنين فروختن شير در پستان با ضميمه و نيز فروختن پوست

 تر به صواب صحت آن است.  صورت نزديككه چيدن آن را شرط كرده باشند، كه در اينكه زمان چيدن پشم آن فرا رسيده باشد يا آننيست، مگر آن

ي داخل خرماست. اگر مبيوع در درون  مانند هسته فروختن كرم ابريشم و خود ابريشم جايز است اگرچه كرم در درون آن باشد، زيرا كِرم داخل ابريشم

شود و اگر مبيع را همراه بوا ظورف آن بفروشود، اقورب     ظرفي باشد، ]و آن را همراه با ظرف وزن كنند[ مقداري كه متعارف است براي ظرف آن، كم مي

 صحت اين مبيع است. 

يد آن را به صاحبش رد نمايد و اگر تلف يا ناقص شود ضامن عين و منافع هرگاه كسي به بيع فاسد، مالي را قبض كند با قانون مدني: 366ماده )

  (آن خواهد بود.

   (مقدار و جنس و وصف مبيع بايد معلوم باشد و تعيين مقدار آن به وزن يا كيل يا عدد يا ذرع يا مساحت يا مشاهده، تابع عرف بلد است. قانون مدني: 342ماده )

  

 اگر بايع و مشتري در مورد تغيير مبيع اختلاف پيدا كنند...  :13مثال 

 ( قول مشتري با قسم او مقدم است.1

 ( قول مشتري مقدم است.3

 ( قول بايع با قسم او مقدم است.2

 ( قول بايع مقدم است. 4

 :كند مقدم خواهد بود، چرا كه اصل بر عدم ري با قسمي كه ياد ميدر مورد اختلاف بايع و مشتري در رابطه با تغيير مبيع قول مشت  «1»گزينه  پاسخ

 علي المدعي و اليمين علي الأنكر عمل خواهد شد.البينة كند و طبق قاعده و قول او با اصل موافق است پس عنوان منكر به او صدق ميباشد مي وصول

 
 

 ع ضميمه القصب او غيره...لا يجوز بيع سمك الآجام م:  14مثال 

 ني يا غير آن جايز نيست. ( فروختن ماهي در نيزارها همراه با1

 هاي اطراف آن جايز نيست.( فروختن ماهي در استخرها همراه با درخت2

 ( فروختن ماهي در نيزارها همراه با اموال غصبي جايز نيست.3

 ديگردر نيزار جايز نيست مگر با ضميمه چيز ( فروختن ماهي 4

 :يعني فروختن ماهي در نيزارها همراه با ني يا غير آن، جايز نيست.   «1»گزينه  پاسخ 

  
 چيست؟« ترك الربح علي الموعود بالاحسان»منظور از    :15مثال   

 ان كردن داده است. ( نگرفتن سود از كسي كه به او وعده احس2 ( نگرفتن سود براي احسان كردن به ديگري. 1
 ( نگرفتن سود براي اينكه وعده احسان كردن است. 4 ( نگرفتن سود براي اين كه چنين كاري احسان به ديگري است.  3

 :آن  فروشنده در صورتي كه به شخصي وعد  احسان كرده داده است نبايد از او سود بگيرد تا به وعد  خود در مورد احسان كردن به«  2»گزينه  پاسخ
 شخص عمل كند.

 
 

 در آداب بيع كدام مورد نبايد انجام شود؟   :16مثال   
 ( اشتغال به تجارت بعد از طلوع آفتاب. 2 ( اشتغال به تجارت در زمان طلوع آفتاب. 1
 لوع آفتاب.( اشتغال به تجارت بين زمان طلوع فجر تا ط4 ( اشتغال به تجارت در زمان طلوع فجر. 3

 :اشتغال به خريد و فروش بين زمان طلوع فجر تا طلوع آفتاب كه بهترين زمان براي عبادت كردن مكروه است و تاجر بايد اين كوار  «  4»گزينه  پاسخ
 را ترك كند و آن را انجام ندهد.
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 إلي رأس المال .... الوضعيةالربح و  نسبة ترك   :17مثال 
 يان به سرمايه ( نسبت دادن سود و ز1
 ( نسبت ندادن سود به سرمايه3

 ( نسبت  ندادن سود و زيان به سرمايه 2
 ( نسبت دادن زيان به سرمايه 4

 :تاجر نبايد سود و يا زياني را كه نسبت به اصل سرمايه او وارد شده است در معامله بيان كند و مثلاً بگويد اين مقدار سود كردم يوا    «2»گزينه  پاسخ
 قدار ضرر كردم.اين م

  
 فروش ميوه در چه صورتي مكروه است؟  :18مثال  

 ( بعد از اينكه سلامت ميوه معلوم شود. 2 ( بعد از ظاهر شدن ميوه.1

 ن. ( بعد از ظاهر شدن ميوه و معلوم شدن سلامت آ4 ( بعد از ظاهر شدن ميوه و قبل از اين كه سلامت آن معلوم شود.3

 :فروش ميوه بعد از اين كه برروي درخت ظاهر شد ولي قبل از اين كه سلامت آن مشخص شود مكروه است و اين گزينه نسبت بوه  «  3»گزينه  پاسخ

 باشد بنابراين جواب صحيح اين گزينه است.تر ميگزينه اول كامل

 
 

 به چه معني است؟ خرطة« و خرطات خرطةع ما يُخرطُ كالحنا و التوت و كذا يجوزُ بي»در عبارت   :19مثال  

 ( دست كشيدن براي كندن برگ درخت 1

 ( يك شاخه از برگ درخت  3

 ( مقدار معيني از برگ درخت 2

 ( برگ درخت 4

 :شود و هر ها كنده ميبا دست كشيدن برگ آنشود مثل درخت توت يا حنا ها استفاده ميدر مورد بعضي از درختان كه از برگ آن  «1»گزينه  پاسخ

 گويند.مي« طةخر»بار دست كشيدن را 

  

 الصرف فالمعتبر مُفارقته:و لو كان وكيلاً في  :21مثال  

 ( اگر كسي وكيل در بيع صرف باشد، براي قبض كردن در مجلس عقد، جدا شدن او ملاك است.1

 ر قبض باشد، براي قبض كردن در مجلس عقد، جدا شدن او ملاك است. ( اگر كسي وكيل د2

 ( اگر كسي وكيل در قبض و بيع صرف باشد، براي قبض كردن در مجلس عقد، جدا شدن او ملاك است. 3

 ( اگر كسي وكيل در بيع صرف باشد، براي قبض كردن در مجلس عقد، جدا شدن طرفين عقد ملاك است. 4

 :در بيع صرف قبض جزو شرايط صحت عقد است و در صورتي كه كسي وكيل در عقد بيع صرف باشد براي قبض كردن در مجلوس    «1»گزينه  پاسخ

 عقد جدا شدن او ملاك خواهد بود.

  

 از ديگري باشد؟ش ها بيدر بيع صرف اگر ثمن و مبيع از يك جنس باشند  در چه صورتي جايز است كه يكي از آن  :21مثال    

 ها شكسته باشد.( اگر يكي از آن1

 ها نامرغوب باشد.  ( اگر يكي از آن3

 ( در هيچ صورتي  2

 ها شكسته يا نامرغوب باشد. ( اگر يكي از آن4

 :ها شكسته يكي از آن در بيع صرف در هر حالتي ثمن و مبيع اگر از يك جنس باشند بايد برابر و مساوي باشند حتي اگر  «2»گزينه  پاسخ

 يا نامرغوب باشد.

 
 

 ترين جنس باشد در بيع سلف چه حكمي دارد؟ترين  يا پستشرط كردن اين كه مبيع از مرغوب  :22مثال 

 (  در بعضي موارد جايز است.4 ( ممنوع است.3 ( مكروه است.2 ( جايز است.1

 :تورين  ترين يوا پسوت  توان شرط كرد كه مبيع از جنس مرغوب يا پست باشد، اما شرط كردن اينكه مبيع از مرغوبف ميدر بيع سل  «3»گزينه  پاسخ

 جنس باشد ممتنع است.

 ود، البتوه در بيع سلف لازم است كه قبل از متفرق شدن طرفين عقد، ثمن توسط بايع قبض شود يا اين كه از طلبي كه مشتري  برذمه بايع دارد محاسبه ش

ن عقود  در صورتي كه اين امر يعني محاسبه ثمن از طلبي كه مشتري بر ذمه بايع دارد در ضمن عقد بيع سلف شرط نشده باشد، و اگر چنين شرطي در ضم

 بيع سلف شده باشد، بيع باطل خواهد بود، چرا كه در اين صورت فروش دين به دين است.  

 



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  12 متون فقه  

  شود؟ي بايع دارد در عقد بيع سلف موجب بطلان عقد مياز ديني كه مشتري بر ذمه ي ثمنبه چه علت شرط كردن محاسبه  :23مثال   

 شود( باعث جهل به عوضين مي2 ( چنين شرطي مجهول است. 1

 ( زيرا بيع دين به دين است.4 ( چنين شرطي جايز نيست. 3

 :باطل است.در فقه اماميه بيع كالي به كالي يعني فروش دين به دين «  4»گزينه  پاسخ 

 
 

 در بيع سلف اگر براي مقداري از ثمن مدتي تعيين كنند، معامله چه حكمي دارد؟     :24مثال 

 ( در آن مقدار باطل است.2 ( به طور كلي باطل است.  1

 ( در آن مقدار صحيح است.4 ( به طور كلي صحيح است.3

 :شود.راي پرداخت ثمن در عقد بيع سلف موجب بطلان عقد نسبت به تمام ثمن ميتعيين مدت، ب  «1»گزينه  پاسخ 

 
 

 در بيع مواضعه ... :25مثال   

 .( احكام آن مثل بيع مساومه است2 ( احكام آن مثل بيع توليه است.1

 ( احكام آن مثل بيع مرابحه است.4 (  احكام خاص خود را دارد. 3

 احكام بيع مواضعه مانند احكام بيع مرابحه است.    «4»گزينه  اسخ:پ 

 
 

 خيار المجلس و هو مختص بالبيع و لا يزول بالحائل و لا بمفارقه المجلس مصطحبين...  :27مثال 

 عقد است.( ميزان در خيار مجلس جلوس در محل 2 ( در خيار مجلس، جلوس در محل عقد شرط نيست.1

 ( خيار مجلس در عقود معاوضي هم غير از بيع جريان دارد.4 رود.ي وجود حايل از ميان مي( خيار مجلس به واسطه3

 :زيرا تا زماني كه طرفين از هم جدا نشوند خيار باقي است، هر چند طرفين با هم مجلس عقد را ترك گويند )ملاك اين اسوت كوه     «1»گزينه  پاسخ

 م جدا نشوند(طرفين از ه

 
 

 و لو فسخ احدُهما و أجاز الآخر قدم الفاسخ و كذا ...  :28مثال 

 ( في خيار الشرط4 ( في كل خيار مشترك 3 ( في خيار الحيوان2 خيار العيب ( في1

 :ها عقد را فسخ كند او مقدم خواهد شد.در تمام خيارهاي مشترك بين طرفين عقد در صورتي كه يكي از آن  «3»گزينه  پاسخ 

  

 ةو يجوز اشتراط المؤامر  :29مثال ... 

 ( اختصاص خيار شرط به بيع.2 ( جواز شرط مشاوره در عقد بيع.1

 ( عدم جواز اشتراط مشورت با شخص ثالث.4 ( ساقط شدن خيار كسي كه به بيع ملتزم شده باشد.3

 :شرط مشاوره در عقد بيع جايز است.   «1»زينه گ پاسخ 

 
 

 كدام خيار مختص مشتري است؟  :31مثال   

 (  خيار تأخير ثمن4 ( خيار حيوان 3 ( خيار شرط  2 ( خيار مجلس 1

 :خيار حيوان در بيع وجود دارد و اختصاص به مشتري حيوان زنده دارد.  «3»گزينه  پاسخ 

 
 

 شود؟كدام خيار بعد از رسيدن شب ثابت مي   :31مثال  

 ( خيار مايَفسدُ ليومه4 ( خيار رويت3 (  خيار تأخير ثمن2 ( خيار حيوان 1

 :شود.شود با رسيدن شب اين خيار ثابت ميدر مورد كالايي كه در همان روز فاسد مي  «4»گزينه  پاسخ 
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 ر اذا باع او اشتري بالوصف...يو هو ثابت لمن لم  یةخيار الرو  :32لمثا 

 ( خيار رويت مختص مشتري است.1

 ( خيار رويت براي كسي است كه كالايي را فروخته ولي پول آن را نگرفته است.2

 ( خيار رويت براي كسي است كه كالا را نديده است.3

 و قرار هم نبوده كه ديده باشد. ( خيار رويت براي كسي است كه كالا را نديده4

 :خيار رويت براي كسي است كه كالا را با وصف، خريده و يا فروخته و آن را نديده است.  «3»گزينه  پاسخ 

 
 

 فيه... ةٍو لا يجوز تأجيل الحالِّ بزياد :33مثال    

 ن چيزي برآن جايز نيست. ( مدت دار كردن ثمن در بيع نقدي در برابر افزود1

 دار كردن ثمن در بيع در برابر افزودن چيزي بر آن جايز نيست. ( مدت2

 دار كردن ثمن در بيع جايز نيست. ( مدت3

 دار كردن ثمن در بيع به جز در بيع نقدي در برابر افزودن چيزي برآن جايز نيست. ( مدت4

 :شود.ل افزودن چيزي برآن جايز نيست، چرا كه موجب جهل به ثمن ميدار كردن ثمن در مقابمدت  «1»گزينه  پاسخ 

  

 گيرد؟قبض در مورد اموال غيرمنقول چگونه صورت مي  :34مثال   

 ( رفع موانع تصرف 2 ها ( با انتقال آن1

 ها ( تخليه آن4 ها.ها و رفع موانع تصرف در آن( با تخليه آن3

 در مورد اموال غيرمنقول قبض به اين صورت است كه موانع تصرف در آن رفع شوند.«  2»گزينه  :پاسخ 

 
 

 لو ادعي المشتري نقصان المبيع حَلف...  :35مثال  

 ( البايع4 ( إن لم يكن حضر الاعتبار 3 ( عملاً با لظاهر2 ( إن يكن حضر الاعتبار 1

 :خورد.گيري آن حضور نداشته براي اثبات ادعاي خود قسم ميدر صورتي كه مشتري مدعي نقصان مبيع شود و در هنگام اندازه  «3» گزينه پاسخ 

 
 

 لو اختلفا في تعيين المبيع...   :36مثال  

 ( اقرع4 ( حلف المشتري 3 ( يتحالفان2 ( حلف البايع1

 :شود.خورند و از لحظه تحالف عقد باطل ميها قسم ميدر صورت اختلاف متبايعين در مورد تعيين مبيع هردوي آن  «2»گزينه  پاسخ 

 
 

 الثمن و لابنقيصته.في ةٍلاتصحُ بزياد الإقالة  :37مثال   

 .  ( در صورت زياد شدن مبيع يا كم شدن آن اقاله عقد صحيح نيست1

 ت زياد شدن ثمن يا كم شدن آن اقاله عقد صحيح نيست.( در صور3

 ( اقاله با زياد كردن ثمن يا كم كردن آن صحيح نيست.2

 اي كه موجب زياد شدن ثمن يا كم شدن آن شود صحيح نيست.( اقاله4

 :ه كردن عقد چيزي بورثمن ذكور شوده در عقود     توان به هنگام اقالاقاله عقد با زياد كردن يا كم كردن ثمن صحيح نيست، يعني نمي« 2»گزينه  پاسخ

 افزود يا چيزي از آن كاست.
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  مون فصل سوم 
  
 1ها صحيح نيست؟چرا بيع مباحات قبل از حيازت كردن آن ـ 

 نيستند. ( مباحات قابل تملك 2 ( هيچ چيزي قبل از اين كه به مالكيت شخص در آيد قابل فروش نيست.1

 ( مباحات ملك طلق نيستند. 4 ( مباحات قابل حيازت نيستند. 3

 2كدام گزينه تعريف اقاله است؟  ـ 

 ( به هم زدن معامله 2 ( به هم خوردن عقد 1

 ( به هم زدن معامله با تراضي طرفين 4 ( به هم زدن معامله توسط يكي از طرفين 3

 3در عقد بيع صرف ................ ـ .......... 

 ( تقابض در مجلس عقد شرط صحت عقد است. 2 ( قبض به شرط صحت عقد است. 1

 ( تقابض شرط صحت عقد نيست. 4 ( قبض در مجلس عقد شرط صحت عقد است. 3

 4ينعقد ................................. بقوله اسلمت اليك او اسفلتك كذا في كذا إلي كذا فيقيل المخاطب.  ـ 

 ( بيع الصرف 4  ة( الإجار3 ( بيع السلف 2 بيع ( 1

 5خيار رويت براي .........................  ـ 

 ( طرفين است.2 ( مشتري است.1

 ( كسي است كه عوض را دريافت نكرده است. 4 ( كسي است كه كالا را نديده است. 3

 6ايام. من اشتري .................... ثبت له الخيار الي ...... ـ ............... 

  ثلاثة( حيواناً و 4 اربعة ( مبيعاً و3 ثلاثة ( مالاً و 2 ثلاثة ( شيئاً و1

 7كدام گزينه صحيح است؟  ـ 

 اقاله در شركت جاري است. ( 2 ( اقاله در شفعه جاري است.1

 ( اقاله در هبه جاري است. 4 ست.نياقاله در شركت جاري (3

 8احكام اقاله نيست؟  كدام مورد جزو ـ 

 ( ساقط شدن اجرت دلال 2 ( ثابت نشدن حق شفعه در آن 1

 ( صحيح نبودن آن با كم يا زياد كردن ثمن 4 ( برگشتن هر كدام از عوضين به مالك قبلي خود 3

 9يست؟ دار ثمن ديگري قرار بدهد چعلت بطلان بيع در صورتي كه بايع براي بيع نقدي يك ثمن و براي بيع مدت ـ 

 شود.( ثمن مردد است و موجب ضرر مي2 شود.( موجب جهل به مدت مي1

 ( بيع مجهول خواهد بود. 4 ( بيع گزاف خواهد بود.3

 11مطلق بودن عقد بيع اقتضاي چه چيزي را دارد؟   ـ 

 ( بطلان عقد بيع 4 ( خيار متعاقدين 3 ( سقوط كافه خيارات 2 ( قبض عوضين 1
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 فصل چهارم

 «ين، رهن و حجرد» 

 های تألیفی فصل چهارمتست

 لا يجوز اشتراط النفع فلايُفيد الملك   :1مثال 

 شود. ( شرط كردن نفع جايز نيست، چرا كه موجب مالكيت نمي1

 شود. (  شرط كردن نفع موجب مالكيت نمي2

 ( در عقد قرض مالكيت با شرط كردن نفع جايز نيست.  3

 شود. در عقد قرض، چنين عقدي موجب مالكيت نمي( در صورت شرط كردن نفع 4

 :شود اما اگر در ضمن عقود قورض   عقد قرض از جمله عقود تمليكي است و به محض انعقاد عقد مالكيت مال مورد قرض منتقل مي  «4»گزينه  پاسخ

 شود.نفع شرط شود اين عقد موجب مالكيت نمي

 
 

 يرنده چه چيزي را بايد به قرض دهنده پس بدهد؟  قرض گ  :2مثال 

 ( هر مالي كه قرض دهنده بخواهد 4 ( هر مالي كه بخواهد 3 ( همان مال قرض گرفته شده 2 ( مثل مال قرض گرفته شده 1

 :شود و بايد مثل آن ورد قرض ميبا توجه به اينكه عقد قرض جزء عقود تمليكي است به محض انعقاد عقد قرض گيرنده مالك مال م  «1»گزينه  پاسخ

 را به قرض دهنده برگرداند و لازم نيست عين آن را برگرداند.

 
 

 في الفلس...  لسلعةللمالك انتزاعُ ا  :3مثال 

 ةً ( إذا لم تزد زياد2 منفصلة ة( إذا لم تزد زياد1

 متصلةً  ة( إذا زادت زياد4 ة متصلةً إذا لم تزد زياد( 3

 :تواند مال خود را كه قبل از ورشكستگي به ورشكسته داده است پس بگيرد كه آن مال زيادت متصلي پيدا نكرده باشد.مالك در صورتي مي  «3»گزينه  پاسخ 

 
 

 متصله... ةًللمالك انتزاع السلعه في الفلس إذا لم تزد زياد:  4مثال 

 چيزيش، كالايي را كه در دست ديگران است، مسترد دارد، هرگاه زياده متصلي نداشته باشد.واند در هنگام بيت( مالك مي1

 تواند عين كالا را از او بگيرد، مشروط بر اين كه مال، نماء متصلي نداشته باشد.چيز شود، مالك مي( هرگاه مديون بي2

 تواند عين مال را از او بگيرد، هرگاه مال زيادي متصلي نداشته باشد.باشد، مالك مي( هرگاه حكم حجر مديون به دليل افلاس صادر شده 3

 تواند اصل مال را مسترد دارد.چيزي مديون، هرگاه مالك بر مال چيزي اضافه نكرده باشد، مي( در فرض بي4

 :يد به شرط آن كه زيادتي متصل به وجود نيامده باشد. در صورت ورشكستگي مديون، مالك حق دارد،كالاي خود را تصاحب نما  «3»گزينه  پاسخ 

 
 

 للمالك انتزاع السلعه التي نقلها الي المفلس قبل الحجر و لم يستوف عوضها مع وجودها::  5مثال 

 ست، در صورت بقا عوض آن را باز پس گيرد.تواند كالاي خود را كه مفلس قبل از حجر، انتقال داده و هنوز عوض آن را نگرفته ا( مالك مي1

 تواند كالاي خود را كه به مفلس، قبل از حجر انتقال داده و هنوز عوض آن را نگرفته است، در صورت بقا آن را استيفا كند.( مالك مي2

 در صورت بقا باز پس گيرد. تواند كالاي خود را كه به مفلس، قبل از حجر انتقال داده و هنوز عوض آن را نگرفته است،( مالك مي3

 تواند كالاي خود را كه به مفلس، قبل از حجر انتقال داده و هنوز عوض آن را نگرفته است، در صورت بقا كالا باز پس گيرد.( مالك مي4

 :آن را دريافت نكرده است در صورت ورشكستگي مديون، مالك حق دارد كالاي خود را كه پيش از حجر به ورشكسته داده و عوض   «4»گزينه  پاسخ

 و عين آن نيز باقي است، مقدم بر ساير طلبكاران، تصاحب نمايد. 

 



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  16 متون فقه  

 و غرماء الميت سواء في تركته مع القصور و مع الوفاء لصاحب العين اخذها في المشهور:  :6مثال 

تواند خود آن را بردارد چه وفا كرده باشد و صاحب عين مي( طلبكاران ميت در تركه ميت با هم برابرند چه بدهكار در اداي دين خود كوتاهي كرده و 1

 مطابق قول مشهور.

كه تركه او كم آيد به نسبت طلب خود با هم برابرند چه صاحب حق عيني و چه صاحب حق ديني و اگر تركه وافي باشد، ( طلبكاران ميت در صورتي2

 گيرد مطابق قول مشهور.صاحب حق عيني، عين را مي

يت در استيفاي طلب خود از تركه ميت در صورتي كه در وصول طلب قصوري شده باشد با هم برابرند و با فرض وفاي به دين صاحب عين ( غرماي م3

 حق دارد آن را مطالبه كند مطابق قول مشهور.

توانود  فا كرده باشند و صاحب عين مي( طلبكاران ميت در تركه ميت با هم برابرند چه در وصول طلب خود كوتاهي كرده باشند يا به سررسيد دين و4

 خود آن را بردارد مطابق قول مشهور.

 :طلبكاران ميت در صورت عدم كفايت تركه، نسبت به آن از رابطه مساوي برخوردارند، اما در صورت كفايت، بنابر مشوهور، صواحب     «2»گزينه  پاسخ

 تواند مال خود را از تركه بردارد. عين مي

 
 

 اذا وجد غريم المفلس متاعه يتخير بين اخذه مقدماً علي الغرماء بين الضرب بالثمن معهم: : 7مثال 

 ( طلبكار از مفلس هرگاه كالاي خود را موجود يابد مخير است كه مانند ساير غرما اقدام كند و يا ثمن كالاي خود را دريافت نمايد.1

 ي خود را موجود يابد مخير است كه مقدم بر ساير طلبكاران كالاي خود را بگيرد و يا به نسبت ثمن در شمار ايشان قرار گيرد.( طلبكار از مفلس هرگاه كالا2

 .( اگر بدهكار مفلس، كالاي خود را موجود يابد مخير است كه مقدم بر غرما آن را بگيرد و يا در شمار ساير غرما ثمن كالا را مطالبه كند3

 س اگر كالايي موجود داشته باشد، مخير است كه آن را به غرما ارايه كند و يا ثمن آن را با ايشان محاسبه نمايد.( بدهكار مفل4

 :3»گزينه  پاسخ»    

 
 

 لو إدعي الإعسار ....  :8مثال 

 ( يحُبس حتي يثبته4 ( لم يقبل3ُ ( يحُبس2 ( يحلف 1

 :شود.صورتي كه شخص محكوم مدعي اعسار شود تا زمان اثبات ادعاي خود حبس مي در«  4»گزينه  پاسخ 

 
 

 الاقرار بمال الغير: ةِحق الغرماء باعيان مال قبله فيكون اقراره في قوّ لتعلُّقو لا يقبل الاقرار في حال التفليس بعين   :9مثال 

ل قبول نيست، زيرا اموال او قبل از اين اقرار، متعلق به غرماء بوده و اين كار موجب ضرر به ايشان و در حكم اقورار  ( در حال تلفيس، اقرار مفلس، قاب1

 عليه اموال ديگران است. 

قورار نسوبت بوه    ( اقرار مفلس در حال تفليس نسبت به مالي كه به اقرار قبلي او متعلق حق يكي از غرما شده پذيرفته نيست، زيرا اين اقرار به منزله ا2

 تواند مؤثر باشد.مال غير بوده و نمي

زلوه اقورار   ( اقرار مفلس در حال تفليس نسبت به عين مالش پذيرفته نيست زيرا كليه اعيان اموال او قبلاً متعلق حق غرماء گرديوده و اقورار او بوه من   3

 نسبت به مال غير خواهد بود.

يست، زيرا اموال مفلس قبلاً ملك غرماء و طلبكاران شده و اين اقرار در حكم اقورار نسوبت بوه امووال     ( اقرار عليه مفلس در حال تفليس، قابل قبول ن4

 كند.باشد و در سهم ديان كاهش ايجاد ميديگران مي

 :حق طلبكاران به اقرار ورشكسته نسبت به عين، در حالي كه حكمِ ورشكستگي او صادر شده است، پذيرفته نيست، زيرا پيش از آن  «3»گزينه  پاسخ ،

 عين اموال وي تعلق گرفته است، از اين رو چنين اقراري به منزله اقرار به مال ديگران است. 

 
 

 در عقد رهن اگر مدتي را ذكر كنند كه عقد فقط براي آن مدت باشد اين شرط چه حكمي دارد؟  :11مثال   

 هر دو باطل هستند.( شرط و عقد 2 (  شرط باطل است.1

 ( چنين شرطي صحيح است و مدت بايد ضبط شود.   4 شود.( عقد باطل مي3

 :عقد رهن يك عقد دايمي است اما اگر براي آن مدتي تعيين كردند، ضبط كردن آن مدت لازم است.   «4»گزينه  پاسخ 
 



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  17 متون فقه 

 در عقد رهن دوام قبض عين مرهونه توسط مرتهن... :11مثال  

 ( هيچكدام4 شود.( بدون آن عقد محقق نمي3 ( شرط است.2 ست.( شرط ني1

 :كند.چرا كه قبض عين مرهونه توسط مرتهن حتي براي يك لحظه براي انعقاد عقد رهن كفايت مي  «1»گزينه  پاسخ 

 
 

 لو رهن ما لايملك ... :12مثال 

 الرهن( لزم4 ( فلا يصح الرهن 3 لكالماة ( وقف علي الاجاز2 ( بطل الرهن 1

 :در صورتي كه شخصي مالي را رهن بدهد كه مالك آن نيست صحت عقد رهن متوقف به اجازه مالك است مثل ديگر عقودي كه به   «2»گزينه  پاسخ

 شوند.صورت فضولي منعقد مي

 
 

 عدل غالباً ... ثقةو لو تعذّر الرهنُ هنا اُقرض من  :13مثال 

 دهد. ( اگر امكان رهن دادن آن وجود نداشته باشد آن را قرض مي1

 دهد. (  غالباً اگر امكان رهن دادن آن وجود نداشته باشد آن را قرض مي2

 دهد. ( اگر امكان رهن دادن مال طفل وجود نداشته باشد آن را به كسي كه غالباً مورد اعتماد و عادل است قرض مي3

 ( اگر امكان رهن دادن آن وجود نداشت آن را بايد به صورت موثق و عادلانه قرض بدهد. 4

 :كند كه اگر امكان رهن دادن مال طفل توسط اما او وجود نداشته باشد آن تر است و عنوان مياين گزينه نسبت به گزينه يك كامل  «3»گزينه  پاسخ

 دهد.مي را به شخصي كه مورد اعتماد و عادل است قرض

 
 

 توان  رهن قرار داد؟  در مورد مال جعاله چه موقعي مي  :14مثال 

 (  در هر زماني 2 ( بعد از انجام عمل توسط عامل 1

 ( به محض انعقاد عقد جعاله 4 (  قبل از انجام عمل توسط عامل 3

 :توان رهن قرار توان رهن داد كه آن حق ثابت و مستقر شده باشد در مورد مال جعاله زماني ميي ميبا توجه به اين كه در مورد حق  «1»گزينه  پاسخ

 داد كه عمل توسط عامل انجام شده باشد.

 
 

 مرهونه ضمن عقد رهن چه اثري دارد؟  شرط وكالت مرتهن در فروش عين  :15مثال 

 شود.( باعث بطلان عقد مي1

 شوند.( شرط و عقد هر دو باطل مي2

 شود.( وكالت لازم مي3

 تواند بيع مشروط به رهن و وكالت را فسخ كند. ( در صورت عزل مرتهن توسط راهن، مرتهن مي4

 :فسخ كند. تواند عقد اصلي رافايده قرار دادن شرط عدم عزل مرتهن توسط راهن، اين است كه در صورت عزل مرتهن وي مي  «4»گزينه  پاسخ 

 
 

 اذا شرط الوكاله في الرهن لم يملك عزله:  :16مثال 

 چه در وكالت شرط رهن شود رهن قابل فسخ نيست.( چنان1

 ( شرط وكالت در رهن صحيح نيست.2

 توان او را از وكالت عزل كرد.( اگر در رهن وكيل شدن مرتهن شرط گردد نمي3

 توان مال ارهانه را گرفت.رط وكالت شود نمي( اگر در رهن ش4

 :اگر راهن در عقد رهن وكالت مرتهن را شرط كند، حق عزل او را ندارد.   «3»گزينه  پاسخ 

 
 

 ي ...اي داشته باشد اين هزينه بر عهدهاگر مال مرهونه احتياج به صرف هزينه   :17مثال 

 راهن و مرتهن با هم است. (2 ( راهن است. 1

 ( هر كسي كه عين مرهونه نزد او است. 4 ( مرتهن است.3

 :اي داشته باشد پرداخت آن هزينه برعهده راهن است.كه عين مرهونه احتياج به صرف هزينهدر صورتي«  1»گزينه  پاسخ 
 



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  18 متون فقه  

 ه مع الاثمِ لزمه الاجره:لو انتفع المرتهن بالرهن باذن الراهن علي وجه العوض او بدون  :18مثال 

 است.( در صورتي كه مرتهن با موافقت راهن از رهن استفاده كند، بايد عوض آن را بدهد و اگر بدون موافقت او استفاده كند، مرتكب معصيت شده 1

 ن كار گناه است، بايد اجرت بپردازد.( در صورتي كه مرتهن با موافقت راهن از رهن به عنوان عوض استفاده كند و يا بدون اذن او منتفع شود كه اي2

 ده شود.( در صورتي كه مرتهن با موافقت راهن از رهن استفاده كند مجاز است اما استفاده از رهن بدون اذن راهن هم گناه است و هم اجرت بايد دا3

 او بگيرد جايز است و بدون اذن او اين كار معصيت است. ( در صورتي كه مرتهن از طرف راهن ماذون باشد كه منافع را واگذار كرده و عوض از منتفع براي4

 :در صورتي كه مرتهن با اذن راهن در مقابل عوض از مورد رهن منتفع گردد يا بدون اذن و علي رغم ارتكاب گناه چنين كنود بايود     «3»گزينه  پاسخ

 اجرت مربوط را بدهد. 

 
 

 شرط شده باشد كه با سررسيد مدت عين مرهونه براي مرتهن به عنوان مبيع باشد.... كهدر صورتي :19مثال 

 ( عقد بيع باطل است. 2 ( عقد رهن باطل است. 1

 ( چنين شرطي صحيح است. 4 ( عقد رهن و عقد بيع هر دو باطل هستند.3

 :شود اشتراط چنين شرطي ضمن عقد رهن موجب بطلان عقود  معلق نميشود و عقد بيع دار نميبا توجه به اين كه عقد رهن مدت«  3»گزينه  پاسخ

 شود.رهن و عقد بيع مي

 
 

 شوند؟ كدام نمائات داخل در عين مرهونه مي   :21مثال 

 كدام از نمائات( هيچ4 ( نمائات متصل 3 ( نمائات منفصل2 ( تمام نمائات 1

 :مائات حاصل در عين مرهونه در طول مدت عقد رهن جزو رهن خواهد بود.تمام ن  «1»گزينه  پاسخ 

  

 عين الرهن حلف ...  الرهن و الوديعه حلف .... و لو اختلفا فيلو اختلفا في :21مثال 

 ( المالك، المرتهن4 ( المالك، الراهن 3 ( المرتهن، الراهن2 ( الراهن، المرتهن 1

 خورد.خورد و اگر در مورد عين مرهونه اختلاف پيدا كنند راهن قسم ميدر صورت اختلاف در مورد رهن و وديعه بودن مالك قسم مي«  3»گزينه  سخ:پا 

  

  باشد؟   ولايت بر سفيهي كه سابقه رشد داشته است با چه كسي مي :22مثال 

 ( قيم4 ( حاكم3 ( پدر و جد پدري2 ( پدر  1

 :در صورتي كه شخصي رشيد بوده و بعد دچار سفه شود ولايت بر او با حاكم است. «  3»گزينه  پاسخ 

 
 

 ولا يُسَلَّم عوض الخلع اليه ................ . :23مثال 

 مالي بوده و از آن ممنوع است.دهند چون عوض امر ( اگر سفيه طلاق خلع بدهد عوض آن را به او نمي1

 دهند چون عوض مهريه بوده و مهريه متعلق به زن است.( اگر سفيه طلاق خلع بدهد عوض آن را به او نمي2

 دهند چون ممنوع التصرف است.اي انجام دهد عوض يا معوض را به او نميچه سفيه معامله( چنان3

 اش است.دهند چون معاملهنمي اي انجام دهد عوض را به او( اگر سفيه معامله4

 :دهند چون تصرف مالي است كه سفيه از آن منع شده است. اگر سفيه طلاق خلع بدهد عوض آن را به او نمي  «1»گزينه  پاسخ 

 
 

 تصرفات بيمار در اموال خود چه حكمي دارد؟   :24مثال 

 تصرفات تبرعي مازاد بر ثلث باطل است. ( 2 ( تصرفات او در هر حال صحيح است. 1

 ( تصرفات او در هر حال باطل است. 4 ( تصرفات مازاد بر ثلث او باطل است. 3

 :تصرفات بيمار در صورتي كه به صورت تبرعي و مازاد برثلث باشند باطل خواهند بود.«  2»گزينه  پاسخ 



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  19 متون فقه 

 م لأنَّ زوال السفه يفتقر الي الاجتهاد و قيام الامارات ................. .لايزول الحجر عن السفيه إلّا بحكم الحاك :25مثال 

 پذير است، زيرا زوال سفاهت امري اجتهادي و استنباطي است و به قيام امارات متوقف است. ( زوال حجر از سفيه تنها با حكم حاكم امكان1

 ا زوال سفاهت امري است كه مجتهد از امارات شرعيه استنباط خواهد كرد.پذير است، زير( زوال حجر از سفيه تنها با حكم حاكم امكان2

 هاي اين امر است.پذير است، زيرا زوال سفاهت، نيازمند بررسي و دقت و وجود نشانه( زوال حجر از سفيه تنها با حكم حاكم امكان3

 نگامي است كه امارات معتبر شرعي نزد مجتهد قائم گردد.پذير است، زيرا زوال سفاهت ه( زوال حجر از سفيه تنها با حكم حاكم امكان4

 :تشخيص زوال سفاهت، نياز به بررسي و قيام امارات دارد، چرا كه امري پنهاني است از اين رو منوط به نظر حاكم است.   «1»گزينه  پاسخ 

 
 

 فان تلف فلا ضمان  المعاملةه مع وجوده لبطلان لو عامل السفيه العالم بحاله استعاد مال :26مثال 

تواند مال خود را در صورت بقا باز پس گيرد زيرا معامله باطل بووده، اموا در صوورت    ( اگر كسي با علم و اطلاع به سفاهت كسي با او معامله كند، مي1

 تلف، سفيه ضامن نيست.

 مله كند كه با وجود چنين وضعي معامله باطل و سفيه در صورت تلف مال ضامن نيست.( اگر كسي با اطلاع از عدم استعداد مالي سفيه با وي معا2

 آور است( اگر سفيه با اطلاع از سفاهت كسي با او معامله كند، بايد مال او را بازپس دهد چون وجود سفه موجب بطلان معامله و ضمان3

 يل وجود اين وضع معامله باطل است و در صورت تلف مال سفيه ضامن است. ( اگر سفيه با اطلاع از سفاهت خود با كسي معامله كند، به دل4

 :تواند مال خود را در صورت بقا باز پس گيرد، زيرا معامله باطل بووده، اموا در   اگر كسي با علم به سفاهت كسي با او معامله كند، مي  «1»گزينه  پاسخ

 صورت تلف، سفيه ضامن نيست. 
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  مون فصل چهارم 
  

 1شود؟ در صورت .......................... دين موجل تبديل به دين حال مي ـ 

 ( فروش دين 4 ( فوت طلبكار 3 ( فوت مديون 2 ( صدور حكم حجر براي مديون1

 2يصح بيع الدين ......................  ـ 

 ( علي الغريم 4 ( علي الداين 3 ( بموجل 2 ( بحال 1

 3شود؟  چرا شرط كردن مدت در عقد قرض موجب لزوم آن نمي ـ 

 ( عقد قرض، عقد جايز است.2 ( عقد قرض، عقد لازم است.1

 عقد قرض، عقد منجز است. (4 ( اين شرط، شرط نامشروعي است.3

 4منهما. ................... بل الحاصل لهما و ................... قسمةلايصح  ـ ... 

 ( الرهن و التاوي 4 ( الدين و التاوي 3 ( الرهن و المنافع 2 ( الدين و المنافع 1

 5كدام مورد در رابطه با رهن صحيح است؟  ـ 

 ( رهن عاريه 4 ( رهن وقف 3 ( رهن دين  2 ( رهن منافع 1

 6در صورتي كه مالي را براي رهن گذاشتن عاريه بگيرد .......... ـ 

 شود.عاريه با عقد رهن لازم نمي( 2 شود.يه با عقد رهن لازم مي( عار1

 تواند به آن رجوع كند. راهن مي (4 تواند به مال خود رجوع كند.( معير مي3

 7در عقد رهن براي صحت آن ..................... عين مرهونه توسط ..................... شرط است.  ـ 

 ( قبض و مرتهن 4 ( اقباض و راهن 3 قبض و راهن ( 2 ( اقباض و مرتهن 1

 8لايجوز للـ ...................... التصرف في الرهن بدون اذن .......................  ـ 

 ( معير و راهن 4 ( معير و مرتهن 3 ( راهن و مرتهن 2 ( مرتهن و راهن 1

 9آيد؟ ار نمياز نظر فقهاي اماميه كدام مورد از اسباب حجر به شم ـ 

 ( بيماري شديد 4 ( صغر 3 ( سفه 2 ( جنون 1

 11كند؟  حجر مجنون تا چه زماني ادامه پيدا مي ـ 

 . ( تا زماني كه حاكم مصلحت بداند4 ( بالغ شود.3 شود. ( محتلم 2 ( افاقه پيدا كند.1
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 فصل پنجم
 «ضمان، حواله و كفالت»

 های تألیفی فصل پنجم تست      

 علم ضامن نسبت به مضمون له و مضمون عنه چگونه بايد باشد؟  :1ثالم    
 ( تفصيلي و اجمالي4 ( اجمالي و تفصيلي 3 ( تفصيلي و تفصيلي2 ( اجمالي و اجمالي 1

 :كند. در عقد ضمان علم اجمالي ضامن نسبت به مضمون له و مضمون عنه براي انعقاد عقد كفايت مي  «1»گزينه  پاسخ 

 
 

 فلو تجدد إعسارهُ بعد الضمان لم يكن له الفسخُ ..........  :2مثال 
 شود.( اعسار ضامن باعث فسخ عقد نمي2 (  چرا كه شرايط انعقاد عقد كامل بوده است. 1
 در زمان انعقاد شرط تمكن مالي ضامن وجود داشته است. ( چرا كه 4 ( چرا كه اعسار ضامن در انعقاد عقد تأثيري ندارد.3

 :شود. اعسار ضامن، باعث ايجاد حق فسخ براي مضمون له نمي  «4»گزينه  پاسخ 

 
 

 و إن كان مؤجلاً فلا رجوع عليه إلّا بعد حلوله و أدائه مطلقاً.    :3مثال 
 امن مطلقاً حق رجوع به مضمون عنه را ندارد. دار باشد ض( اگر دين اصلي مدت1
 دار باشد ضامن حق رجوع ندارد مگر بعد از سررسيد مدت و پرداخت دين خواه ضمان به صورت حال باشد يا مدت دار. ( اگر دين اصلي مدت2
 دار باشد ضامن مطلقاً  پس از سررسيد مدت حق رجوع به مضمون عنه را دارد.( اگر دين اصلي مدت3
 دار باشد ضامن مطلقاً  پس از پرداخت دين حق رجوع به مضمون عنه را دارد.( اگر دين اصلي مدت4

 :دار باشد ضامن بعد از سر رسيد مدت و پرداخت حق رجوع به مضمون عنه را دارد. در صورتي كه دين اصلي مدت  «2»گزينه  پاسخ 

  
 رف فروشنده براي مشتري خسارت آن چه كه مشتري احداث كرده است را ضمانت كند، چنين ضمانتي چه حكمي دارد؟   اگر كسي از ط  :4مثال 

 صحيح است. 4( گزينه 4 تر جايز است. ( بنا بر نظر قوي3 ( باطل است. 2 ( جايز است.1

 :تر چنين ضمانتي جايز است. در اين مورد بين فقها اختلاف وجود دارد اما بنابر نظر قوي  «3»گزينه  پاسخ 
 

 

 الثمن لَزِمه في كلَ موضِعٍ يبطلُ فيه البيعُ من رأسٍ كالاستحقاقِ: ةَو لو ضمن للمشتري عُهد  :5مثال 
شود مانند موورد كشوف   لازم مي ي ثمن برآيد، در هر جا كه بيع از اصل باطل باشد، ضمان بر او( اگر كسي از جانب مشتري ضمانت كند كه از عهده1

 استحقاق غير بر مال.
آور است در هر جا كه بيع از ابتدا باطل باشد ماننود موورد كشوف    ي ثمن بر آيد، ضمان الزام( اگر كسي براي مشتري از بايع ضمانت كند كه از عهده2

 مستحق للغير بودن مبيع.
بشود، الزام بر مشتري است، در هر موردي كه بيع از اصل باطل باشود ماننود موورد كشوف     ي ثمن از مشتري در مقابل بايع ( حتي اگر ضمانت عهده3

 استحقاق غير بر مال.
 ي ثمن در مقابل مشتري باشد، الزام بر مشتري است در هر جا كه بيع از ابتدا باطل باشد مانند مورد كشف مستحق  للغير بودن مبيع.چه ضمانت عهده( چنان4

 :شود، لازم خواهود بوود،   اگر كسي براي مشتري ضمانت كند كه از عهده ثمن برآيد، ضمان در هر موردي كه بيع از اساس باطل مي  «2»گزينه  پاسخ
 مانند صورت تعلق حق ديگران. 

  

 موضع بيطل فيه البيع من رأس:والمال المضمون ما جاز اخذ الرهن عليه ولو ضمن للمشتري عهده الثمن لزمه في كل   :6مثال 

گيرد، مالي است كه رهن قرار دادن آن نيز جايز باشد و اگر ضمانت عهده ثمن به نفع مشوتري شوده   ( در ضمان عقد، مالي كه مورد ضمانت قرار مي1

 باشد، ضمان بر ضامن لازم است در هر جا كه بيع از اصل باطل باشد.

گيرد مالي است كه گرفتن رهن براي آن نيز جايز باشد، كسي كه به نفع مشتري ضامن عهده ثمون  رار مي( در ضمان عقدي مالي كه مورد ضمانت ق2

 آور است در هر موردي كه بيع از اصل باطل باشد.شود، تعهد او الزاممي

آور اسوت در  شود اقدام او الوزام  آور مال جايز است كه نسبت به آن رهن اخذ شود و اگر كسي براي مشتري ضامن عهده ثمن( در مورد تصرف ضمان3

 هر موردي كه بيع از ابتدا باطل باشد.

 ( در مورد مالي كه بدون وجود قرارداد صحيح در تصرف ديگري است اخذ رهن در مورد آن مال جايز نيست، حتي اگر ضمانت براي مشتري در مورد4

 شود، جاري است.ل ميي ثمن شده باشد اين امر در تمام مواردي كه بيع از ابتدا باطعهده

 :گيرد، مالي است كه گرفتن رهن براي آن جايز باشد. اگر كسي براي مشتري ضمانت كند كه از عهده مالي كه مورد ضمانت قرار مي  «2»گزينه  پاسخ

 شود، لازم خواهد بود. ثمن برآيد، ضمان در هر موردي كه بيع از اساس باطل مي
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 وتمند توسط محتال چه حكمي دارد؟  قبول حواله بر شخص ثر :7مثال 

 كه كس ديگري نباشد واجب است.( در صورتي2 ( واجب است.1

 كند. ( با توجه به ميزان ثروت شخص حكم آن فرق مي4 ( واجب نيست.  3

 :شود. ثروتمند بودن محال عليه، باعث وجوب قبول آن براي محتال نمي  «3»گزينه  پاسخ 

  

 اگر بعد از انعقاد عقد حواله معلوم شود كه محال عليه در هنگام عقد معسر بوده...؟   :8مثال 

 ( فسخ المحيل4 (  فسخ المحتال3 الحوالة( انفسخت 2 الحوالة( بطلت 1

 :قد را فسخ كند. تواند عدر صورت اثبات معسر بودن محال عليه در هنگام انعقاد عقد حواله، محتال مي  «3»گزينه  پاسخ 

 
 

 در صورت اختلاف بين محال عليه و محيل در مورد مديون بودن محال عليه....  :9مثال 

 ( با توجه به اصل قول محال عليه مقدم است. 1

 ( با توجه به ظاهر قول محيل مقدم است.2

 محال عليه مقدم است. ( با توجه به اصل برائت ذمه قول3

 كند مقدم است.  ( با توجه به اصل برائت ذمه قول محال عليه با قسمي كه ياد مي4

 :شود. كند قول او مقدم ميچون اصل بر برائت ذمه محال عليه است با قسمي كه وي ياد مي  «4»گزينه  پاسخ 

 
 

 است؟   براي تحقق عقد كفالت، رضايت چه كساني شرط  :11مثال 

 ( كفيل و مكفول2 ( كفيل و مكفول له 1

 له و مكفول( كفيل و مكفول4 ( مكفول له و مكفول 3

 :براي انعقاد عقد كفالت، فقط رضايت كفيل و مكفول له، شرط است و رضايت مكفول شرط نيست.   «1»گزينه  پاسخ 

 
 

 ق الغريم من المستحق قهراً:با طلا لةو تحصيل الكفا  :11مثال 

 ( حاصل شدن كفالت با آزادي مطلق بدهكار، حتي اگر با اجبار هم باشد جايز است.1

 شود.( آزاد كردن بدهكار از دست طلبكار به صورت قهري كفالت تلقي مي2

 .( اگر كسي بدهكار را از دست طلبكار با توسل به زور رها سازد اين امر در حكم كفالت از اوست3

 چه بدهكار در مقابل طلبكار متوسل به زور شود، كفالت از او جايز نيست.( چنان4

 :شود. هرگاه شخصي مديون را به زور از دست داين رها سازد، كفالت محقق مي  «3»گزينه  پاسخ 

 
 

 شود؟كدام عقد در صورت معلق شدن باطل مي  :12مثال 

 ( هر سه مورد4 ( حواله3 ضمان (2 ( كفالت 1

 :ها صحيح نيست. شوند و تعليق در آنهر سه عقد كفالت، ضمان و حواله در صورت معلق شدن باطل مي  «4»گزينه  پاسخ 
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  مون فصل پنجم 

  
 1ها به ترتيب تعريف كدام عقود هستند؟  اين عبارت ـ 

 هد بالمال من المشغول  بمثله ـ هي التعهد بالنفس هي التع

 ( حواله و كفالت 4 ( كفالت و ضمان 3 ( ضمان و كفالت 2 ( ضمان و حواله 1

 2الضمان لازم من طرف ..................... فليس لازم من طرف .......................  ـ 

 ( ضامن و مضمون عنه 4 ه و مضمون عنه ( مضمون ل3 ( ضامن و مضمون له 2 ( مضمون له و ضامن 1

 3كند؟  اعسار ضامن در چه موردي براي مضمون له خيار فسخ ايجاد مي ـ 

 ( در هر صورتي 1

 ( در هر صورتي كه بعد از انعقاد عقد ضامن معسر شود. 2

 له نسبت به آن جاهل بوده باشد.( در صورتي كه قبل از انعقاد عقد ضامن معسر بوده و مضمون3

 ( در صورتي كه قبل از انعقاد عقد ضامن معسر بوده و مضمون عنه آن را پنهان كرده باشد. 4

 4انعقاد عقد ضمان و عقد كفالت به صورت معلق به ترتيب چه حكمي دارد؟   ـ 

 ( باطل و جايز 4 ( باطل و باطل 3 ( جايز و باطل 2 ( جايز و جايز 1

 5له چه حكمي دارد؟  ترامي و دور در عقود ضمان و حوا ـ 

 ( صحيح و باطل 4 ( باطل و باطل 3 ( باطل و صحيح  2 ( صحيح  1

 6ملائت ضامن .........................  ـ 

 ( استمراراً شرط است. 4 ( استدامتاً شرط است. 3 ( شرط صحت عقد ضمان است.2 ( شرط لزوم عقد ضمان است. 1

 7ضمون عنه چه علمي بايد داشته باشد؟ در عقد ضمان، ضامن نسبت به دين و م ـ 

 ( در عقد ضمان علم ضامن به دين و مضمون عند لازم نيست. 1

 ( در عقد ضمان علم ضامن به دين و مضمون عنه شرط نيست. 2

 ( در عقد ضمان علم تفصيلي ضامن به دين و مضمون عنه شرط است. 3

 كند.ايت مي( در عقد ضمان علم اجمالي ضامن به دين و مضمون عنه كف4

 8طرفين عقد در عقود ضمان و كفالت به ترتيب عبارتند از ..................  ـ 

 ( ضامن و مضمون له و كفيل و مكفول له 2 ( ضامن و مضمون عنه و كفيل و مكفول 1

 ( مضمون عنه و مكفول له و كفيل و مضمون له 4 ( مضمون عنه و مضمون له و مكفول و مكفول له 3

 9طرفين عقد در حواله عبارتند از .....................  ـ 

 ( محتال و محال عليه 4 ( محيل و محتال و محال عليه 3 ( محيل و محال عليه 2 ( محيل و محتال 1

 11الكفالة.................... و تعليق  الحوالةترامي  ـ  .................... 

 ( لايصح و يصح  4 لايصح و لايصح  ( 3 ( يصح و لايصح  2 ( يصح و يصح  1
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 فصل ششم

 «صلح و شركت»

 های تألیفی فصل ششم تست

 عقد صلح .....  :1مثال 

 ( اگر به جاي عقد لازم باشد لازم است.2 ( لازم است 1

 ( اگر به جاي عقد جايز باشد جايز است. 4 ( جايز است.3

 :يزي باشد، لازم است.عقد صلح هرچند در مقام عقد جا «1»گزينه  پاسخ 

 
 

 لو اصطلح الشريكانِ علي أخذ أحد هما رأس المال و الباقي للآخر رَبَحَ أو خسر ....  :2مثال 

 الشركة (  صح عند انقضاء4 ( صح العقد3 (  جازَ العقد2 ( بطل العقد 1

 :يح خواهد بود.اين صلح در صورت اتمام مدت شركت صح  «4»گزينه  پاسخ 

  

 عقد صلح بر ...  :3مثال  

 ( عين صحيح است.2 ( عين و منفعت صحيح است. 1

 ( عين در برابر منفعت صحيح است.4 ( منفعت صحيح است. 3

 :باشد.انعقاد عقد صلح در مورد عين و منفعت صحيح مي  «1»گزينه  پاسخ 

 
 

 و يصح الصلح علي كل من العين و المنفعه بمثله و جنسه و مخالفه:  :4مثال 

 ( صلح بر هر يك از عين و منفعت در برابر مثل آن و يا جنس آن و يا مخالف آن صحيح نيست.1

 ( صلح بر هر يك از عين و منفعت در برابر آن و يا جنس آن صحيح است.2

 در برابر مثل آن و يا جنس آن و يا مخالف آن صحيح است.( صلح بر هر يك از عين و منفعت 3

 ( صلح بر هر يك از عين و منفعت نافذ است و نبايد با مخالف يا مثل آن صلح گردد.4

 :صلح بر هر يك از عين و منفعت در برابر مثل آن و يا جنس آن و يا مخالف آن صحيح است.   «3»گزينه  پاسخ 

 
 

 

 و لو ظهر استحقاق العوض المعين بطل الصلح:  :5مثال 

 ( اگر معلوم شود كه عوض معين شده از آن ديگري است صلح نافذ نيست.1

 شود.( اگر معلوم گردد كه عوض معين شده در يك طرف عقد متعلق به شخص ثالث است صلح باطل مي2

 لق به ديگري است صلح صحيح است.( اگر معلوم گردد كه عوض معين شده در يك طرف عقد متع3

 ( اگر مشخص نشود كه عوض تعيين شده در يك طرف عقد از آن ديگري است صلح باطل است.4

 :گردد. اگر معلوم شود حق غير بر عوض معين تعلق گرفته است، صلح باطل مي  «2»گزينه  پاسخ 

 
 

 قابض لجامها حلف الراكب: لو تنازع راكب الدابه و : 6مثال 

 شود.ها باري برپشت آن داشته باشد قول صاحب بار مقدم مي( اگر دو نفر بر سر چهارپاي نزاع كنند و يكي از آن1

 خورد.ي آن را گرفته قسم ميي آن را گرفته بر سر آن چهارپا نزاع كنند كسي كه دهنه( اگر كسي كه سوار بر چهارپا است با كسي كه دهنه2

 شود.ها باري بر پشت آن داشته باشد قول صاحب بار مقدم نمي( اگر دو نفر بر سر چهارپايي نزاع كنند و يكي از آن3

 خورد.ي آن را گرفته بر سر آن چهارپا نزاع كنند كسي كه سوار بر آن است قسم مي( اگر كسي كه سوار بر چهارپا است با كسي كه دهنه4

 :خورد. ي كه سوار بر چهار پا است با كسي كه دهنه آن را گرفته بر سر مالكيت چهارپا نزاع كنند، سوار سوگند مياگر كس  «4»گزينه  پاسخ 

 



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  25 متون فقه 

 كدام شركت نزد فقهاي اماميه معتبر است؟ :  7مثال 

 ( شركت وجوه4 (  شركت مفاوضه 3 ( شركت عنان2 ( شركت اعمال 1

 :ا شركت عنان نزد فقهاي اماميه صحيح است. ها تنهاز بين انواع شركت  «2»گزينه  پاسخ 

 
 

 اين عبارت تعريف كدام شركت است: أن يتعاقدا علي أن يَعمل كل منهما بنفسه و يشتركا في الحاصل.  :  8مثال 

 (  شركت مفاوضه4 ( شركت اعمال 3 ( شركت عنان2 ( شركت وجوه 1

 :باشد.تعريف شركت اعمال مي اين عبارت «3»گزينه  پاسخ 

  

 ها تقسيم شود چه حكمي دارد؟اگر در شركت، عنان شرط شود كه بدون توجه به ميزان سرمايه شركا سود شركت بين آن : 9مثال   

 ( شرط باطل است. 2 شود. ( شرط باطل است و به تبع آن شركت هم باطل مي1

 شود.( شركت باطل مي4 ( شرط صحيح است. 3

 :اين شرط هم خود باطل است و هم مبطل عقد است.    «1»گزينه  پاسخ 

 
 

 تواند تقسيم مال مشترك را درخواست كند؟    در چه صورتي هر يك از شركا مي  :11مثال 

 تواند در خواست كند. (  در هر حال مي2 ( مال مشترك كالا باشد.1

 تواند چنين درخواستي كند. ( در هيچ حالتي نمي4 ( مال مشترك وجه نقد باشد. 3

 :تواند تقسيم مال مشترك را درخواست كند.در شركت مدني هر يك از شركا هر وقت كه بخواهد مي  «2»گزينه  پاسخ 

  

 لجميع:و ليس لأحد الشركاء التصرف إلّا باذن ا :11مثال 

 ( جايز نيست هر يك از شركا به تنهايي در مال مورد مشاركت تصرف نمايند.1

 ( تصرف شركا در مال مشاركتي با اذن شركا جايز است.2

 ها بخواهند.( كسي حق ندارد در اموال شركا تصرف كند جز اين كه خود آن3

 بخواهند تصرف نمايند. ( تصرف يكي از شركا در اموال مشاركتي صحيح نيست، مگر اين كه همه4

 :تواند در مال مشترك جز با اذن تمامي شركا تصرف نمايد. هيچ يك از شركا نمي  «2»گزينه  پاسخ 

 
 

 و تكره مشاركه الذمي و ابضاعه و ايداعه:  :12مثال 

 ط براي صاحب مال باشد و وديعه دادن به او مكروه است.( شريك شدن با كافر ذمي و سرمايه دادن به او بر وجهي كه سود آن فق1

 ( شريك شدن با كافر ذمي و كم كردن از سهم او در مشاركت و وديعه گرفتن از او مكروه است.2

 ( شريك شدن كافر ذمي با مسلمان و تقسيم سود شركت با او و وديعه دادن به او مكروه است.3

 به او بر وجهي كه سود بين طرفين تقسيم گردد و وديعه دادن به او مكروه است.( شريك كردن كافر ذمي و سرمايه دادن 4

 :مشاركت با كافر ذمي و دادن سرمايه به او براي آن كه با آن كار كند و نيز وديعه سپردن نزد او مكروه است.   «1»گزينه  پاسخ 



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  26 متون فقه  

 
 

  مون فصل ششم 
  
 1عقد چه حكمي دارد؟   در صلح طلا و نقره قبض در مجلس ـ 

 ( در صلح بر طلا و نقره قبض در مجلس شرط است. 2 ( صلح بر طلا و نقره نافذ نيست. 1

 ( در صلح بر طلا و نقره عدم قبض در مجلس لازم است. 4 ( در صلح بر طلا و نقره قبض در مجلس شرط نيست. 3

 2لح چه حكمي دارد؟  در صورتي كه معلوم شود عوض معين شده از آن ديگري است ص ـ 

 ( اگر معلوم شود كه عوض معين شده از آن ديگري است صلح نافذ نيست. 1

 شود. ( اگر معلوم گردد كه عوض معين شده در يك طرف عقد متعلق به شخص ثالث است صلح باطل مي2

 ( اگر معلوم گردد كه عوض معين شده در يك طرف عقد متعلق به ديگري است صلح صحيح است.3

 گر مشخص نشود كه عوض تعيين شده در يك طرف عقد از آن ديگري است صلح باطل است. ( ا4

 3شود؟ عقد صلح با .......................... منحل نمي ـ 

 ( تخلف شرط 4 ( اقاله 3 ( شرط خيار 2 ( فسخ  1

 4حكمي دارد؟  صلح بر هر كدام از عين و منفعت در برابر مثل آن و يا جنس آن و مخالف آن چه  ـ 

 ( صلح بر هر يك از عين و منفعت در برابر مثل آن و يا جنس آن و يا مخالف آن صحيح نيست. 1

 ( صلح بر هر يك از عين و منفعت در برابر آن و يا جنس آن صحيح است. 2

 ( صلح بر هر از عين و منفعت در برابر مثل آن و يا جنس آن و يا مخالف آن صحيح است. 3

 يك از عين و منفعت نافذ است و نبايد با مخالف يا مثل آن صلح گردد.  ( صلح بر هر4

 5احدهما به چه منظور به كار رفته است؟ « لو كان بيدهما درهمان فادعاهما احدهما و ادعي الآخر احدهما فللثاني نصف درهم و للاول الباقي ـ 

 ر دو نفر است. ( در هر دو مورد منظو2 ( درهر دو مورد منظور دو درهم است. 1

  3( عكس گزينه 4 است. « دو شخص»و در مورد دوم « دو درهم»( منظور در مورد اول 3

 6منظور از « يتساويان في الربح و الخسران مع تساوي المالين و لو اختلفا، اختلف الربح و لو شرطا غيرهما و الأظهر البطلان الشركةو في »در عبارت  ـ

 ت؟  چيس« و لو اختلفا»ضمير 

 ( هيچ كدام 4 ( سود و زيان 3 ( دو شريك 2 ( سهم هر يك از دو شريك  1

 7كدام نوع تصرف در عقد شركت ممنوع است؟  ـ 

 ( تصرف مادي 2 ( تصرف حقوقي 1

 ( مطلق تصرفات 4 ( هم تصرف مادي و هم تصرفي كه موجب مسئوليت شود. 3

 8كداميك از موارد شركت نيست؟  ـ 

 ( ارث 4 ( امتزاج 3 لكيت ( ما2 ( عقد 1

 9شريك شدن با كافر ذمي چه حكمي دارد؟   ـ 

 ( شريك شدن با كافر ذمي و وديعه دادن به او مكروه است. 1

 ( شريك شدن با كافر ذمي و وديعه گرفتن از او مكروه است. 2

 ( شريك شدن كافر ذمي با مسلمان و تقسيم سود شركت با او حرام است. 3

 كافر ذمي و سرمايه دادن به او مكروه نيست. ( شريك كردن 4

 11كنند؟ در شركت عنان، شركا در چه چيزي با يكديگر مشاركت مي ـ 

 ( مشاركت در ارث بردن 4 ( مشاركت در حيازت مباحات 3 ( مشاركت تجاري 2 ( مشاركت در اموال 1
 



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  27 متون فقه 

 فصل هفتم 

 « مضاربه، وديعه و عاريه»

 ل هفتمهای تألیفی فصتست       

 شرط كردن مدت در عقد مضاربه چه اثري دارد؟   :1مثال 

 شود. ( باعث لازم شدن عقد در آن مدت مي1

 ( شرط باطل است.2

 شوند.( شر ط و عقد باطل مي3

 تواند در آن مال تصرف كند مگر با اذن جديد. ( اين اثر را دارد كه بعد از اتمام مدت عامل ديگر نمي4

 تواند در مال مورد مضاربه كند، اما اين اثر را دارد كه بعد از اتمام مدت عامل ديگر نميشرط كردن مدت در عقد مضاربه آن لازم نمي «4»گزينه  پاسخ

 تصرف كند مگر با اذن جديد مالك.

 
 

 اگر مالك به عامل اذن مطلق داده باشد؟    :2مثال 

 كند كه سودآور باشد. ( عامل تصرفي مي2 دهد. واهد انجام ميخ( عامل هر تصرفي كه مي1

 كند مگر با اذن مالك. ( هيچ تصرفي نمي4 كند كه متعارف باشد.(  عامل تصرفي مي3

 :در اين مورد عامل بايد تصرفي را بكند كه سود آورتر باشد.  «2»گزينه  پاسخ 

 
 

 المضاربة ... جوزإنّما ت  :3مثال 

 بالذهب   (4 بالدنانير  (3 بالدراهم و الدنانير (2 بالدراهم   (1

 :شود.در عقد مضار به سرمايه حتماً بايد وجه نقد باشد، در غير اين صورت عقد مضار به منعقد نمي «2»گزينه  پاسخ 

 
 

 مِثلهِ إلي ذلك الوقت ... ةٌو لو فسخ المالك فللعامل اجُر  :4مثال 

 ( در صورتي كه سود به دست نيامده باشد. 1

 ( عامل فقط مستحق اجرت المثل است. 2

 برد. ( عامل علاوه براجرت المثل مقداري از سود را به تناسب اعمالي كه انجام داده مي3

 ( عامل مستحق اجرت المثل و سهم خود از سود كه در عقد مقرر شده بود است.  4

 :در صورت فسخ عقد مضاربه توسط مالك اگر تا آن موقع سودي حاصل نشده باشد، عامل فقط مستحق اجرت المثل اعموالي اسوت     «1»گزينه  پاسخ

 كه تا آن وقت انجام داده است.

   

 اگر كسي مال خود را نزد ديگري رها كند؟     :5مثال 

 شود.( به علت عدم رضايت عقدي محقق نمي2 شود.( عقد وديعه محقق مي1

 شود. ( به علت عدم حصول قبض عقد وديعه محقق نمي4 شود.( به علت عدم حصول قبول شرعي عقد وديعه محقق نمي3

 :كند.در اين مورد چون قبول شرعي واقع نشده است عقد وديعه تحقق پيدا نمي  «3»گزينه  پاسخ 

 
 

 قول مستودع در مورد برگرداندن وديعه به مالكش در صورت باطل شدن عقد ...   :6مثال 

 شود. ( با قسم او پذيرفته مي2 شود. ( در هر حال پذيرفته نمي1

 شود. ( با اقامه بينه از طرف او پذيرفته مي4 شود. ( پذيرفته نمي3

 :ي پذيرفتن قولش بايد بينه اقامه كند.در اين مورد مستودع برا  «4»گزينه  پاسخ 
 



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  28 متون فقه  

 و لو قبل المستودع الوديعه وجب عليه الحفظ مادام مستودعاً و كذا بعده الي أنْ يؤدمي الي المالك أو مَنْ في حكمه:  :7مثال 

 استرداد كند.( مستودع پس از قبول وديعه، بايد آن را حفظ كند مگر در صورتي كه مالك يا كسي كه در حكم مالك است آن را 1

 دهد.( مستودع پس از قبول وديعه، مادام كه عنوان مستودع بر او باشد، بايد در حفظ آن بكوشد و يا آن را به مالك و يا در حكم مالك باز پس 2

و يوا در حكوم   ( مستودع پس از قبول وديعه، تا عنوان مستودع دارد و حتي پس از زوال اين عنوان بايد آن را حفظ كند تا آن كه به مالوك  3

 .مالك باز پس دهد

 ك باز پس دهد.( مستودع پس از قبول وديعه مادام كه عنوان مستودع دارد بايد در حفظ آن بكوشد و پس از زوال اين عنوان بايد به مالك و يا در حكم مال4

 :از آن نيز تا زماني كه وديعه را به مالك يوا كسوي كوه     كند تا زماني كه قبول امانت كرده است و پساي را قبول ميكسي كه وديعه  «3»گزينه  پاسخ

 جانشين اوست برساند، بايد از آن نگهداري كند. 

 
 

 اگر كسي مالي  را از طرف صغير يا مجنون به عنوان وديعه بگيرد....  :8مثال 

 شود. مي ( ضامن است و با دادن مال به صغير يا مجنون بري2 ( ضامن است. 1

 شود.  ها بري مي( ضامن است و با دادن مال به وليّ آن4 ( ضامن نيست.3

 :هوا رد  در عقد وديعه مودع بايد داراي اهليت كامل باشد بنابراين در اين مورد مستودع ضامن است و مال را بايد به وليّ يوا قويم آن    «4»گزينه  پاسخ

 كند تا برائت حاصل نمايد. 

 
 

 برگرداندن مال وديعه پس از مطالبة آن توسط مودع  :9مثال: 

 ( واجب است در صورتي كه مودع مسلمان باشد. 2 ( واجب است حتي اگر مودع كافر باشد. 1

 ( واجب نيست در صورتي كه مودع كافر باشد. 4 ( واجب است. 3

 :شود حتي اگر مودع كافر باشد.وسط مودع برگرداندن آن به مستودع واجب ميدر صورت مطالبه مال وديعه ت« 1»گزينه  پاسخ 

 
 

 ان تعذر رد الوديعه الي المالك او وكيله فالحاكم الشرعي عند الضروره إلي ردّها لا بدونه:   :11مثال 

 رت، آن را به حاكم شرع سپرد نه به كسي ديگر.( هرگاه رد وديعه به مالك يا وكيل دشوار باشد، بايد در صورت ضرو1

 ( هرگاه رد وديعه به مالك يا وكيل دشوار نباشد، بايد در صورت ضرورت، آن را به حاكم شرع سپرد اما بدون ضرورت، خير.2

 م تعذر ياد شده نمي توان آن را به حاكم سپرد.( هرگاه رد وديعه به مالك يا وكيل وي ممكن نباشد، بايد در صورت ضرورت، آن را به حاكم شرع سپرد، اما با عد3

 ( هرگاه رد وديعه ضرورت پيدا كند، بايد آن را به مالك يا وكيل او و يا حاكم شرع بازگرداند، اما با عدم ضرورت، خير.4

 :شود. ه حكم شرع داده ميپذير نباشد و رد ضرورت داشته باشد، بدر صورتي كه رد وديعه به مودع يا وكل او امكان  «3»گزينه  پاسخ 

  

 يجب اعاده الوديعه علي المودع مع المطالبه في اول وقت الامكان بمعني رفع يده عنها:  :11مثال 

 فع يد نمايد.( بر مستودع واجب است كه وديعه را در صورت مطالبه مودع، در اولين فرصت ممكن به او باز پس دهد به اين معني كه از آن ر1

 ايد.( بر مستودع واجب است كه وديعه را در صورت مطالبه مالك در اولين فرصت ممكن به او باز پس بدهد و با اين كار، از خود سلب مسئوليت نم2

سئوليت وي نسبت ( بر مودع واجب است كه در صورت تقاضاي مستودع، مال خود را در اولين فرصت ممكن باز پس گيرد و با اين كار، موجب رفع م3

 به وديعه گردد.

 رفع يد نمايد.( بر مودع واجب است كه در اولين فرصت ممكن، وديعه و امانت خود را از مستودع مطالبه كند به اين معني كه از نامبرده، دست برداشته و 4

 :كن واجب است به اين معنا كه مستودع بايد از برگرداندن مال وديعه به مودع در صورت درخواست مودع، در اولين زمان مم  «1»گزينه  پاسخ

 آن رفع يد نمايد. 

  
 اذا مات المودع سلمها المستودع إلي .... :12مثال 

 (  امين الحاكم4 ( الحاكم3 ( وكيله  2 ( وارثه 1

 :ه ورثه او تسليم كند.در صورتي كه مودع فوت كند، مستودع مال وديعه را بايد ب«  1»گزينه  پاسخ 

 



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  29 متون فقه 

 تواند مال خود را عاريه بدهد؟  صغير در چه صورتي مي  :13 مثال 
 ( با اجاز  ولي  1
 ( مصلحت او در اين كار باشد.  3

 ( در صورتي كه معوض باشد.2
 ( با اجاز  ولي و رعايت غبطة صغير4

 :ي وليّ خود را داشته باشد.هد كه اجازهتواند مال خود را عاريه بدصغير در صورتي مي  «1»گزينه  پاسخ 
 

 

 شاء إلّا... للمالك الرجوع فيها متي   :14مثال 
 في اعارة الدار( 4  اعارة الارض للدفن في( 3 البناءفي اعارة ( 2  اعارة الارض في( 1

 :اريه داده شده باشد و ميت در آن دفن شده باشد علي رغم اين كوه عقود عاريوه از    در صورتي كه زميني براي دفن ميت به كسي ع  «3»گزينه  پاسخ
 تواند رجوع كند چراكه نبش قبر حرام است.جمله عقود جايز است مالك ديگر نمي

 
 

 مستعير به خاطر نقص مال عاريه از جهت صرف استعمال ضامن نيست مگر:    :15مثال 

 ( مال عاريه طلا باشد. 2 مان شده باشد. ( شرط ض1
 ( مال عاريه طلا و نقره باشد.4 ( شرط ضمان شده باشد و يا مال عاريه طلا و نقره باشد.3

 :شود، مگر اين كه شرط ضمان شده باشد و يا مال عاريه طلا و نقره باشد.مستعير در عقد عاريه از جهت صرف استعمال ضامن نمي  «3»گزينه  پاسخ 

  
 و اذا استعار أرضاً غَرَسَ او زَرَع او بَني:  :16مثال 

 تواند در آن، درخت بكارد يا زراعت كند و يا ساختمان احداث نمايد.( اگر زميني را عاريه بگيرد مي1
 تواند در آن محصولات كشاورزي به عمل آورد.( اگر زميني را عاريه كند فقط مي2
 تواند عاريه كند چه اين كه درخت داشته باشد يا زراعت و يا ساختمان.ر زميني را شخص مي( ه3
 باشد به عاريه بگيرد.( جايز نيست زميني را كه در آن درخت وجود دارد يا زراعت دارد يا داراي ساختمان مي4

 :سازي را عادتاً دارد، در صوورتي كوه عاريوه     كاشت درخت و ساختماناگر شخصي زميني را عاريه گيرد كه صلاحيت براي زراعت و   «1»گزينه  پاسخ
 تواند در آن زمين زراعت كند يا درخت بكارد و يا ساختمان سازي كند. مطلق بوده يا به عموم آن تصريح شده باشد مستعير مي

 
 

 الفضةو لو شرط سقوط الضمان في الذهب و  :17مثال ... 
 ( بطل الشرط و العقد4 ( بطل الشرط 3 ( بطل2 صح  (1

 :شرط عدم ضمان در عاريه طلا و نقره صحيح است.  «1»گزينه  پاسخ 
 

 

 المعين المستعاره إلّا باذن المالك: ةُو لا يجوز اعار  :18مثال 

 لك.ي مااي جايز نيست مگر با اجازه( عاريه گرفتن شيء عاريه1
 اي بدون اذن مالك جايز است.( عاريه دادن شيء عاريه2
 اي جايز نيست جز به اذن مالك.( عاريه دادن شيء عاريه3
 اي به مالك جايز نيست جز در صورت رضايت او.( عاريه دادن شيء عاريه4

 :ر اين كه مالك به او اذن داده باشد. تواند مال عاريه گرفته شده را به ديگري عاريه بدهد مگمستعير نمي  «3»گزينه  پاسخ 

 
 

 و للمستعير الاستظلال بالشجر و كذا للمعير:  :19مثال 

 تواند.مند گردد اما معير نمياي كاشته است بهرهتواند از سايه درختي كه در زمين عاريه( مستعير مي1
 اي كاشته شده استفاده كند بلكه صرفاً معير چنين حقي دارد.مين عاريهي درختي كه در ز( مستعير حق ندارد از سايه2
 اي وجود دارد بكنند.توانند درختي را كه در زمين عاريه( معير و مستعير مي3
 اي توسط مستعير كاشته شده استفاده نمايند.ي درختي كه در زمين عاريهتواند از سايه( مستعير و معير مي4

 :توانود از سوايه ايون    مند شود و عاريه دهنده نيز ميكه در زمين عاريه گرفته شده كاشته است بهرهتواند از سايه درختيمستعير مي  «4»گزينه  پاسخ
 مند شود، اگر چه درخت ملك ديگري است. درخت بهره
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  مون فصل هفتم 

  
 1شرط لزوم يا مدت در عقد مضاربه چه حكمي دارد؟   از نظر شهيد اول قرار دادن ـ 

 ( قرار دادن شرط لزوم صحيح است، اما قرار دادن شرط مدت صحيح نيست. 1

 ( قرار دادن شرط لزوم و مدت در عقد مضاربه صحيح است. 2

 ( قرار دادن شرط لزوم و مدت در عقد مضاربه صحيح نيست. 3

 حيح نيست، اما قرار دادن شرط مدت در آن صحيح است. ( قرار دادن شرط لازم در عقد مضاربه ص4

 2چه معنايي دارد؟ « ب»، « بحصة»در عبارت « معينة بحصةأنْ يدفع مالا إلي غيره ليعمل فيه  بةالمضار» در اين عبارت  ـ 

 ( به سوي4 ( در برابر 3 ( براي 2 ( به وسيله 1

 3كند؟  اين عبارت كدام عقد را بيان مي ـ 

 « من ربحه معينة بحصة فع مالاً الي غيره ليعمل فيههي يد»

 ( مضاربه 4 ( مساقات 3 ( مزارعه 2 ( مغارسه 1

 4ماهيت كدام عقد است؟ « في الحفظ بةهي استنا» ـ 

 ( رهن 4 ( وديعه  3 ( وكالت 2 ( عاريه 1

 5اگر شخصي مالي را نزد ديگري بيندازد يا او را مجبور به پذيرفتن آن كند .. ـ ................... 

 شود. ( وديعه محسوب نمي4 ( وديعه باطل است.3 كند.( وديعه ادامه پيدا نمي2 شود. ( وديعه محسوب مي1

 6مستودع چه زماني بايد مال مورد وديعه را به مودع رد كند؟   ـ 

 ن مودع ( در اولين فرصت بعد از مطالبه كرد2 ( در اولين فرصت بعد از مطالبه كردن حاكم 1

 ( رد كردن مال مورد وديعه بر مستودع واجب نيست. 4 ( هر  زماني كه بخواهد بعد از اين كه مودع آن را مطالبه كند. 3

 7قول مستودع در مورد رد مال مورد وديعه ...........................  ـ 

 شود.( در صورتي كه همراه با بينه باشد قبول مي2 شود. ( پذيرفته مي1

 شود. ( بدون بينه هم قبول مي4 شود. ( پذيرفته نمي3

 8عاريه دادن مال عاريه گرفته شده چه حكمي دارد؟   ـ 

 ( عاريه دادن آن جايز نيست. 2 ( عاريه دادن آن جايز است. 1

 عاريه بدهد.  تواند آن را( چون مستعير مالك منافع آن است مي4 ( عاريه دادن آن جايز نيست مگر با اجازه مالك. 3

 9عاريه طبق نظر مشهور فقهاي اماميه ..........................  ـ 

 ( عقد مشروط است. 4 ( ايقاع است. 3 ( عقد جايز است. 2 ( عقد لازم است. 1

 11طبق نظر مشهور فقهاي اماميه مستعير در عاريه طلا و نقره در چه صورتي ضامن است؟  ـ 

 شده باشد.  ( مرتكب تعدي و تفريط1

 ( شرط ضمان بر او شده باشد. 2

 شود. ( به دليل امين بودن درهيچ صورتي ضامن نمي3

 ( ضامن است حتي اگر تعدي و تفريط نكرده باشد و شرط ضماني هم بر او نشده باشد. 4
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 فصل هشتم 

  « مزارعه و مساقات»

  
  مون فصل هشتم 

  
 1من حاصلها بحصةعلي الارض  معاملةهي »كند؟ ان مياين عبارت كدام عقد را بي ـ » 

 ( مزارعه 4 ( مساقات 3 ( مغارسه 2 ( مضاربه 1

 2الحصةلو شرط احدهما علي الآخر يضمنه مضافاً الي  ـ  ....................... 

 ( بطل شرط و العقد 4 ( بطل الشرط 3 ( صح  2 ( لم يصح  1

 3ل .... اذا اطلق المزارعه زرع العام ـ 

 ( الاحسن 4 ( المعتاد 3 ( ما انفع 2 ( ماشاء 1

 4لو خالف العامل و زرع الأضر ....................  ـ 

 المثل  ة( فللمالك اجر4 ( تخير المالك 3 ( جاز 2 ( بطل العقد 1

 5تواند با ديگري عقد مزارعه ببندد؟ آيا مزارع مي ـ 

 شود. ( خير و اين كار باعث بطلان عقد مي1

 تواند اين كار را انجام بدهد. ( با اذن مالك مي2

 شود. تواند اين كار را انجام دهد، اما از حصه او كم مي( مي3

 تواند اين كار را انجام دهد چرا كه او به موجب عقد مزارعه مالك منافع زمين شده است. ( مي4

 6من ثمرها بحصةلي الاصول ع معاملةهي »كند؟ اين عبارت كدام عقد را بيان مي ـ » 

 ( مضاربه 4 ( مغارسه 3 ( مزارعه 2 ( مساقات 1

 7عقد مساقات از جانب ...................................... ـ 

 ( طرفين جايز است. 2 عامل لازم و از جانب مالك جايز است.( 1

 ( مالك لازم و از جانب عامل جايز است. 4 ( طرفين لازم است.3

 8در عقد مساقات سهم هريك از طرفين ..................  ـ 

 ( جزء مشاع از ثمره درختان است. 2 ( نصف ثمره درختان است. 1

 ( ربع ثمره درختان است. 4 ( ثلث ثمره درختان است. 3

 9در صورت بطلان عقد مساقات ..................  ـ 

 برد. ( هر كدام از طرفين حصه خود را مي1

 گيرد. برد و عامل اجرت المثل عمل خود را ميمالك حصه خود را مي( 2

 ( عامل حصه خود را خواهد برد. 3

 گيرد. ( تمام ثمره متعلق به مالك خواهد بود و عامل اجرت المثل عمل خود را مي4

 11حكم مغارسه چيست؟  ـ 

 ( مغارسه مطلقاً باطل است. 2 ( مغارسه جايز است. 1

 ( مانند مساقات است. 4 بعضي موارد صحيح است.  ( مغارسه در3
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 فصل نهم   

 « اجاره و وكالت» 

 های تألیفی فصل نهمتست       
 

 من الطرفين و لو تعقبها البيع ....... الإجارة لازمة   :1مثال 

  جاز( 4   تبطل لم( 3   تنفسخ( 2   تبطل( 1

 :شود.قد لازمي است اگر بعد از انعقاد آن، عقد بيع واقع شود موجب بطلان اجاره نميبا توجه به اين كه اجاره ع  «3»گزينه  پاسخ 

 
 

 و عذر المستأجر لا يبطلها كما لو استأجر حانوتاً فسرق متاعه:  :2مثال 

 د.گرد( اگر براي مستأجر عذري در استفاده از عين مستأجره حاصل شود موجب صحت اجاره نمي1

گواه جنسوش در   اي را اجاره نمايد آنشود مثلاً مغازهچه براي مستأجر عذري در استفاده از عين مستأجره پيش آيد موجب بطلان اجاره نمي( چنان2

 آنجا به سرقت برود.

 شود.شود موجب حق فسخ از جانب مستأجر نمي( عذري كه براي مستأجر در استفاده از عين مستأجره حاصل مي3

 شود.ر براي مستأجر در استفاده كردن از دكاني كه اجاره كرده مشكلي پيش بيايد موجب فسخ عقد اجاره نمي( اگ4

 :كند، مانند اين كه دكاني را اجواره كنود و بعود كالاهوايي را كوه بوه منظوور فوروش تهيوه كورده بوود           عذر مستأجر، اجاره را باطل نمي  «2»گزينه  پاسخ 

 به سرقت برود. 

 
 

    ضمان العين  بدون التعدي و التفريط .....  ةعقد الاجارلوُ شرط في :3مثال 

  انفسخ العقد( 4   صح( 3  جاز(  2  فسد العقد( 1

 :ب بطولان  در صورتي كه در عقد اجاره شرط ضمان بدون تعدي و تفريط براي مستأجر قرار داده شود شرط باطل اسوت و موجو   «1»گزينه  پاسخ

 شود.عقد هم مي

 
 

 كلما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه تصح اعارته و اجارته:  :4مثال 

 ي ديگر نباشد چه به صورت منفرد باشد يا مشاع.( اجاره و عاريه در صورتي صحيح است كه متعقب به بيع و اجازه1

 انتفاع از آن متوقف بر زوالش نباشد به شرط اين كه مشاع نباشند. ( اجاره و عاريه در صورتي صحيح است كه2

 ي آن به صورت منفرد و مشاع صحيح است.( عكس اين عبارت به طور كلي در اجاره صحيح است در عاريه و اجاره3

 ح است.ي آن به صورت منفرد و مشاع صحي( عكس اين عبارت به طور كلي در عاريه صحيح است نه در اجاره و اجاره4

 :عكس اين مطلب در مورد اجاره صحيح است برخلاف عاريه.   «3»گزينه  پاسخ 

 
 

 أو الأرش مع التعيين.  عَيبٌ فللأجيرِ الفَسخُ ةالاجرلو ظهر في  :5مثال 

 صورت تعيين ارش بگيرد. تواند عقد را فسخ كند يا در (  اگر در عين مستأجره عيبي به وجود آيد، مستأجر مي1

 تواند در صورتي كه اجرت در عقد تعيين شده باشد عقد را فسخ كند يا ارش بگيرد. ( اگر در اجرت عيبي به وجود آيد، اجير مي2

 تواند عقد را فسخ كند يا در صورتي كه ارش تعيين شده باشد ارش بگيرد.  ( اگر در اجرت عيبي به وجود آيد، اجير مي3

 تواند در صورت معين بود آن، عقد را فسخ كند يا ارش بگيرد. ر عين مستأجره عيبي به وجود آيد، مستأجر مي( اگر د4

 :تواند عقد را فسخ كند يا ارش بگيورد كوه اجورت او در ضومن عقود      در صورتي كه در اجرت اجير عيبي ايجاد شود او در صورتي مي «2»گزينه  پاسخ

 تعيين شده باشد.

 
 

 بالعقد و يجب تسليمها بتسليم العين: الاجرةو تملك   :6مثال 

 شود و براي صحت عقد اجاره قدرت بر تسليم عين شرط است.( به مجرد عقد، اجرت ملك موجر مي1

 شود و مستأجر مالك منفعت، و قبض عوضين واجب است.( به مجرد عقد، موجر مالك عين مي2

 شود.شود و با تسليم عين مستأجره تسليم اجرت واجب مياجرت ملك موجر مي ( به مجرد عقد،3

 شود.شود و با تسليم عين مستأجره تسليم اجرت واجب مي( به مجرد عقد، اجرت ملك مستأجر مي4

 :د. شوگيرد و به مجرد تسليم عين مستأجره، تسليم اجرت واجب ميتملك اجرت، با عقد صورت مي  «3»گزينه  پاسخ 
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 اگر بعد از قبض عين مستأجره توسط مستأجر كسي آن را غصب كند....   :7مثال 

 شود. ( اجاره باطل مي1

 كند. شود و مستأجر به موجر رجوع مي( اجاره باطل نمي3

 كند. شود و مستأجر به غاصب رجوع مي( اجاره باطل نمي2

 تواند عقد را فسخ كند. ( مستأجر مي4

 :تواند براي پس گرفتن عين مستأجره به غاصب رجوع كند.شود و مستأجر ميدر اين مورد اجاره باطل نمي «2»گزينه  پاسخ 

 
 

 إذا فرط في العين المستأجره ضمن قيمتها يوم التفريط:  :8مثال 

 تفريط را ضامن است.انگاري كند بهاي آن در روز ( اگر مستأجر در نگهداري از عين مستأجره سهل1

 ( اگر مستأجر در نگهداري عين افراط نمايد قيمت آن را در روز افراط ضامن است.2

 انگاري كند قيمت روز تلف را ضامن است.چه مستأجر در نگهداري از عين سهل( چنان3

 چه عين مستأجره در اثر كوتاهي مستأجر تلف گردد قيمت روز تلف را ضامن است.( چنان4

 هرگاه مستأجر نسبت به عين مستأجره تفريط نمايد، ضامن قيمت عين در روز تفريط است.   «1»گزينه  خ:پاس 

 
 

 الجواز: لإصالةمن تقبل عملاً فله تقبيله غيره بأقلّ مما تقبل به   :9مثال 

 ر از آن از ديگري آن عمل را بپذيرد، زيرا اصل جواز اين كار است.تواند به كمت( هرگاه كسي نسبت به انجام عملي اجير شده باشد، مي1

تواند آن كار را در برابر مبلغي كمتر به ديگري واگذارد، زيرا اصل ( در صورتي كه كسي پذيرفته باشد كه عملي را در برابر اجرتي معين انجام دهد، مي2

 جواز واگذاري آن عمل به ديگري در برابر اين اجرت است.

 كند كه اجير بتواند مبلغ اجرت را هر چند كمتر از اجرت تعيين شده قبول كند.الجواز اقتضا مي اصالة (3

 تواند كار را به ديگري واگذار كند مشروط بر اين كه اصولاً اين واگذاري شرعاً جايز شناخته شده باشد.( اجير مي4

 :تواند آن را به كمتر از آن چه كه پذيرفته است به ديگري بسپارد. پذيرد، ميكسي كه انجام كاري را مي  «2»گزينه  پاسخ 

  

 تعليق تصرف در عقد وكالت....   :11مثال 

 شود.  ( باعث بطلان مي4 ( جايز است3 ( جايز نيست 2 ( باطل است. 1

 :ر صحت عقد ندارد.تعليق تصرف در عقد وكالت صحيح است و تأثيري د «3»گزينه  پاسخ 
 

 
 

 من كمال المتعاقدين بالبلوغ و العقل و جواز تصرف الموكل فلايوكل المحجور عليه فيما ليس له مباشرته ................ . الوكالةلابُدَّ في  :11مثال 

بايد جايزالتصرف نيز باشد و در غير ايون صوورت از مباشورت در اقودام      ( در وكيل و موكل شرط است كه بالغ بوده و به كمال رسيده باشند و موكل1

 تواند كسي را وكيل كند.ممنوع و محجور بوده و نمي

تواند در موردي وكالت ( در وكالت شرط است كه طرفين از جهت بلوغ و عقل كامل باشند و موكل جايزالتصرف نيز باشد به همين جهت محجور نمي2

 ام بالمباشره در آن ممنوع است.دهد كه خود از اقد

توان وكالت بوه كسوي داد كوه از    ( در طرفين عقد وكالت، شرط است كه به كمال بلوغ رسيده باشند و موكل بايد جايزالتصرف نيز باشد بنابراين نمي3

 اقدام بالمباشره ممنوع و محجور است. 

توان وكالت را به كسي داد كه از و وكيل بايد جايز التصرف نيز باشد بنابراين نمي ( در طرفين عقد وكالت، شرط است كه به كمال بلوغ رسيده باشند4

 اقدام بالمباشره ممنوع باشد. 

 :تواند در كاري كه خود مجاز به انجام آن نيست، وكالت دهد. شخص محجور نمي  «2»گزينه  پاسخ 

  

 التوكيل في المنازعات ............... .و يستحب لذوي المروآت  :12مثال 

 ها وكيل بگيرند.( مستحب است كه افراد ثروتمند در اختلافات و درگيري2 ها وكيل بگيرند.ها و كشمكش( مستحب است كه افراد در اختلاف1

 نازعات وكيل بشوند.( مستحب است كه افراد عالم در م4 ( مستحب است كه اشخاص با شخصيت در منازعات خود وكيل بگيرند.3

 :ها وكيل بگيرند. مستحب است كه افراد متشخص در اختلافات و كشمكش  «3»گزينه  پاسخ 
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 براي اثبات عقد وكالت شهادت زنان....   :13مثال 

 شود.ي پذيرفته مي( به تنهاي4 شود( به انضمام مردان پذيرفته مي3 شود. (  به تنهايي پذيرفته نمي2 شود. ( كلاً پذيرفته نمي1

 :كند، حتي اگر به انضمام شهادت مردان باشد.شهادت زنان عقد وكالت را ثابت نمي «1»گزينه  پاسخ 

 
 

 أصل الوكاله حلف .... و لو اختلفا في التلف حلف....لو اختلفا في   :14مثال  

 المنكر، الوكيل( 4  الوكيل، الموكل(  3  المنكر، الموكل( 2  الموكل الوكيل( 1

 :خورد و اگر در مورد تلف موضوع وكالت با يكديگر اختلاف پيودا كننود وكيول    در صورت اختلاف در مورد اصل وكالت منكر قسم مي« 4»گزينه  پاسخ

 قسم خواهد خورد.

 
 

 بخلاف الوكيل في قضاء الدين و تسليم المبيع و لولم يشهد ضمن ................. . الشهادةلايجب عليه  الودیعةالوكيل في   :15مثال 

 ( كسي كه وكيل در قضا دين و تحويل كالاي فروخته شده است بايد شاهد بگيرد و الاضامن است.1

 ( لازم نيست كه در قضا دين و تحويل كالاي فروخته شده است شاهد بگيرد.2

 تواند شاهد بگيرد.ين و تحويل كالاي فروخته شده است مي( كسي كه وكيل در قضا د3

 ( كسي كه وكيل در وديعه دادن يك عين است لازم است بر آن شاهد بگيرد.4

 :كسي كه وكيل در قضا دين و تسليم مبيع است بايد شاهد بگيرد در غير اين صورت ضامن است.   «1»گزينه  پاسخ 
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  مون فصل نهم 

  
 1تواند عين مستأجره را اجاره بدهد؟  مستأجر در جه صورتي نمي ـ 

 تواند عين مستأجره را اجاره بدهد. ( مستأجر به صورت مطلق مي1

 تواند عين مستأجره را اجاره بدهد. ( مستأجر به صورت مطلق نمي2

 تواند. ( مستأجر در صورتي كه استيفاي منافع توسط او شرط شده باشد نمي3

 تواند  عين مستأجر را اجاره بدهد. أجر در صورتي كه شرط كند با مستأجر دوم در استيفاي منافع شريك باشد نمي( مست4

 2شود؟  در كدام مورد اجاره باطل مي ـ 

 ( بموت الموجر2 ( لو تعقبها البيع 1

 شود.( در هيچ كدام از اين موارد اجاره باطل نمي4 ( بموت المستاجر 3

 3لفظ بيع قصد عقد اجاره را كند .............  اگر با ـ 

 شود. ( عقد اجاره منعقد مي4 ( عقد بيع صحيح است. 3 ( جايز است. 2 ( باطل است.   1

 4تواند ...................... در صورتي كه در اجرت عيبي ظاهر شود اجير مي ـ 

 شد. ( مطالبه بدل آن را كند در صورتي كه اجرت تعيين شده با1

 ( عقد را فسخ كند يا مطالبه ارش كند در صورتي كه اجرت تعيين نشده باشد. 2

 ( عقد را فسخ كند يا مطالبه ارش كند در صورتي كه اجرت تعيين شده باشد. 3

 تواند مطالبه ارش بكند. ( در صوتر تعذر دادن بدل مي4

 5ةوالاجر المنفعةلابد من كون   ـ ....................... ... 

 ( معينّين  4 ( عوضين 3 ( عينين 2 ( معلومتين 1

 6في ....................  الوكالة استنابة ـ 

 ( الانتفاع 4 ( التصرف 3 ( الحفظ و التصرف 2 ( الحفظ 1

 7الوكالةلا تبطل  ـ  .................... 

 لموت الوكيل ( با4 ( بالحجر الموكل 3 ( بالارتداد الوكيل 2 ( بالموت الموكل 1

 8الوكالةفي  ـ  ....................... 

 فيما لا يتعلق غرض الشارع بايقاعه من مباشر بعينه  الوكالة( لا تصح 2 بالموت و الجنون  الوكالة لا تبطل (1

 ( لا يصح تعليق التصرف فيها 4 علي المسلم  للذمي( لا يتوكل المسلم 3

 9است؟  اين عبارت بيانگر چه چيزي ـ 

 ...« بالموت و الجنون و  الوكالةتبطل »

 ( جايز بودن عقد وكالت 2 ( لازم بودن عقد وكالت 1

 ( عقد وكالت از طرف وكيل لازم و از طرف موكل جايز است. 4 ( عقد وكالت از طرف موكل لازم و از طرف وكيل جايز است. 3

 11كند از ..........در عقد وكالت وكيل تجاوز نمي ـ ...... 

 برخوله  ة( ما حدَّ له إلاّ ان تشهد العاد2 في ثمن ما وكل في شرائه  النقيصة( عين 1

 ( عين توكيل ما وكل فيه نفسه 4 ( ما حُدَّ له مطلقا3ً
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 فصل دهم 

 « شفعه و جعاله» 

 های تألیفی فصل دهمتست       
 

 خيار بناءً علي انتقال المبيع الي الملك المشتري به ............... . يستحق الاخذ بالشفعه بنفس العقد و ان كان فيه :1مثال 

آيد و اگر در آن عقد، خيار فسخ باشد، حق شفعه مبتني بر آن است كه مبيع به ملكيوت مشوتري   ( به نفس عقد، حق شفعه براي شفيع به وجود مي1

 استقرار پيدا كند.

كوه شوريك بتوانود مبيوع را از ملكيوت      آيد، هرچند كه در آن عقد خيار فسخ باشد، مبتني بر ايون ي( به نفس عقد، حق شفعه براي شفيع به وجود م2

 مشتري به خود انتقال دهد.

آيد هرچند كه در آن، خيار فسخ وجود داشته باشد و اين حكم مبتني بر آن است كه بوه مالكيوت   ( به نفس عقد، حق شفعه براي شفيع به وجود مي3

 ع از زمان عقد قائل باشيم.مشتري نسبت به مبي

آيد هرچند كه در عقد، خيار فسخ وجود داشته باشد و اين حكم مبتني بر اين است كوه مبيوع بوا    ( به نفس عقد، حق شفعه براي شفيع به وجود مي4

 اعمال شفعه از ملكيت مشتري به شفيع انتقال يابد.

 :شود، اگر چه در عقد، خيار وجود داشته باشد، البته در صورتي كوه مبيوع بوه سوبب     مي استحقاق اخذ به شفعه به خود عقد حاصل  «3»گزينه  پاسخ

 عقد به مالكيت مشتري درآيد. 

 شود. اگر مشتري يا بايع عقد را فسخ كنند حق شفعه باطل مي

نجام بدهد يا به طور كلي از آن صرف نظر كند. توا مشوتري بوه    تواند نسبت به مقداري از مبيع اخذ به شفعه بكند بلكه يا بايد نسبت به تمام آن اين كار را اشفيع نمي

به طوري كه اگر شوفيع  واسطه تقسيم شدن معامله زيان نبيند و نيز به دليل اين كه حق شفيع، همانند خيار، به مجموع مبيع به عنوان مجموع آن تعلق گرفته است، 

 شود، زيرا با فوريت در جايي كه فوريت را شرط بدانيم، منافات دارد.  مي شفعه او باطل« نسبت به نصف مبيع اخذ به شفعه نمودم»بگويد: 

شوود. پوس اگور    الوكاله بر او لازم نموي كند و غير از آن چيزي مانند حق دلالي و حق شفيع با پرداخت همان ثمني كه عقد بيع برآن واقع شده است اخذ به شفعه مي

اگر ثمن قيمي بود بايد قيمت آن را در روز عقد بپردازد، زيرا روز عقد زمان استحقاق ثمن است و چوون امكوان دريافوت     ثمن مثلي بود بايد مثل آن را پرداخت كند و

 ثمن موجود نبوده است، قيمت ثمن در همان روز ملاك است.  

 
 

 لالشفيع علي الثمن و لو ادَّعي غَيبتَه الثمنَ اجُِّ ةيشترط قدر :2مثال:     

  سبعة أیام (4  اربعة أیام( 3  یومين( 2  ثلاثة أیام( 1

 :شود تا آن را حاضر نمايد. در صورتي كه شفيع ادعا كند به ثمن دسترسي ندارد سه روز به او مهلت داده مي «1»گزينه  پاسخ 

 
 

 أيّ بمثله لعدم امكان الاخذ بعينه إلّا أنْ يتملَّكه .............. .و يأخذ الشفيع بأثمن الّذي وقع عليه العقد  :3مثال 

 گيرد، مگر در صورت تملك شفيع نسبت به ثمن كه بايد عين آن را بپردازد.( اخذ به شفعه در برابر ثمن، يعني مثل ثمني كه بيع بر آن واقع شده صورت مي1

كه شفيع نتواند عين ثمن را تملوك كورده و بوه    گيرد، مشروط بر آنع بر آن واقع شده صورت مي( اخذ به شفعه در برابر ثمن، يعني مثل ثمني كه بي2

 مشتري بپردازد.

كه گيرد، زيرا اخذ به شفعه در برابر عين ثمن ممكن نيست، مگر آن( اخذ به شفعه در برابر ثمن، يعني مثل ثمني كه بيع بر آن واقع شده، صورت مي3

 شفيع مالك آن شده باشد.

گيرد، زيرا اخذ به شفعه در صورتي ممكن اسوت كوه شوفيع بتوانود     ( اخذ به شفعه در برابر ثمن، يعني مثل ثمني كه بيع بر آن واقع شده صورت مي4

 عين ثمن را تملك و به مشتري بپردازد.

 :نمايده مراد از همان ثمون، مثول آن ثمون    عه ميشفيع با پرداخت همان ثمني كه عقد بيع نسبت به آن واقع شده است، اخذ به شف  «3»گزينه  پاسخ

 است، زيرا أخذ به شفعه در برابر عين آن ثمن مكلف نيست مگر آن كه مالك آن شده باشد. 
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 والشفيع يأخذ من المشتري و دركه عليه .............. .  :4مثال 

 گيرد و درك آن بر عهده شفيع است.( شفيع حصه فروخته شده را از مشتري مي1

 گيرد و خسارت آن بر عهده مشتري است.( شفيع ثمن را از مشتري مي2

 كند و درك آن بر عهده مشتري است.( شفيع حق خود را از مشتري دريافت مي3

 دهد و درك آن بر عهده بايع است.( شفيع حصه مبيعه را به مشتري مي4

 :پرداخت خسارت آن بر عهده خريدار يعني درك حصه اگر مستحق للغير درآيود بوه    كند وشفيع حق خود را از خريدار دريافت مي  «3»گزينه  پاسخ

 عهده مشتري است. 

  

 در كدام مورد حق شفعه وجود ندارد؟     :5 مثال 

 ( شريك حصة خود را با هبه به ديگري منتقل كرده باشد. 1

 ( بعد از بيع عقود ديگري منعقد شده باشد. 3

 ( بعد از عقد بيع، عقد فسخ شده باشد. 2

 ( بعد از عقد بيع، عقد اقاله شده باشد. 4

 :شود، كه شريك حصه خود را به وسيله بيع به ديگري منتقل كرده باشد.حق شفعه زماني ايجاد مي« 1»گزينه  پاسخ 

 
 

 لاشفعةًولو تداعيا السبق تحالفا و  :6مثال ... ............ 

 اند هر دو بايد سوگند بخورند و شفعه در بين نيست.( اگر هر دو شريك ادعا كنند كه پيش از ديگري خريده1

 خورند و شفعه هم ديگر وجود ندارد.( اگر شفيع و مشتري ادعاي سبقت خود را داشته باشند هر دو سوگند مي2

 رود.خورند و شفعه از بين ميسوگند مي( اگر هر دو شريك ادعا كنند كه حق شفعه دارند 3

 رود.خورند و حق شفعه هم از بين مي( اگر مشتري و شريك با هم اختلاف داشته باشند سوگند مي4

 :شود.  يخورند و حق شفعه براي هيچ يك ثابت نماند، هر دو قسم مياگر هر دو شريك مدعي شوند كه پيش از ديگري سهم خود را خريده  «1»گزينه  پاسخ 

 
 

 تثبت الشفعه للمفلس ايضاً لكن لايجب علي الغرماء تمكينه من الثمن ............. . :7مثال 

 ( حق شفعه براي مفلس نيز هست، ليكن بر غرماء واجب نيست كه با اعمال آن موافقت نمايد.1

 واجب نيست كه او را در پرداخت ثمن ياري كنند. ( حق شفعه براي مفلس نيز هست، ليكن بر طلبكاران او2

 ( حق شفعه براي مفلس نيز هست، ليكن بر غرماء واجب نيست كه او را در اعمال شفعه الزام نمايند.3

 ( حق شفعه براي مفلس نيز هست، ليكن بر غرماء واجب نيست كه به همان مبلغ ثمن، تمكين نمايند.4

 :ي مفلس نيز هست، ليكن بر غرما واجب نيست كه به همان مبلغ ثمن تمكين نمايند. حق شفعه برا  «4»گزينه  پاسخ 

  

 لواحد و ردّ غيره فهو متبرع بالعمل لاشيء له للمتبرع و لا للمعين لعدم الفعل ............... . الجعالةو لو عين  :8مثال 

گيورد،  و سپس رد شده و كار ديگري خواسته شود، انجام كار نخست تبرع تلقي شده و مزدي به آن تعلق نمي( اگر در جعاله، كار خاصي تعيين شده 1

 زيرا در حقيقت كار مورد نظر انجام نگرفته است.

ا در حقيقوت كوار   گيورد، زيور  ( اگر در جعاله، كار خاصي تعيين شود و عامل كار ديگري انجام دهد، كار او تبرعي تلقي شده و مزدي به آن تعلق نمي2

 موردنظر انجام نگرفته است.

شود و هيچ يك مزدي نخواهند داشوت، زيورا   ( اگر براي كاري، جعاله با شخص معيني صورت گيرد، اما ديگري آن كار را انجام دهد، متبرع تلقي مي3

 شخص معين كاري انجام نداده است.

را رد كند، انجام كار وي تبرعي و مجاني تلقي شده و مزد به آن تعلق نخواهد گرفت، زيرا  ( اگر جعاله با فرد خاصي به عمل آمده باشد و عامل جعاله4

 عمل تبرعي، مزدي نداشته و در واقع كاري صورت نگرفته است.

 :شود و ب ميهرگاه جاعل، جعاله را براي شخص معيني مقرر نمايد، اما شخص ديگري عمل را انجام دهد، اين شخص متبرع محسو  «3»گزينه  پاسخ

 گيرد. چيزي به او تعلق نمي
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 من الاجنبي فيلزمه المال دون المالك إنْ لم يأمره به ولو جعله من مال المالك بغير اذنه فهو فضولي ............... . الجعالةتجوز  :9مثال 

م به پرداخت جعل نيست، اما اگر بودون موافقوت مالوك،    اي كه بيگانه براي كسي بدون دستور قرار داده باشد، عقد جايز است و مالك مستلز( جعاله1

 جعل به عهده او گذاشته شده باشد، جعاله فضولي خواهد بود.

اي كه بيگانه براي كسي بدون دستور او قرار داده باشد، در صورتي كه مالك، ملتزم به پرداخت جعل شود، صحيح است، اما اگر بدون موافقت ( جعاله2

 از اموال او تعيين نموده باشد، جعاله، فضولي خواهد بود. مالك، پرداخت جعل را

اي كه بيگانه براي كسي بدون دستور او قرار داده و خود ملتزم به پرداخت جعل شده باشد، جايز است، اما تعيين ميزان جعل بودون موافقوت   ( جعاله3

 قبلي مالك، عملي فضولي خواهد بود.

دستور او قرار داده باشد، جايز بوده و پرداخت جعل به عهده خود او است، اما اگر جعل از اموال مالوك تعيوين    اي كه بيگانه براي كسي بدون( جعاله4

 كه قبلاً موافقت وي تحصيل گردد، جعاله فضولي خواهد بود.آنشود بي

 :ده باشد، خود او بايد عوض را بدهد، نه مالك، و جعاله از طرف شخص ثالث نيز صحيح است، بنابراين مالك چنين دستوري به او ندا  «4»گزينه  پاسخ

 اگر بدون اذن مالك، عوض را از اموال او قرار داده باشد. 

  

 اگر جاعل عقد جعاله را براي شخص معيني قرار بدهد و ديگري مورد اجاره را انجام بدهد ... :11مثال 

 ق اجرت المثل است. ( مستح2 مستحق اجرت المسمي است.  (1

 ( اگر متبرع باشد مستحق چيزي نيست. 4 ( مستحق چيزي نيست. 3

 :المثل است. در چنين موردي شخصي كه عمل را بدون قصد تبرع انجام داده است مستحق اجرت «2»گزينه  پاسخ 

 
 

 ه حتي أكملَ العمل ....  لو رجعَ الجاعل و لم يَعلمَ العاملُ رجوع   :11مثال 

 ّ للعامل (  فلا شي4 ةِ ( فله كمال الاُجر3 (  فله الرجوع علي الجاعل 2 المثل  ة( فله الأجر1

 :در اين مورد با توجه به عدم اطلاع عامل از رجوع جاعل و انجام مورد جعاله، توسط عامل، وي مستحق تمام اجرتي است كه در عقد  «3»گزينه  پاسخ

 تعيين شده بود. جعاله
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  مون فصل دهم 
  
 1الشقص( به چه معني است؟  ـ( 

 ( سهم مشتري 4 ( سهم شريك 3 ( مال مشاركتي 2 ( زمين 1

 2كدام مورد در رابطه با حق شفعه صحيح نيست؟  ـ 

 ( لا يشترط قدره الشفيع علي الثمن 2 المجاز في  الشركة( لا تثبت الشفعه في المقسوم إلّا مع  1

 ( يشترط اسلام الشفيع اذا كان المشتري مسلماً 4 ( موضوعها ما لا ينقل كالأرض 3

 3علي نسبه .....................  الورثة....................  الشفعة ـ 

 و رؤسهم  الورثة( لا تنتقل الي 4 بين و رؤسهم ( تقسم 3 و سهامهم  الورثة( لا تنتقل الي 2 ( تقسم بين و سهامهم 1

 4در كدام مورد حق شفعه وجود ندارد؟   ـ 

 هاي باريك ( در جوي4 ( در راهروهاي تنگ 3 ( در اتاق كوچك 2 ( در مغازه كوچك 1

 5شود؟ ه ميباشد چند روز به او مهلت داددر صورتي كه .................... ادعا كند ثمن در دسترس او نمي ـ 

 روز  7( شفيع و 4 روز  7( مشتري و 3 روز  3( شفيع و 2 روز  3( مشتري و 1

 6بعوض مع عدم الشتراط العلم فيها. المنفعةثمرتهما تحصيل  صيغة.................  ـ 

  الهبة( 4  الجعالة (3 ( الوقف 2  ة( الاجار1

 7جعاله قبل از انجام عمل، از جانب جاعل ..... ـ ............... 

 ( باطل است. 4 ( جايز است. 3 ( لازم است. 2 ( جايز نيست. 1

 8در صورت عدم تعيين مقدار جعل از سوي جاعل ..........................  ـ 

 ( اجرت المثل ثابت است.2 ( جعاله باطل است. 1

 گردد.مي( اجرت بعد از انجام عمل تعيين 4 ( اجرتي براي عامل وجود ندارد. 3

 9كدام حكم در مورد جعاله صحيح است؟  ـ 

 المثل  ة( كلما لم يعين الجعل فاجر2 الا ببذل الجاعل  ةلا يستحق العامل الأجر( 1

 ( لا يشترط في الجاعل الكمال و عدم الحجر 4 ( يفتقر الي قبول 3

 11رفهما يصح فسخه لمن جاز من ط»كند؟ اين عبارت چه چيزي را عنوان مي ـ » 

  ( اقاله4 ( انفساخ قهري 3 ( جايز بودن عقد از طرفين 2 ( جايز بودن عقد از يك طرف 1

 

 



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  41 متون فقه  

 فصل يا دهم 
 « وصيت»

 های تألیفی فصل یازدهمتست      

 أم بعدها:الموصي حياةو ينتقل حق القبول الي الوارث لو مات الموصي له قبله سواء مات في  :1مثال 
 له و چه بعد از آن اتفاق افتاده باشد.له فوت كند حق تنفيذ و قبول وصيت با ورثه اوست، چه فوت وي در زمان حيات موصيقبول موصي ( اگر موصي قبل از1
 له اتفاق افتاده باشد.كه فوت وي در زمان حيات موصيله فوت كند حق تنفيذ و قبول وصيت با ورثه اوست مگر آناگر موصي قبل از قبول موصي( 2
 رسد، چه فوت وي در زمان حيات موصي و چه بعد از آن اتفاق افتاده باشد.له قبل از قبول وصيت فوت كند، حق قبول به ورثه او ميهرگاه موصي( 3
 .له نيز قبل از قبول وصيت فوت كرده باشدله فوت كند حق تنفيذ و قبول وصيت با ورثه اوست، هر چند كه موصياگر موصي قبل از قبول موصي( 4

 :رسد خواه در زمان حيات موصي فوت كرده باشد يا بعود  هرگاه موصي له پيش از قبول فوت نمايد، حق قبول وصيت به وارث او مي  «3»گزينه  پاسخ
 از آن، از دنيا رفته باشد. 

  
 كند؟  وصي به را قبض كرده است، وصيت چه وضعيتي پيدا ميكه ماگر موصي له بعد از وفات موصي وصيت را رد كند در حالي   :2مثال 

 بعد از قبض موصي به حق رد كردن وصيت را ندارد. ( 1
 شود. ( رد وصيت باعث بطلان وصيت مي2
 تواند آن را رد كند. ( قبض موصي به باعث انعقاد وصيت شده و بعد از فوت موصي مي3
 ( وصيت قابل فسخ خواهد بود. 4

 :شود.رد كردن وصيت بعد از وفات موصي در هر حال موجب بطلان وصيت مي «2»ينه گز پاسخ 
 

 

 و الظاهر ان قبول الموصي له كاشف عن سبق الملك له بالموت لا ناقل له من حينه: :3مثال 
 كه از زمان قبول به ملكيت او درآمده باشد.نه آن شود كه قبل از فوت موصي مالك موصي به شدهله كشف ميظاهراً از قبول موصي( 1
 كه از زمان قبول مالك شده باشد.شود كه وي از قبل و به سبب فوت موصي مالك موصي به شده نه آنظاهراً از قبول موصي له كشف مي( 2
 كه از زمان فوت موصي انتقال حاصل شده باشد.آن ت به موصي به از زمان وصيت بوده نهبسشود كه مالكيت وي نكشف مي ( ظاهراً از قبول موصي له3
 كه با فوت وي انتقال حاصل شده باشد.شود كه مالكيت وي نسبت به موصي به قبل از فوتش حاصل شده به آنظاهراً از قبول موصي له كشف مي( 4

 :ت نه اين كه ناقل ملكيت از هنگام مرگ باشد. ظاهراً قبول كاشف از تقدم ملكيت براي موصي له به سبب فوت موصي اس  «2»گزينه  پاسخ 
 

 

 التملك. صحةو  الوصية حالةيشترط في الموصي له الوجود  :4مثال 
 در موصي له شرط است كه در زمان وصيت، موجود بوده و موصي به قابل تملك باشد.( 1
 ه و اهليت تملك موصي به را داشته باشد.در موصي له شرط است كه در زمان وصيت، موجود بود( 2
 وجود موصي به در زمان وصيت، شرط صحت آن بوده و موصي له نيز بايد اهليت تملك آن را داشته باشد.( 3
 كه موصي به قابل تملك باشد.وجود موصي له و هم موصي به حين الوصيه شرط صحت آن است و هم اين( 4

 :در زمان وصيت موجود باشد و بتواند تملك كند.  موصي له بايد   «2»گزينه  پاسخ 
 

 

 لو أوصي للحمل اعتبر .....   :5مثال 
 ( وجوده حال الفوت الموصي 1

 ( وجوده حال الوصية3

 ( صحة التملك2

 ( وجوده حال الوصية و صحة التملك  4

 :كند وجود حمل در زمان وصيت تملك توسط او شرط صحت وصيت است. در صورتي كه موصي به نفع حمل وصيت «4»گزينه  پاسخ 

 
 

 القلة ظن ةجازمازاد علي الثلث فادَّعوا بعد الإ الورثةُلو أجاز  :6مثال.... 
 ( لم یُقبل منهم 1

 ( یُقبل منهم3

 زءٍ شائع لم یُقبل منهمج( إن كان الایصاء ب2

 ينٍ لم یُقَبل منهم ( إن كان الایصاء بع4

 :كردند مقدار آن اندك بوده اسوت ادعواي   در صورتي كه ورثه وصيت مازاد بر ثلث را اجازه بدهند و بعد از آن ادعا كنند كه گمان مي «4»گزينه  پاسخ
 شود.ها در صورتي كه مقدار زايد عين معين باشد پذيرفته نميآن

  
 ها به چه شكل خواهد بود؟   گر موصي، دو نفر را به عنوان وصي قرار بدهد تصرف آنا  :7مثال 

 ( هر كدام جداگانه تصرف مي كند. 1
 ها شرط شده باشد.كنند مگر اين كه استقلال آن( به اتفاق هم تصرف مي3

 كنند. ( به اتفاق هم تصرف مي2
 ط شده باشد.ها شركنند مگر اين كه اجتماع آن( جداگانه تصرف مي4

 :در صورت مطلق بودن وصيت، تصرف اوصيا به صورت اجتماعي خواهد بود. «3»گزينه  پاسخ 
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  مون فصل يا دهم 
  

 1در كدام مورد وصيت باطل است؟  ـ 

 الموصي و يقبل بعد وفاته  ة( إن رد الموصي له في حيا2 الموصي و قبل القبول  ة( إن رد الموصي له بعد وفا1

 ( إن مات الموصي قبل قبول الموصي له او قبل رده 4 بعد قبوله  الوصية( إن رد الموصي له 3

 2السكران و المجنون ...................  وصيّة ـ 

 الوصية( يجوز 2 باطلة( 1

 في الثلث جايز  الوصية( 4  صحيحةاما السكران  باطلةالمجنون  وصية( 3

 3الاغماء و الجنون ............. و ان بقيا الي حين المماتبعروض  الوصية لا تبطل ـ » 

 ( للقيم  4 ( للموصي 3 ( للموصي له 2 ( للوصي 1

 4در وصيت زايد بر ثلث چه چيزي شرط است؟  ـ 

 ( اجازه وارث بعد از موت موصي2 ( اجازه وارث 1

 ار ديون متوفي ( بيشتر بودن مقدار تركه از مقد4 ( اجازه وارث در حال حيات موصي 3

 5المعتبر في مقدار مال الموصي ..................  ـ 

 ة( حين الوفا2 الوصية( حين 1

 الي حين التقسيم ة( من حين الوفا4  ةالي حين الوفا الوصية ( من حين3

 6وصيت به نفع كفار چه حكمي دارد؟   ـ 

 صحيح نيست. ( وصيت به نفع كافر ذمي صحيح است اما به نفع كافر حربي 1

 ( در هر حال باطل است. 2

 ( درهر حال صحيح است. 3

 ( وصيت به نفع كفار در صورتي صحيح است كه از خويشاوندان موصي باشند.4

 7الوصي امين فلا ................. ما كان في يده الاّ مع التعدي او التفريط.  ـ 

 ( هيچكدام 4 ( يضمن 3 ( يجبر  2 ( يخسر 1

 8استيمان و الفاسق ليس اهلاً له.  الوصيةط في الوصي ................... لأِنَّ يشتر ـ 

 ( البلوغ 4 ( الاسلام 3 العدالة( 2 ( الكمال 1

 9صفات وصي .................  ـ 

 ( از زمان وصيت تا زمان فوت موصي بايد موجود باشند. 2 ( در زمان وصيت موصي بايد موجود باشند. 1

 كند بايد موجود باشند. ( در زماني كه او به وصايت موصي عمل مي4 مان فوت موصي بايد موجود باشند. ( در ز3

 11قدمت ...  ةو موخر ةلو اوصي المريض بمنجز ـ 

 من صلب المال  ة( المؤخر4 من صلب المال  ة( المنجز3 من الثلث  ة( المؤخر2 الثلثة من ة( المنجز1
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 فصل دوا دهم 
 «نكاح» 

 های تألیفی فصل دوازدهمتست
 

 در نكاح دائم حضور چند شاهد لازم است؟  :1مثال 

 ( سه شاهد4 ( هيچ شاهدي 3 ( دو شاهد 2 ( يك شاهد 1

 :در عقد نكاح حضور شاهد براي صحت عقد شرط نيست و نكاح بدون حضور شاهد هم صحيح است.  «3»گزينه  پاسخ 
 

 

 الصداق..........عقد النكاح ........ و اشتراط الخيار في اشتراط الخيار في  :2ثالم 
 ( یصح، یجوز 4 ( لایجوز، لایجوز  3 ( لایجوز، یصح  2 ( یجوز، یصح  1

 :شرط خيار در عقد نكاح جايز نيست اما شرط خيار در مهريه صحيح است. «2»گزينه  پاسخ 

 
 

 اگر پدر و جد پدري به طور همزمان دختر را به عقد نكاح دو مرد در بياورند..........   :3مثال 

 شود.( عقد جد پدري مقدم مي1
 شود. (  عقد پدر مقدم مي3

 شود.( عقد هر دو باطل مي2
 ها مخير است.( دختر در انتخاب هر كدام از آن4

 :شود.ري در يك زمان دختر را به عقد نكاح دو مرد در بياورند، عقدي كه جد پدري منعقد كرده است مقدم ميدر صورتي كه پدر و جد پد «1»گزينه  پاسخ 

  
 در كدام مورد زن بر مرد حرام نمي شود:  :4مثال 

  ةالموطوء( اُمُّ 4 الزاني ( المَزني بها علي3 ( لو زنت امرأته2 عدتها في  ةً( من تزوَّج امرأ1

 :شود زاني بوه صوورت ابودي، از    بر طبق نظري كه پذيرفته شده است اگر زوجه مردي مرتكب زنا شود آن زن بر شوهرش حرام نمي  «2»گزينه  پاسخ
 شود. ازدواج با آن زن حرام مي

 
 

 لو عقد المُحرمُ عالماً بالتحريم ....   :5مثال 

 لم تحرُم و إن دخل بها  (4 لم تحرُم  (3 حرُمت أبدأً إن دخل بها  (2 داً بالعقد حرُمت أب (1

 :شود. اگر مردي در حال احرام با زني عقد كند و بداند كه انجام اين كار بر او حرام است آن زن به صرف انعقاد عقد بر او حرام مي «1»گزينه  پاسخ 
 

 

  ولو عضلها فلا بحث في سقوط ولايته ............... . :6مثال 

 شود.( هرگاه وليّ دختر مانع ازدواج دختر با هم كفوش شود ولايتش نسبت به دختر ساقط مي1
 شود.چه پدر عاجز از اعمال ولايت خود نسبت به دخترش در امر ازدواج گردد ولايتش ساقط مي( چنان2
 سرش نريزد ديگر ولايت نسبت به او ندارد.( اگر شوهر، مني را در فرج هم3
 ( مانع شدن وليّ از ازدواج دختر با هم كفوش ارتباطي به ولايت او ندارد كه ساقط گردد.4

 :شود.يت او ساقط مياگر ولي مانع ازدواج دختر با هم كفو شود ولا  «1»گزينه  پاسخ 

  
 فقةالنالتمكنُ من   :7مثال... 

 لزوم العقد  ( شرطاً في 4 العقد  صحة( ليس شرطاً في 3  بةوجوب الإجا( ليس شرطاً في2 العقد  صحة( شرطاً في 1

 :تمكن بر پرداخت نفقه توسط مرد شرط صحت عقد نكاح نيست، اما شرط وجوب قبول كردن پيشنهاد ازدواج است. «  3»گزينه  پاسخ 

 
 

 ءٍ من المدةِ قاصَّها...ولو أخلَّت بشي :8مثال    

 تواند به نسبت آن از مهر كم كند. ( در صورتي كه زوجه مدتي از عقد را از بين ببرد شوهر مي1
 تواند بر مدت عقد بيفزايد. ( در صورتي كه زوجه مدتي از عقد را از بين ببرد شوهر مي2
 تواند از مهر كم كند.  ود را انجام بدهد و مدت از بين برود شوهر مي( در صورتي كه زوجه نتواند وظايف خ3
 تواند تقاص آن را از مرد مطالبه كند. ( در صورتي كه در مدت عقد زن كاري را انجام بدهد مي4

 :تواند از مقدار مهور  را از بين ببرد مرد مي كه مهر در برابر مدت قرداد، در عقدِ موقت در صورتي كه زن مقداري از آنبا توجه به اين  «1»گزينه  پاسخ
  به نسبت آن كم كند.
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 ولو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز و صار لازماً ................ . :9مثال 

 گردد.( اگر پس از عقد زن و شوهر راضي شوند به قرار دادن مهر جايز است و لازم مي1

 شود.اي كه قرار داده شده جايز و لازم ميبه مهريه ( اگر پس از عقد زن و شوهر راضي باشند2

 چه پس از عقد طرفين به فرض بودن مهر رضايت داشته باشند جايز و بلكه لازم است.( چنان3

 گردد.( اگر زن و شوهر بعد از قرار دادن مهريه راضي به عقد باشند جايز است و لازم مي4

 :بر مهر معين توافق پيدا كنند، اين كار صحيح و پرداخت آن لازم است. اگر زوجين پس از عقد   «1»گزينه  پاسخ 

 
 

 لو مات أحدُ الزوجين مع تفویضِ البُضعِ قبلَ الدخول .... .  :11مثال   

 ( بطل العقد 4 ( فلا شيء  3  المتعةُ( فلها 2 ( فمهرُالمثِل 1

 :عقد نكاح مهر تعيين نشده باشد و قبل از تعيين آن و قبل از اين كه بين زوجين نزديكوي صوورت بگيورد يكوي از     در صورتي كه در  «3»گزينه  پاسخ

 گونه مهري نيست.  ها فوت كند، زن مستحق هيچآن

  

 در صورت فسخ نكاح زن .....    :11مثال 

 ( مطلقاً مستحق هيچ مهري نيست.  1

 كه عيب از جانب مرد باشد مستحق مهر است.  ( در صورتي 2

 ( در صورتي كه عيب از جانب خود زن باشد مستحق مهر نيست.  3

 ( در تمام موارد مستحق مهر نيست مگر اين كه علت فسخ نكاح عنن باشد كه در اين مورد مستحق نصف مهر است. 4

 :اين كه علت فسخ نكاح عنن باشد كه در اين صورت اگر نزديكي واقع نشده باشد  زن در صورت فسخ نكاح مستحق مهر نيست مگر  «4»گزينه  پاسخ

 مستحق نصف مهر است و اگر نزديكي واقع شده باشد مستحق تمام مهر المسمي خواهد بود. 

 
 

 

 نشوز زوجه عبارت است از ......  :12مثال 

 خص آن (  تمكين نكردن زن از مرد به معناي ا1

 ( ترشرويي زن با مرد 3

 ( خروج زن از اطاعت مرد 2

 ( تغيير رفتار زن با مرد 4

 :نشوز زن به اين شكل است كه از اطاعت مرد خارج شود يعني عدم تمكين زن از مرد به معناي عام آن.  «2»گزينه  پاسخ 

 
 

 عضل ............. .و لايجوز نفي الولد لامكان ال :13مثال 

 ( جايز نيست شوهر به خاطر دور بودن خود از محيط منزل فرزند را نفي كند.1

 ( جايز نيست فرزند به دور از محيط خانه تبعيد گردد.2

 ( جايز نيست كه شوهر به دليل بيرون ريختن مني در خارج فرج زن فرزند را از خود نفي كند.3

 از همسرش دور كند و موجب آزار او گردد. ( جايز نيست شوهر فرزند خود را4

 :توان به صرف اين كه شوهر مرتكب عزل شده است، يعني مني خود را هنگام آميزش خارج رحم زن ريخته است، نفي ولد كرد. نمي  «3»گزينه  پاسخ 

  
 و لو نفاه ... المتعةيَلحق به الزوج ولدُ   :14مثال 

 ( انتفي بغير لعان4ٍ ( حلَف الزوج3 ( فعل حراماً 2 ینتف عنه إلا باللعان ( لم1

 :كه زوجه را لعان كند از خود نفي كند بر خلاف نكواح  تواند فرزند متولد شده از اين نكاح را بدون ايندر عقد نكاح موقت شوهر مي«  4»گزينه  پاسخ

 .كند. دايم كه براي نفي فرزند حتماً بايد زوجه را لعان

 
 

 كدام مورد در نفقه اقارب واجب نيست؟    :15مثال 

 ( المسكن4 ة ( الكسو3  لنفقة( إعفافُ واجب ا2 ( الإطعام1

 :هاي ازدواج شخص واجب النفقه بر انفاق كننده واجب نيست.در نفقه اقارب تهيه هزينه«  2»گزينه  پاسخ   
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  مون فصل دوا دهم 
  
 1عزل دراين عبارت به چه معني است؟  ـ 

 « بغير شرط ةو لا يجوز العزل عن المرأ»

 ( ريختن مني در بيرون از فرج زن2 ( مانع شدن از ازدواج دختر 1

 ( دوري نمودن شوهر از زن 4 ( بد اخلاقي با زن 3

 2يريد نكاحها  ةو ........... النظر الي وجه امرأ ـ 

 ( يحرم 4 ( يكره 3 ( يجب  2 ( يجوز 1

 3در اين عبارت منظور از ابوان چيست؟   ـ 

 « لو زوجها الأبوان برجلين ان سبق احدهما صح عقده»

 ( پدر و بردار 4 ( پدر و ناپدري 3 ( پدر و پدر بزرگ 2 ( پدر و مادر 1

 4من أوقب غلاماً او رجلاً حرمت علي الموقب ...  ـ 

 ( بنت الموطوء 4 ( ام الموطوء و اخته و بنته3 الموطوء( اخت 2 ( ام الموطوء1

 5به كنايه خواستگاري كردن از زني كه در عقد مرد ديگري است چه حكمي دارد؟   ـ 

 ( جايز نيست. 4 ( صحيح است. 3 ( مكروه است. 2 ( جايز است. 1

 6حرمت عليه ابداً.  متعةًمن زني بذات .............. دواماً او  ـ 

 ( بعل  4 ( اب 3 ( اخته 2 ام زوجته ( 1

 7يشترط في النكاح المنقطع ذكر ..................... فلو اخلّي به بطل.  ـ 

 ( الزوج 4 الزوجة( 3 ( المهر2 ة( المد1

 8ة.............. لا من طرف الرجل و لامن طرف المرأ الموجبة ليس العقم من العيوب ـ. 

 ( للخيار 4 للاقالة( 3 ( للبطلان 2 ( للفسخ 1

 9كند؟  اين عبارت كدام مورد را بيان مي ـ 

 « الفرقةان يكون النشوز منهما و يخشي »

 ( لعان 4 ( شقاق 3 ( طلاق 2 ( شغار  1

 11و الملك القرابةو  الزوجيةو اسبابها »اين عبارت در رابطه با كدام مورد است؟  ـ » 

 ( ارث 4 ( نفقه 3 ( اولاد 2 ( حضانت 1

 11اللتي لابعل لها ............. . المرأةلو حملت  ـ 

 اگر حامله شود زني كه هنوز نامزد بوده و به خانه شوهر نرفته است. (2 اگر حامله شود زني كه با شوهر هم بستر نشده است.( 1

 ارد.اگر حامله شود زني كه شوهرش غايب است و حضور ند (4 اگر حامله شود زني كه شوهر ندارد. (3

 12لا يطرد مع الفسخ تنصيف المهر ............... . ـ 

 شود.اگر عقد ازدواج قبل از دخول فسخ شود، مهر نصف مي( 1

 شود.چه عقد ازدواج قبل از دخول فسخ شود، قاعدتاً مهر نصف نميچنان( 2

 چه عقد ازدواج قبل از دخول فسخ شود، پس گرفتن مهر منصفانه نيست.چنان( 3

 شود.چه عقد ازدواج بعد از دخول فسخ شود نصف مهر پس گرفته نمينانچ( 4
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 13لو اعتاضت عن المهر بدونه او أزيد منه ثم طلقها رجع بنصف المسمي لا العوض ............... . ـ 

 شود.در صورت معاوضه مهر با مال ديگر، به سبب طلاق قبل از دخول نصف مهر المسمي واجب مي( 1

 شود.رت معاوضه مهر با مال ديگر، به سبب طلاق قبل از دخول نصف عوض واجب ميدر صو( 2

 شود.معاوضه مهر به كمتر يا بيشتر از مهر المسمي جايز نيست و با طلاق هرچند بعد از دخول باشد مهر نصف مي( 3

 شود.صف عوض واجب ميمعاوضه مهر به كمتر يا بيشتر از مهر المسمي جايز نيست ولي با طلاق بعد از دخول ن( 4

 14بالنشوز و السفر ................ . القسمةو تسقط  ـ 

 رود.قسم ميان زنان به سبب نافرماني و سفر از ميان مي( 1

 ها خودداري شود.از تقسيم كردن مال مشاركتي در حالت ناسازگاري شركا و مسافرت آن( 2

 معتبر نيست. سوگند خوردن زنان به دليل نافرماني و در سفر( 3

 رود.نشوز و مسافرت به جهت قسم در بين زنان از بين مي( 4

 15حل قبوله ................ . استعمالةبعض حقوقها  الزوجةلو تركت  ـ 

 منع زوجه از بعض حقوق واجبه براي خدا، حرام اما خلع جايز است.( 1

 منع زوجه از بعض حقوق واجبه براي دادن فداء مباح است.( 2

 عضل زوجه از بعض حقوق واجبه براي دادن فداء مباح است.( 3

 ترك بعض حقوق واجبه توسط زوجه براي دلجويي از شوهر و قبول آن مباح است.( 4
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 فصل سيزدهم 

 «و لعان ظهار، ايلاء طلاق، خلع و مبارات»

 های تألیفی فصل سیزدهمتست        
 

 لغي التفسير ................... . ةدولو فسّر الطلقه بأزيد من واح :1مثال 

 ( اگر زوج بگويد: انت طالق ثلاثاً طلاق كلاً فاسد است.2 شود.( اگر زوج بگويد: انت طالق ثلاثاً فقط يك طلاق جاري مي1

 د.شو( چون اين طلاق حرام است حتي يك طلاق هم محقق نمي4 شود.( چون اين طلاق بدعي است حتي يك طلاق هم محقق نمي3

 :شود. رساند تفسير كند چنين تفسيري لغو است و يك طلاق واقع مياگر يك طلاق را با لفظي كه بيش از يك طلاق را مي  «1»گزينه  پاسخ 

 
 

 لق الوليُّ عن ......... مع المصلحةیط  :2مثال   

 السكران( 4 الصبي (3 المجنون( 2 قبالمجنون المُط( 1

 :تواند زنِ مجنون دايمي را در صورتي كه اين كار به مصلحت او باشد طلاق بدهد. ولي مي«  1»گزينه  پاسخ 

 
 

 إن طلق المريض توارث .........   :3مثال 

 سنةٍ ق البائن إلي( في طلا4 سنةٍ ( ترثهُ في البائن و الرجعي إلي3 ( ترثهُ في البائن2 ة الرجعية( في العد1

 :در صورتي كه مرد بيمار در حالت بيماري زن خود را به صورت رجعي طلاق بدهود در مودت عوده از يكوديگر ارث خواهنود بورد و       «  1»گزينه  پاسخ

 ها.ق هستند نه توارث بين آندر مورد ارث بردن زوجه مطلقه از او بعد از يك سال از تاريخ طلا 4و  3هاي ها فقط در اين حالت است و گزينهتوارث آن

 
 

 زني كه قبل از وقوع نزديكي شوهرش فوت كند ............  :4مثال 

 دارد. مي ( سه طهر عده نگه2 ( عده ندارد. 1

 دارد.( چهار ماه و ده روز عده نگه مي4 دارد. ( سه ماه عده نگه مي3

 :با او نزديكي نشده است در صورت جدايي عده ندارد. مگر اينكه شوهرش فوت كند كه در اين صورت بايد عوده وفوات نگوه     زني كه  «4»گزينه  پاسخ

 دارد كه مدت آن چهارماه و ده روز است. 

 
 

 نفقةَ  لا  :5مثال......... 

 إلا أن تكونَ حاملًا للرجعية( 4  تكونَ حاملًاللبائن إلا أن ( 3 ةللمطلقة في العد( 2 ةللمطلقة الرجعي( 1

 :كه باردار باشد. مطلقه به شكل بائن در مدت عده حق نفقه ندارد، مگر اين«  3»گزينه  پاسخ 

 
 

 من ......... الفدیةو لا يصّح بذلُ   :6مثال  

 المُتبرع بالبذل (4 ممن یَضمنه بإذنها( 3 الزوجة (2 وكيل الزوجة( 1

 :در مورد صحت دادن عوض طلاق خلُع از سوي كسي كه متبرع است و اذن از جانوب زوجوه نودارد دو نظور وجوود دارده اموا نظور        «  4»گزينه  پاسخ

 تر عدم صحت انجام اين كار است. صحيح

  

 و لابد في المبارات من الاتباع بالطلاق: :7مثال 

 به دنبال صيغه طلاق بيايد. د( مبارات باي2 ( بايد به دنبال مبارات كردن صيغه طلاق نيز گفته شود.1

 ت به دنبال صيغه طلاق بايد باشد.ا( احكام مبار4 صيغه همانند صيغه طلاق است. ( شرايط طلاق مبارات در اجرا3

 :ود. بعد از صيغه مبارات بايد صيغه طلاق آوره ش  «1»گزينه  پاسخ 
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 إذا تَمَّ الخلعُ .........    :8مثال 

 للزوجة الرجوعُ في البذل( 2 فلا رَجعة للزوج و الزوجة( 1

 البذل رجَع إن شاءفلا رجعة للزوج فإذا رجعت الزوجة في( 4 ةرجعة للزوج مادامت الزوجة في العد فلا( 3

 :تواند بوه  كه زن درمدت عده به عوض رجوع كند كه در اين صورت مرد اگر بخواهد ميع مرد حق رجوع ندارد، مگر ايندر طلاق خل«  4»گزينه  پاسخ

 زن رجوع كند. 

 
 

 يجب نفيُ الولد ............ :9مثال   

 إن سكت حالَ الولادة( 4 ةُ صفاتَهإن خالفت صفات( 3 إذا عرف اختلالَ شروط الإلحاق( 2 إن ظنَّ انتفاءَه عنه( 1

 :در صورتي كه مرد آگاهي داشته باشد كه شرايط الحاق فرزند به او وجود ندارد، نفي فرزند توسط او واجب است.«  2»گزينه  پاسخ 

 
 

 

 كدام مورد جزو تشريفات انجام مراسم لعان نيست؟   :11مثال 

 ( ابتدا مرد شروع كند.2 رد.( ايستاده بودن م1

 ( تعيين زن توسط مرد به شكلي كه باعث اشتباه با ديگري نشود.4 ( اجراي مراسم به زبان عربي در هر حال.3

 :لازم اجراي مراسم به زبان عربي در صورتي واجب است كه امكان آن را داشته باشند و در غير اين صورت اجراي آن به زبان عربوي  «  3»گزينه  پاسخ

 ها را نداند بايد از دو مترجم عادل استفاده كند. نيست و قاضي در صورتي كه زبان آن

  

 كدام مورد از جمله احكام مترتب بر لعان نيست؟ :11مثال 

 ( از بين رفتن فراش2 (  لازم بودن آوردن بينه توسط مرد1

 سقوط حد از زن و مرد (4 ( ايجاد حرمت ابدي بين زن و مرد3

 :با اجراي لعان ديگر نيازي به آوردن بينه توسط مرد براي اثبات ادعايش در مورد زناي زن وجود ندارد.«  1»گزينه  پاسخ 
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  مون فصل سيزدهم 
  
 1قراء چيست؟ معناي الا« لو طلقت ذات الاقراء قبل بلوغ سن اليأس»در عبارت  ـ 

 ( هيچ كدام4 ( بزرگسال 3 ( پاكي از حيض 2 ( حيض 1

 2كند؟  اين عبارت چه چيزي را بيان مي ـ 

 « و الاشهاد المطلقةو المطلق و  الصيغةو هي »

 ( ايقاع الطلاق 4 ( الطلاق 3 ( اقسام الطلاق 2 ( اركان الطلاق 1

 3لحيض المعتاد و هي في سن الحيض. .................. و هي التي لا يحصل بها ا ـ 

 ( النساء و اليائسات 4 الحيض  مستقيمة( 3 ( ذات الاقراء 2 ( ذات الشهور 1

 4ذات الشهور به چه معنايي است؟  ـ 

 شود.( زني كه در سن حيض است و حيض نمي2 شود.  ( زني كه عادتاً حيض مي1

 ائسگي رسيده است. ( زني كه به سن ي4 ( زني كه مستقيم الحيض است. 3

 5الزوج.  لجهة....... و هو طلاق بعوض مقصود لازم  ـ 

 ( فسخ  4 ( لعان 3 ( خلع 2 ( مبارات 1

 6شود به خاطر .................. در صورتي كه مشخص شود عوضي كه زوجه در طلاق خلع داده است متعلق به ديگري است، طلاق خلع باطل نمي ـ 

 حقيقةهنا ليست  المعاوضةلأنَّ  (2 لإصالة الصحة( 1

 حقيقةهنا ليست المعاوضة  و الصحة لإصالة (4 فيه العوض الاصلي( لأنَّ المقصود 3

 7تواند درمطلقه ساختن خودش از جانب زوج وكيل شود؟  زوجه در چه صورتي مي ـ 

 جايز است.  ( مطلقا4ً ( اين كار جايز نيست.3 ( به شرط وكالت بلاعزل 2 ( با اجازه دادگاه 1

 8كل ما يصح ان يكون مهرا من المال صح ان يكون .............. في الخلع  ـ 

 ( عوض المعين 4 ( عوض 3 فدیة( 2 ( مهراً 1

 9شود؟ لعان باعث كدام مورد نمي ـ 

 ( نفي ولد از هر دو طرف 4 ( سقوط حد قذف و حد زنا 3 ( حرمت ابدي 2 ( پايان زوجيت 1

 11ردي زن خود را متهم به زنا كند و بخواهد حد قذف را از خود ساقط كند بايد ............... اگر م ـ 

 ( بينه داشته باشد.2 ( فرزند را نفي كند و بينه بياورد. 1

 ( فرزند را از هر دو نفرشان نفي كند.4 ( همسرش را لعان كند. 3
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 فصل چهاردهم 

 « اقرار و غصب» 

 يفي فصل چهاردهمهای تألتست       

 تعليق اقرار توسط مُقر: :1مثال 

 ( در مورد امور مالي صحيح است.2 ( جايز است.1

 ( اگر آن را به شهادت شخص ديگري معلق كند باطل است.4 ( باطل است. 3

 :اقرار مُقر، به صورت معلق در هر حال باطل است و چنين اقراري هيچ اثري ندارد. «  3»گزينه  پاسخ 

 
 

 يشترط في اقرار بالنسب عدم المنازع فلو تنازعا فيه .........   :2مثال 

 لبينة( اعتبرت ا4 ( أقرع بينهما3 ( بطل الاقرار2 المقربة( يشترط فيه التصديق 1

 :نازع بايد بينه اقامه گردد. يكي از شرايط اقرار به نسبت نبودن منازع در آن است و در صورت وجود م«  4»گزينه  پاسخ 

 
 

 جماعةاذا كان المال المدعي به مشتركا بين  :3مثال . ............... 

 كه مال مورد ادعا مشترك باشد ميان جماعتيهنگامي (2 كه مال مدعي مشترك با جماعتي باشد.هنگامي( 1

 كه مال مورد ادعا مشترك جماعي آميخته باشد.هنگامي (4 ي شركت تأسيس نمايند.كه مال مدعي به سبب آن جماعتهنگامي (3

 :هنگامي كه مال مورد ادعا ميان جماعتي مشترك باشد.   «2»گزينه  پاسخ 

  

 علي المغصوب أيدي ضمان ............... . المتعاقبةو الّا يدي  :4مثال 

 ه ضامن هستند، در صورتي كه عالم به حكم غصب باشند.اشخاص غاصب هم( 1

 اشخاص غاصب همه ضامن هستند، در صورتي كه عالم به موضوع غصب باشند.( 2

 اشخاص غاصب همه ضامن هستند، در صورتي كه عالم به حكم و موضوع غصب باشند.( 3

 ي عالم و بعضي جاهل.اشخاص غاصب همه ضامن هستند، چه عالم به غصب باشند و چه جاهل يا بعض( 4

 :ها علم به غصوب  كنند در مقابل مالك آن ضامن هستند خواه همه آنتمام كساني كه بعد از هم ديگر بر مال غصبي تسلط پيدا مي  «4»گزينه  پاسخ

 داشته باشند يا همگي جاهل بوده يا بعضي عالم و بعضي جاهل باشند. 

  

 و سكن معه قهراً ......... ل   :5مثال 

 فهو ضامن( 4 فهو غاصب( 3 فهو ضامن للنصف( 2 فهو غاصب للنصف( 1

 :اش به صورت مشترك زندگي كند غاصب نصف خانه محسوب خواهد شد. در صورتي كه كسي به زور با ديگري در خانه«  1»گزينه  پاسخ 

 
 

 علي الغاصب ................ . مضمونةللمغصوب منه و ان تجددت بعد الغصب و هي كلها  مملوكةفوائد المغصوب  :6مثال 

 تنها فوايد و عايدات قبل از غصب عين مغصوبه مال مالك است.( 1

 تنها فوايد و عايدات بعد از غصب عين مغصوبه مال مالك است.( 2

 اصل عين مغصوبه مال مالك است. فوايد و عايدات قبل از غصب و بعد از آن مال غاصب و( 3

 كليه فوايد و عايدات چه قبل از غصب و يا بعد از مال مالك است.( 4

 :كليه منافع و عايدات چه قبل و چه بعد از غصب به مالك تعلق دارد.   «4»گزينه  پاسخ 
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  مون فصل چهاردهم 
  
 1ورد يا موارد است؟ موضوع اقرار كدام م ـ 

 ( مال و حق و نسب 4 ( نسب3 ( حق و نسب 2 ( مال 1

 2در اقرار به .................. لازم است مقرله مقر را تصديق كند؟  ـ 

 ( اقرار به حق2 ( اقرار به مال 1

 ( اقرار به رابطه خويشاوندي غير از پدري و فرزندي4 ( اقرار به رابطه فرزندي 3

 3رت تعارض دو اقرار ................. در صو ـ 

 ( اقرار بعدي نافذ است. 4 ( اقرار قبلي نافذ است. 3 ( شهادت شهود معتبر است. 2 شود. ( قرعه كشي مي1

 4اقرار عبارت است از .....................  ـ 

 ( اخبار به حقي براي غير بر ضرر خود 2 ( اخبار به حقي بر عليه ديگري 1

 ( اخبار به حقي براي خود به ضرر غير 4 بار به حقي براي خود  ( اخ3

 5اگر مسلمان خوك متعلق به كافري را تلف كند چه حكمي دارد؟   ـ 

 ( ضامن نيست. 4 ( ضامن مثل آن است. 3 ( ضامن قيمت آن است. 2 ( ضامن عين آن است. 1

 6فاطعمها المالك جاهلًا ................. ةلو غصب شا ـ..  

 ( ضمنها الغاصب2 ( ضمنها المالك 1

 ( ضمنها الغاصب لضعف المالك بالجهل4 ( ضمنها الغاصب لضعف المباشر بالغرور3

 7لو خلط المغصوب بالأجود او الأردي»در اين عبارت به چه معني است؟ « رديالأ» ـ  » 

 ( مال بد 4 ( مال مرغوب 3 ( مال خود 2 ( مال ديگري 1

 8ام لا والدابة سواد إستوفاها كالدار .............  منفعة إن كانت لها ةفي تلك المدالمنفعة لغاصب مع رد العين بدل ما كانت لها من يجب علي ا ـ ................

  «معطلةو جعلها 

 ( آجرها و ركبها 4 ( سكنها و ركبها 3 ( باعها و آجرها 2 ( آجر و آجرها 1

 9سبب در تلف مال چه كسي ضامن است؟  در صورت اجتماع مباشر و ـ 

 ( سبب چون مباشر را فريب داده است. 2 ( مباشر چون اقوي است. 1

 ( مباشر چرا كه ضمان او مطابق با اصل است. 4 ( مباشر و سبب چرا كه مساوي با هم هستند. 3

 11استيلاء بإثبات اليد علي مال الغير عدواناً.  ـ ............... 

 ( غصب 4 ( اقدام غير مجاز 3 ( ضمان يد 2 تسلط ( قاعده 1
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 فصل پانزدهم

 «لقطه و احياء موات»

 
 

  مون فصل پانزدهم 
  
 1شود؟ حيوان گم شده .................. ناميده مي ـ 

 ( بعير 4 ضالة( 3 ( لقيط 2 لقطة( 1

 2في العمران احتبسها ..................  ةشالو وجدت  ـ 

 ايام  اربعة( 4 ( يوم 3 ( يومين 2 ايام  لاثةث( 1

 3كند بايد چه نوع اهليتي داشته باشد؟ كسي كه مال را پيدا مي ـ 

 ( اهليت قانوني 4 ( اهليت كسب و كار 3 ( اهليت تمتع  2 ( اهليت او شرط نيست. 1

 4شود؟الك آن مياگر مال پيدا شده ............ باشد بدون نياز به تعريف، پيداكننده، م ـ 

 ( كمتر از يك درهم باشد. 4 ( كمتر از يك دينار باشد. 3 ( بيش از يك دينار باشد. 2 ( بيش از يك درهم باشد. 1

 5يجب تعريفها ............  ـ 

 ( شهرين 4 ( شهراً 3 ( حولين 2 ( حولا1ً

 6قطةلاللا تدفع  ـ  ... 

 ( الّا بالتعريف4 بالبينة( الّا 3  يةالخف( الّا بالاوصاف 2 ( الّا بالاوصاف 1

 7لعطلةو هو ما لاينتفع به »كند؟ عبارت زير كدام مورد را بيان مي ـ » 

 ( ملتقط  4 ( زمين موات 3 ضالة( 2 لقطة( 1

 8باشد؟ به چه معني مي« ةعنو المفتوحة» ـ 

 ( زمين باير2 ( زمين آباد 1

 ه تصرف شده( زميني كه با قهر و غلب4 ( زمين كفار 3

 9شروط الاحياء ......................  ـ 

 اربعة( 4 ستة( 3 سبعة( 2 خمسة ( 1

 11حريم بئر الناضح ................... ذراعاً.  ـ 

 ( اربعون 4 ( خمسون 3 ( ثلاثون 2 ( ستون 1
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 فصل شانزدهم 

 « ارث» 

 های تأليفي فصل شانزدهم تست

 مناسب و مسابب، يعني: يرث الديه كل   :1مثال 

 برد. ديه مقتول را هر خويشاوند نسبي مگر زوج و زوجه به ارث مي( 1

 برد. ديه مقتول را هر خويشاوند نسبي و سببي به ارث مي( 2

 رسد. خويشان نسبي و سببي از ارث ديه محرومند ديه به عاقله مي( 3

 شود. اقله داده نميخويشان نسبي و سببي از ارث ديه محرومند و ديه به ع( 4

 :رسد. ديه مقتول مانند ديگر اموال او به خويشاوندان سببي و نسبي او مي  «2»گزينه  پاسخ 

 
 

 اگر مردي بعد از اينكه زن خود را لعان كرد و فرزند متولد شده از او را نفي كرد خود را تكذيب كند:   :2مثال 

 ها ارث نخواهد برد.زند از او ارث خواهند برد، اما او از آن( زن سابق و فر1

 برند.ها از او ارث ميآن برد هم( هم مرد از زن و فرزند خود ارث مي2

 برد و فرزند از او و خويشاوندان پدري خود ارث خواهند برد.( مرد از فرزند خود ارث مي3

 وندان پدري از او ارث نخواهند برد.( فقط فرزند از مرد ارث خواهد برد و مرد و خويشا4

 :اگر مردي بعد از لعان خود را تكذيب كند فقط فرزند از او ارث خواهد برد و عكس آن تحقق پيدا نخواهد كرد، چرا كه شارع حكوم  «  4»گزينه  پاسخ

 ر به موجب دليل خاص است. گردد، ارث بردن فرزند لعان شده از پدبه انقطاع نسب داده و نسبِ قطع شده مجدداً برقرار نمي

  

 التركة و إذا أَسلَم الكافِرُ علي ميراثٍ ..... شارَكَ في كل   :3مثال 

 لا يَرثُِ الكافِرُ( 4 حين قسمته  ( 3 بعَْدَ قِسمته( 2 قبَْلَ  قسمته  ( 1

 :شود. ل تركه شريك مياگر كافر قبل از تقسيم تركه اسلام آورد در ك  «1»گزينه  پاسخ 

 
 

 

 لا عول في الفرائض بلَ يدخلُ النقص :4مثال… 

 ( علي البنت و البنات و الأب و الأخت و الأخوات للأبوين أو للأب2 ( علي الأب و الأم1

 خت و الأخوات( علي البنت و البنات و الأ4 ( علي الأب و البنت و البنات و الأخت و الأخوات للأم3

 :چرا كه در فرايض نقص و كاستي وجود ندارد، بلكه نقص بر پدر و دختر و دختران و خوواهر و خوواهران ابوويني يوا پودري      «  2»گزينه  پاسخ 

 شود.وارد مي

 
 

 يشترط في المحبو ان لايكون سفيهاً و لا فاسد الرأي:    :5مثال 

 شود سفيه و داراي عقيده باطل نباشد. كسي كه حبوه به او داده مي( شرط است در 1

 شود عاقل و بالغ باشد. ( شرط است در كسي كه حبوه به او داده مي2

 شود رشيد و شيعه دوازده امامي باشد. ( شرط است در كسي كه حبوه به او داده مي3

 ني و سهمي نباشد. شود فاسد شد( شرط است در مالي كه به عنوان حبوه داده مي4

 :شود كه سفيه و داراي عقيده باطل نباشد. حبوه در صورتي به پسر بزرگ داده مي   «1»گزينه  پاسخ 

 
 

 يعني: ةالجد و ان علي يقاسم الأخو  :6مثال ، 

 شوند. ردار متوفي هر چند بالا باشند، حاجب جد واقع نمي( خواهر و ب2 برد. ( جد هر چند بالا باشد با خواهر و بردار متوفي ارث مي1

 شود. ( جد اعلي سهمش از سهم برادران و خواهران كم مي4 شوند. ( جد هر چقدر كه بالا رود حاجب خواهر و برادر متوفي واقع مي3

 :كنند. يان خود تقسيم ميجد متوفي هر قدر بالا رود و خواهران و برادران متوفي، تركه را م   «1»گزينه  پاسخ 
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 ي ابي از تركه به چه مقدار است؟ي ابويني و ابي و امي سهم كلالهدر صورت اجتماع كلاله  :7مثال 

1 )
1
6

( 4 ( سهمي ندارد.3 (  باقي تركه2 تركه 
1
3

 تركه 

 :ي ابوويني وجوود نداشوته    برد كه كلالوه ي ابي وقتي ارث ميبرده كلالهي ابي ارث نميي ابويني، كلالهود كلالهچرا كه به خاطر وج«  3»گزينه  پاسخ

 برد.ها را ميها شده و سهم آنباشند و جانشين آن

 
 

 لو اجتمع الأعمامُ و الأخوالُ فللأخوال   :8 مثال……… 

 ( النصف 4 ( النصف و إن كان واحداً 3 ( السدس إن كان واحداً  2 ( الثلث و إن كان واحدا1ً

 :چرا كه در صورت اجتماع اعمام و اخوال سهم اخوال ثلث تركه است، حتي اگر فقط يك نفر باشد.« 1»گزينه  پاسخ 

 
 

 قيمةعينا لا  الابنيةالآلات و  و من قيمةغير ذات الوالد من الارض عيناً و  الزوجةتمنع   :9مثال : 

 ها. برند از عين آن( زن، از ارث زمين چه از نظر عين و چه از نظر قيمت محروم است، اما از آلات بنا و ساختمان از نظر قيمت ارث مي1

خود آلات و ابنيه محوروم اسوت نوه از    ( زني كه از شوهرش فرزند نداشته باشد از ارث زمين چه از خود زمين چه از قيمت آن محروم است و از ارث 2

 ها. قيمت آن

 برد. ها ارث ميبرد، ليكن از قيمت آن( زن از ارث زمين مطلقاً محروم است و از آلات و ابنيه عيناً ارث نمي3

 ها. آن ( زني كه از شوهرش فرزند دارد از ارث زمين مطلقاً محروم است و از ارث عين آلات و بناها محروم است نه از قيمت4

 :برد. برد، اما از بهاي ابزار و بناها ارث ميزني كه فرزند ندارد از عين زمين و بهاي آن و نيز از عين ابزارها و بناها ارث نمي  «2»گزينه  پاسخ 

 
 

الطلاق الرجعي   :11مثال…… 

 ( يمنع من الارث كالبائن 4 لارث الا في المرض ( يمنع من ا3 ( لا يمنع من الارث 2 ( يمنع من الارث1

 :شود، بنابراين اگر يكي از زوجين در مدت عده طلاق رجعوي  طلاق رجعي مانع ارث بردن زوجين از يكديگر در مدت عده طلاق نمي« 2»گزينه  پاسخ

 فوت كند ديگري از او ارث خواهد برد برخلاف طلاق بائن.

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  54 متون فقه  

 
 

  مون فصل شانزدهم 
  
 1يمنع القتل الارث ......  ـ 

 ( ان لم يكن المقتول ولد القاتل 4 ( اذا كان خطأ 3 ( اذا كان شبه خطأ 2 ( اذا كان عمداً ظلماً 1

 2جةيرث القصاص من يرث ................ عدا الزوج و الزو ـ . 

 ( حق القذف 4  ( المال3 ية( الد2 ( العقار 1

 3شود. اگر سهام ورثه بيش از تركه ميت باشد به آن ............... گفته مي ـ 

 ( مانع 4 ( حجب 3 ( عول 2 ( تعصيب  1

 4ز ما ترك اگر شخص فوت كند و ما ترك او شش ميليون تومان بوده و دو دختر و يك مادر از وي باقي بماند با توجه به مسأله زير سهم نهايي مادر ا ـ

 چه مقدار است؟ 

 « و لو كان بنتان فصاعداٌ مع الابوين فلا رد و مع احد الأبوين يرد السدس اخماساً»

 ( دو ميليون تومان2 ( يك ميليون تومان 1

 ( پانصد هزار تومان4 هزار تومان( يك ميليون و دويست 3

 5ه نصيبه الاعلي و للام ثلث الاصل و الباقي للأبفل« جةو لو كان الابوين زوج او زو»با توجه به اين مسأله  ـ » 

 اگر مردي بميرد و وارث وي زوجه و والدين باشند و ماترك او دو ميليون تومان باشد، سهم زوجه چقدر است؟ 

 ( چهارصد هزار تومان 4 ( دويست و پنجاه هزار تومان 3 ( پانصد هزار تومان 2 ( يك ميليون تومان 1

 6چيست؟ « كلاله اب»منظور از « الابوين عند عدمهم لةالأب مقام كلا لةوم كلاتق»در عبارت  ـ 

 ( خواهران و برادران پدري 4 ( بستگان پدري 3 ( تمام سهم پدر 2 ( عموها 1

 7ها تكميل نماييد. عبارت زير را با توجه به گزينه ـ 

 ...« أنْ يكون العقد جية يشترط في التوارث بالزو»

 ( دائماً 4 ( نافذاً 3 منقطعاً  (2 ( صحيحاٌ  1

 8برند؟ زوج و زوجه همراه با كدام طبقه از وارثان نسبي ارث مي ـ 

 برند. ( با تمام طبقات ارث مي4 ( طبقه سوم 3 ( طبقه دوم 2 ( طبقه اول 1

 9برد؟ ................ از ولد الزنا ارث نمي ـ 

 ( امام 4 ( والدين 3 ( زوجه 2 ( فرزند 1

 11رسد؟ ديه جنين به عنوان ارث به .................... مي ـ 

 المال ( بيت4 ( والدين 3 ( مادر 2 ( پدر 1
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 فصل هفدهم

 «حدود» 

 دهم های تأليفي فصل هفتست
 

 لاحَهَّظانَاًّ الْحلََّ فَ المُحْصَنَةِفَلَوْ تَزَوَّجَ الأُمِّ أوِ » علّت حكم عبارت زير كدام است؟    :1مثال » 

 اصل برائت ( 4 قاعده التعزير لكل عمل المحرم ( 3 قاعده درء ( 2 قاعده لا ضرر ( 1

 :شود. به استناد قاعده درء )تدرءُ الحدود بالبشهات( مجازات اجرا نمي  «2»گزينه  پاسخ 

   

 ةالشهاد صحةو لا يقدح تقادم الزنا في   :2مثال : 

 تقدم شهادت بر زنا اشكالي ندارد. ( 2 رساند. رور زمان در شهادت بر زنا به صحت آن ضرر نميم( 1

 آورد. گذشت زمان در زنا به اثبات آن توسط شهود خدشه وارد نمي( 4 رساند. مرور زمان در زنا به صحت شهادت ضرر نمي( 3

 :كند. وارد نميگذشت زمان طولاني ضرري بر صحت شهادت    «3»گزينه  پاسخ 

 
 

 الباقي حدوا و لم يرتقب الاتمام:  غيبةو لو اقام بعضهم في  دفعةيشترط اجتماع شهود الزنا حال اقامتها   :3مثال 

هادت دهند، حود بور ايشوان    دهند، حال اگر بعضي در غياب باقي ششرط است كه شهود زنا در هنگام ادا يكجا حضور داشته و بلافاصله شهادت مي( 1

 شود بدون آن كه منتظر تكميل شهادت بمانند. جاري مي

 شود، بدون آن كه منتظر حضور متهم بمانند.  ( حضور كليه شهود زنا در هنگام شهادت لازم لاست و اگر در غياب متهم، شهادت داده شود، حد بر ايشان جاري مي2

شوود و  لازم است و اگر برخي از ايشان در غياب باقي اداي شهادت كنند، حد زنوا بور موتهم جواري نموي     ي شهود زنا در هنگام شهادت حضور كليه( 3

 مانند. منتظر حضور باقي نمي

شود و بدون آن كه به حضور كليه شهود زنا در هنگام شهادت لازم است و اگر برخي از ايشان در غياب متهم شهادت دهند، حد بر ايشان جاري مي( 4

 ضور متهم باقي بمانند. انتظار ح

 :شود ساير گواهان بيايند. شود و مهلت داده نميها حد جاري مياگر برخي از گواهان در غياب بقيه گواهان شهادت دهند بر آن   «1»گزينه  پاسخ 

 
 

 شود؟  توبه در چه صورت باعث اسقاط حد زنا مي  :4مثال 

 توبه تأثيري در اسقاط حد ندارد( 4 حين قيام بينه( 3 بعد از قيام بينه  ( 2 ينهقبل از قيام ب( 1

 :1»گزينه  پاسخ»    

 
 

 مع امكانهما في حقه: الشبهة بالتحريم او  لةو يسقط حد الزنا بدعوي الجها  :5مثال 

گردد كه بتواند احتمال ايون دو  از سوي متهم در صورتي موجب سقوط حد بر او مي دعوي جهالت نسبت به حرمت عمل يا دعوي آميزش به شبهه( 1

 مورد را اثبات نمايد. 

شود آن گاه كه متهم مدعي شود كه از حرمت عمل خبر نداشته و يا آميزش او به شبهه بوده است در صورتي كه كشف حقيقوت،  حد زنا ساقط مي( 2

 اماكن نداشته باشد. 

گردد، در صورتي كه احتمال اين دو را در سبت به حرمت عمل و يا دعوي آميزش به شبهه از سوي متهم موجب سقوط حد بر او ميدعوي جهالت ن( 3

 مورد وي بتوان داد. 

 گردد.  ط مي( اگر براي متهم امكان داشته باشد كه ادعا كند به حكم حرمت جاهل بوده و يا آميزش وي ممكن است به شبهه باشد، حد زنا در حق او ساق4

 :گوردد، در صوورتي كوه    دعوي جهالت نسبت به حرمت عمل و يا دعوي آميزش به شبهه از سوي متهم موجب سقوط حد بر او مي   «3»گزينه  پاسخ

 احتمال اين دو را در مورد وي بتوان داد.

 
 

 قيل لا يرجم من لله في قبله حد:    :6مثال 

 ( قبل از اجراي حد رجم جلد بايد اجراء شود. 2 شود. نمي سي به رجم محكوم شود حد جلد اجراه كچ ( چنان1

 شود. شده رجم نمي اش اجراد درباره( كسي كه قبلاً حد جل4 شود. ( كسي كه حدي از حدود الهي بر ذمه اوست متصدي رجم نمي3

 :د اقدام به سنگسار كردن كند. كسي كه حد الهي برگردن دارد، نباي «3»گزينه  پاسخ 
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 بختص التغريب بمن املاك و لم يدخل:   :7مثال 

 شود. اگر زاني با زانيه هم بستر نشود فقط تبعيد مي( 1

 تبعيد مختص كسي است كه هنگام ارتكاب زنا داراي همسر بوده اما با او نزديكي نكرده باشد. ( 2

 اختيار بگيرد اما با او جماع نكند.  تبعيد مختص زناكاري است كه زانيه را در( 3

 تشهيد مختص كسي است كه هنگام ارتكاب زنا داراي همسر بوده اما با او نزديكي نكرده باشد. ( 4

 :تبعيد اختصاص به مردي دارد كه ازدواج اما دخول نكرده است.  «2»گزينه  پاسخ 

  

 المئةبّينه ضرب حتي ينهي عن نفسه او يبلغ من اقر بحدٍ و لم ي  :8مثال : 

 شود تا آن كه خودش بگويد بس است يا آن كه تازيانه به صد ضربه برسد. اگر كسي اقرار به حدي كند و نوع آن را بيان نكند تازيانه زده مي( 1

 حد را بيان كند مگر آن كه تازيانه به صد ضربه برسد.  شود تا نوعاگر كسي اقرار به حدي كند و نوع آن را بيان نكند آن قدر تازيانه زده مي( 2

 شود تا از هشتاد ضربه كمتر و از صد ضربه بيشتر نشود. اگر كسي اقرار به حدي كند و نوع آن را بيان نكند آن قدر تازيانه زده مي( 3

 . شوداگر كسي اقرار به حدي كند و نوع آن را بيان نكند تا يكصد ضربه شلاق تعزير مي( 4

 :شود تا خودش بگويد بس است يا آن كه تعداد به صد تازيانه برسد.  اگر كسي اقرار به حديّ كند اما نوع آن را نگويد آن قدر تازيانه زده مي  «1»گزينه  پاسخ 

 
 

 الباقي  غيبةفي  ةَلو أقام بعضهُم الشهاد  :9مثال…… 

 م يُرتقَب الإتمام ( ل2 قب الإتمامُتْ( يُر1

 ( حدّوا و لم يُرتقَب الإتمام4 فإن جاء الآخرون و شهدوا لم يحُدو اللفریةحُدُّو ( 3

 :ها اجرا خواهد شد و منتظور  دهند، حد قذف بر آنشدن تعداد شهود شهادت ل از كاملاي از شهود حاضر شوند و قبچرا كه اگر عده« 4»گزينه  پاسخ

 شوند.ها نميتكميل تعداد آن

  

 شود؟اگر مردي مرتكب تفخيذ شود و آن را تكرار كند در مرتبه چندم كشته مي  :11 مثال 

 ( سوم ولي احوط چهارم است. 4 ( چهارم 3 ( سوم 2 ( دوم1

 :احووط آن اسوت كوه در مرتبوه      ، اماشودسوم كشته مياگر كسي مرتكب تفخيذ شود و بعد از اجراي حد آن را تكرار كند در مرتبه « 4»گزينه  پاسخ

 تر است.كاملو تصحيح  4شود و به همين خاطر گزينه چهارم كشته مي

 
 

 و لو وطيءَ زوجته فساحقت بكراً فحملت فالولد للرجال و يحدان .......... منظور از حد خوردن چه كساني است؟   :11مثال 

 هيچكدام( 4 زن و شوهر( 3 زن و مرد( 2 و دختر باكرهزوجه ( 1

 :شود. حد مساحقه بر زن و دختر باكره اجرا مي «1»گزينه  پاسخ 

  

 ل ... حقت بكراً فحملت البكرُ فالولد للرَّجلو وَطِي زوجتَه فسا  :12مثال 

 خورد.حدي بر دختر باكره نيست، اما زن حد مي ( مرد بايد مهرالمثل دختر باكره را بپردازد و1

 خورند.ها حد مي( زن بايد مهرالمثل دختر باكره را بپردازد و هر دوي آن2

 خورند.كدام حد نميباشد و هيچالمثل دختر باكره را بپردازد چون كه فرزند ملحق به او مي( مرد بايد مهر3

 خورد.و فقط دختر حد مي ( زن بايد مهرالمثل دختر باكره را بپردازد4

 :خورند.ها به خاطر انجام مساحقه حد ميدر اين مورد زن بايد مهرالمثل دختر باكره را بپردازد و هر دوي آن«  2»گزينه  پاسخ 

 
 

 

 



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  57 متون فقه 

 وقت ثبوته و لا تأخير فيه بل يستوفي متي يثبت: في حد بان يكفل لمن ثبت عليه الحد الي وقت متاخر من وقت متأخر عن  لاكفالة : 13مثال 

توان تا زماني متأخر از وقت ثبوت حد كفالت نمود، زيرا توأخير در اعموال آن مجواز    در مورد حد، كفالت پذيرفته نيست يعني از محكوم به حد نمي( 1

 نبوده بلكه بايد مجازات ياد شده همزمان با ثبوت آن به اجرا درآيد. 

توان صدور حكم حد را به تأخير انداخت، زيرا اصدار حكم عليه مجرم نبايد بوه توأخير افتود    د، كفالت پذيرفته نيست يعني با كفالت نميدر مورد ح( 2

 بلكه پس از ثبوت جرم، فوراً بايد محكوم گردد. 

ت خود، كفيل كسي شود، زيرا تأخير در حود مجواز   تواند تا زماني متأخر از وقت مجازادر مورد حد، كفالت پذيرفته نيست يعني محكوم به حد نمي( 3

 نبوده بلكه بايد پس از ثبوت آن فوراً به اجرا درآيد. 

توان با كفالت مجازات او را به عقب انداخت، زيورا توأخير در   در مورد حد، كفالت پذيرفته نيست يعني اگر كسي محكوم به مجازات فوري شود، نمي( 4

 كوم را فوراً براي استيفاي مجازات حاضر نمود. آن مجاز نبوده و واجب است، مح

 :افتد. شود و اجراي حد به تأخير نميدر حد، كفالت پذيرفته نمي   «4»گزينه  پاسخ 

 
 

 و التعريض يوجب التعزير لا الحد:   :14مثال 

 قرار دادن موجب تعزير است. در معرض تهمت ( 2 براي ثبوت حد قذف، لفظ بايد صريح باشد. ( 1

 كنايه زدن موجب حد قذف خواهد بود. ( 4 در معرض تهمت قراردادن موجب حد است. ( 3

 :شود. شود و حد ثابت نميكنايه زدن موجب تعزير گوينده مي  «2»گزينه  پاسخ 

  

 لو تقاذف المحصنان بما يوجب الحد عزرا:   :15مثال 

 شوند. اگر دو نفر شخصي را قذف كنند هر دو تعزير مي( 1

 شوند. اگر دو مرد محصن يكديگر را قذف كنند به آن چه كه در آن حد لازم است هر دو تعزير مي( 2

 شود. اگر دو محصن مورد قذف كسي واقع گردند كه موجب حد است آن فرد تعزير مي( 3

 شوند. لاً حد خورده است آن دو تعزير مياگر دو نفر شخصي را قذف كنند كه قب( 4

 :شوند. اگر دو نفر محصن يك ديگر را قذف كنند تعزير مي   «2»گزينه  پاسخ 

 
 

 اذا تقاذف اثنان سقط الحد و عزرا:   :16مثال 

 شوند. ديگر را قذف كنند حد ساقط است و تعزير مينفر هماگر دو ( 2 شوند. ديگر را قذف كنند هم حد و هم تعزير مياگر دو نفر هم( 1

 كدام هيچ( 4 شوند. كدام مجازات نميديگر را قذف كنند هيچاگر دو نفر هم( 3

 :شوند. ديگر را قذف كنند، حد ساقط است و تعزير مياگر دو نفر هم   «2»گزينه  پاسخ 

 
 

 اذف المُحصنانلو تق  :17مثال… 

 خورند.حد قذف نمي هاآنكدام از ( هيچ2 خورند.حد قذف مي هاآن( هر دوي 1

 ( مجازاتي نخواهند داشت. 4 شوند.ميتعزير  هاآن( هر دوي 3

 :شوند.تعزير مي هاشود، بلكه هر دوي آنها جاري نميدر صورتي كه دو فرد محصن يكديگر را قذف كنند، حد قذف بر آن«  3»گزينه  پاسخ 

 
 

  و الدم و لحم الخنزير عزّر:  كالميتةشيئاً من المحرمات المجمع عليها   :18مثال 

 شود. ها نداشته باشد تعزير ميكسي كه چند مورد حرام را با هم مرتكب گردد در حالي كه اعتقاد به حلال بودن آن( 1

   شود.ها وجود دارد مثل مردار، خون و گوشت خوك در حالي كه حلال بداند تعزير ميرا مرتكب شود كه اجماع بر حرام بودن آن( كسي كه يكي از محرماتي 2

 شود. ها است بخورد مثل مردار، خون و گوشت خوك در حالي كه حلال بداند تعزير ميكسي كه يكي از محرمات را كه اجماع بر حرمت آن( 3

 شود. ها تعزير ميها وجود دارد مرتكب گردد با عدم علم به حرام بودن آنحرام را كه اجماع بر حرام بودن آن اگر كسي چند مورد( 4

 :شود. ها شود تعزير ميكس بدون اعتقاد به حلال بودن امور حرام، مرتكب يكي از آنهر  «1»گزينه  پاسخ 
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 اند ..... كسي كه غير از خمر، مسكرات ديگر را حلال بد  :19 مثال 

 شود.( مرتد نيست و كشته نمي2 شود.( مرتد است و كشته مي1

 شود.( مرتد است ولي توبه داده مي4 شود.( حد زده مي3

 :شود و كشته خواهد شد.چرا كه فقط كسي كه خمر را حلال بداند مرتد محسوب مي«  2»گزينه  پاسخ 

  

 لضيف و الاجير مع الاحراز: يقطع ا  :21مثال 

 كنند. با قطع احراز، اجير و ميهمان مصالحه مي( 1

 شود.دست ميهمان و اجير در صورت احراز سرقت قطع مي( 3

 ( براي تصرف ميهمان و اجير علاوه بر قطع بايد رضايت مالك نيز احراز شود.2

 شود. دست ميهمان و اجير در صورت سرقت از حرز قطع مي( 4

 شود، مشروط بر اين كه مال بوه خواطر آن دو در   حد قطع بر ميهمان و اجيري كه مال ميزبان و مستأجر را سرقت كند، جاري مي   «3»گزينه  اسخ:پ

 داري شده باشد. حرز نگه

 
 

 الجيب و الكم الباطنان حرز:   :21مثال 

 شود. جيب مطلقاً حرز محسوب نمي( 1

 جيب داخل و خارج حرز است براي پول و مانند آن. (2

 هاي داخلي بيرون آورد، هتك حرمت حرز كرده است. طرار اگر به قدر نصاب مال را از جيب( 3

 دزد اگر به قدر نصاب مال را از جيب بيروني و دروني بيرون آورد هتك حرمت حرز كرده است. ( 4

 :شود. لباس محرز محسوب ميچون جيب مخفي پنهان   «3»گزينه  پاسخ 

 
 

 ةيكفي في الغرم للمال المسروق الاقرار به مر   :22مثال : 

 اگر مال مسروق كمتر از نصاب باشد، يك بار اقرار براي ضمان كافي است. ( 1

 در ثبوت قطع يد اقرار به سرقت و لو يك بار كافي است. ( 2

 قه است هر چند يك بار اقرار به آن كند. سارق ضامن عين مسرو( 3

 تواند اجراي حد را تقاضا كند. مسروق منه و لو يك بار اقرار به سرقت مي( 4

 :يك بار اقرار به سرقت براي مديون شدن نسبت به مال سرقت شده كافي است.   «3»گزينه  پاسخ 

 
 

 ةًلمال المسروق الاقرار به مرّو يكفي في الغرم ل   :23مثال : 

 در لزوم پرداخت غرامت يك بار اقرار كافي نيست.( 2 كند. در اجراي حد يك بار اقرار كفايت مي( 1

 در پرداخت جزاي نقدي به مالك يك بار اقرار كافي است. ( 4 كند. در لزوم پرداخت غرامت يك بار اقرار كفايت مي( 3

 :كند. وم پرداخت غرامت، يك بار اقرار كفايت ميدر لز  «3»گزينه  پاسخ 

 
 

 الغريم:  بمرافعةلا قطع إلّا    :24مثال 

 شود. در جرم سرقت در هر مورد دست دزد قطع مي( 1

 شود، مگر به طرح دعوي از جانب بدهكار.دست دزد قطع نمي( 2

 سرقت از جرايم قابل گذشت است. ( 3

 حقق علم يقيني قاضي، منوط به شكايت مال باخته است. ت( 4

 :شود كه صاحب مال عليه سارق طرح دعوا كند. حد قطع، در صورتي نسبت به سارق اجرا مي  «2»گزينه  پاسخ 
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 د القطع: ثم شهدا عليه بأخُري قبل القطع، فالأقرب عدم تعدقة و لو شهدا عليه بسر  :25مثال 

 هرگاه دو شاهد به سرقت كسي شهادت داده و قبل از اجراي قطع به سرقت شخص ديگري شهادت دهند، اقرب عدم تعدد قطع بر ايشان است. ( 1

( هرگاه دو شاهد به سرقت كسي شهادت داده و قبل از قطع به يقين، به سرقت شخص ديگري شهادت دهند، اقرب عدم اجراي قطع بور  2

 است.  آن دو سارق

 هرگاه دو شاهد به سرقت كسي شهادت داده و قبل از اجراي حد به سرقت ديگر او شهادت دهند، اقرب عدم تعدد قطع بر سارق است. ( 3

 هرگاه دو شاهد به سرقت كسي شهادت داده و قبل از پيدايش قطع، به سرقت ديگر او شهادت دهند، اقرب عدم اجراي مجازات است. ( 4

 :هرگاه دو شاهد به سرقت شخص شهادت دهند و قبل از اجراي حد به سرقت ديگري از همان شخص شهادت دهند فقط يوك  «  3» گزينه پاسخ

 شود. حد جاري مي

 
 

 لخمر: حدّ فتداخل اسبابه لو اجتمع كالزنا و شرب ا لأنَّهُو لم يرافع بينها فالقطع واحد  قةلو تكررت السر   :26مثال 

شوود، زيورا   ها به مراجع قضايي مراجعه نشده باشد حد قطع يد يك بار بور سوارق اجورا موي    ( در صورت ارتكاب مكرر جرم سرقت اگر در بين آن1

شرب  جرم ديگري مانند زنا و يا كنند همان گونه كه اگر با سرقت،اسباب آن، در هم مداخله مي مجازات سرقت از نوع حد است و در صورت تعدد،

 خمر هم ارتكاب يافته باشد، يك مجازات خواهد داشت. 

ها رسيدگي قضايي به عمل نيامده باشد تنها يك بار حد قطع يد در مورد او اعمال خواهد ( هرگاه كسي مكرراً مرتكب سرقت شود اما در بين آن2

ن گونه كه در تكرار زنا و يا شرب خمر نيز به هموين منووال   كنند هماشد زيرا مجازات سرقت از نوع حد است و اسباب مكرر آن در هم تداخل مي

 گردد. عمل مي

( در صورت تكرار ارتكاب سرقت، مراجع قضايي مرتكب را به يك بار حد قطع يد محكوم خواهند كرد زيرا در جرايم موجب حد تعدد جورايم در  3

 ال يك حد بر مرتكب خواهد گرديد. كنند هم چنان كه ارتكاب سرقت و زنا و شرب خمر موجب اعمهم تداخل مي

گردد زيرا مجازات سرقت از ( سرقت مكرر شخص اگر در مراجع قضايي مورد ترافع واقع نشود، مرتكب به يك بار حد قطع يد محكوم مي4

يوك مجوازات   كنند همان گونه كه ارتكاب زنا و شرب خمر با هم بيش از نوع حد است و اسباب مختلف و جرايم متعدد در هم تداخل مي

 نخواهد داشت. 

 :1»گزينه  پاسخ»    

 
 

 شود؟در كدام مورد دست سارق قطع مي   :27 مثال 

 اختياراً بعدَ الإقرار مرَّتين بالسرقةِ( لو رجع عن الإقرار 2 أو الإذن له الهبةَ( لو ادّعي السارقُ 1

 بعينها السرقةَمكرَهُ ال ( رد4َّ ةٍالثمر علي شجر سرقةِ( 3

 :چرا كه در اين مورد رجوع سارق بعد از اقرار تأثيري در سقوط حد ندارد و دست سارق قطع خواهود شود، در صوورتي كوه تموامي      «  2»گزينه  پاسخ

 شود.هاي ديگر حد قطع دست وجود ندارد يا ساقط ميشرايط موجود باشند اما در گزينه

  
 

 لو قتل المحارب، تعين قتله و لم يكتف بغيره من الحدود:    :28مثال 

 گردد. بايد اعدام شود و حدود ديگر بر او اجرا نميدر صورتي كه محارب، مرتكب قتل نفس شده باشد، ( 1

 ام گردد. در صورتي كه محارب، مرتكب قتل نفس شده باشد و به حدود ديگر و ضرب و جرح اكتفا نكند، بايد اعد( 2

 در صورتي كه محارب، مرتكب قتل نفس شده باشد، در مجازات او به غير از اعدام اكتفا نخواهد شد. ( 3

 در صورتي كه مهاجم، مرتكب قتل نفس شده باشد، قتل او متعين و براساس دفاع مشروع، كشتن او مجاز است. ( 4

 :ه باشد، در مجازات او به غير از اعدام اكتفا نخواهد شد. در صورتي كه محارب مرتكب قتل نفس شد  «3»گزينه  پاسخ 

 
 

 شود؟توبه محارب در چه صورت پذيرفته مي :29مثال   

 ( في جميع احوال4 عليه  ة(  قبل و بعد القدر3 عليه  ة(  حينَ القدر2 عليه ة( قبلَ القدر1

 :گيرد. قبل از دستيابي نظام به محارب باشد مورد قبول قرار مي توبه در صورتي كه   «1»گزينه  پاسخ 

 



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  61 متون فقه  

 شود؟در صورتي كه محارب توبه نمايد حّد ... از اوساقط مي :31مثال   

 ( قتل و قطع 1

 بلد إلّا حق لاّدميِّ( قتل، قطع و نفي3

 ( قطع ونفي بلد2

 ( قتل و صلب4

 :شود. اقط نميالناس سدر صورت توبه فقط حق «3»گزينه  پاسخ 

 
 

 المحارب بعد الظفر لا اثر لها في اسقاط حد أو غُرمٍ:  توبة   :31مثال 

 گردد. اگر محارب توبه كند حد از او ساقط مي( 1

 شود. اگر محارب پس از قدرت يافتن بر او توبه كند حد ساقط مي( 2

 اش اثري در برداشتن حد يا غرامت ندارد. ه كند، توبهاگر پس از دستيابي به محارب وي، توب( 3

 گردد. اگر پس از دستيابي به محارب، وي توبه كند، حد از او ساقط مي( 4

 :اش اثري در سقوط حد يا غرامت ندارد. پس از دستيابي به وي توبه كند، توبه اگر محارب،  «3»گزينه  پاسخ 

  

 عليه سقط الحد من القتل و القطع و النفي دون حق الآدمي: ة لو تاب المحارب قبل القدر   :32مثال 

 شود.  اما حق الناس قطع نمي ،شودكه قدرت بر محاربه يابد، دستگير شود و توبه كند، مجازات قتل و قطع و تبعيد از او ساقط مي قبل از آن ( هرگاه محارب1

 اش باقي خواهد ماند. شود اما حق الناس بر ذمهيري توبه كند، حد اعدام و قطع و تبعيد از او ساقط ميهرگاه محارب قبل از دستگ( 2

  اش باشد.شود مگر آن كه حق الناس بر ذمههرگاه محارب قبل از آن كه بر طرف مقابل قدرت يابد، توبه كند، حد قتل و قطع و تبعيد از او ساقط مي( 3

 شود، زيرا حق انساني او بايد رعايت شود. حد قتل و قطع و نفي بلد از او ساقط مي عمال قدرت، دستگير شده و توبه كند،هرگاه محارب قبل از ا( 4

 :1»گزينه  پاسخ»    

شود، اموا  مي هرگاه محارب پيش از آن كه دستيابي به او حاصل شود )مرحله قبل از شناسايي و دستگيري شدن( توبه كند حدّ قتل، قطع و تبعيد برداشته 

، در اسقاط حد يا خسارت يا قصواص نفوس يوا    رود و توبه او پس از دستگيري ويهم چون حق قصاص نفس يا جراحت و حقوق مالي از بين نمي الناسحق

 عضو يا جراحت اثري ندارد.

  

 لو طلب اللصّ النفس وجب علي المطلوب دفعه ان امكن:    :33مثال 

 تواند در صورت امكان از خود دفاع كند. اگر دزد همراه با قهر و غلبه، درصدد قتل كسي باشد، آن كس مي( 1

 اگر دزد همراه با قهر و غلبه، درصدد ربودن كسي باشد، بر آن كس مطلوب است كه اگر امكان داشته باشد او را دفع كند. ( 2

 كس واجب است در صورت امكان، او را از خود دفع كند. اگر دزد مهاجم در صدد قتل كسي باشد، بر آن ( 3

 اگر دزد مهاجم از كسي مالي طلب كند، بر صاحب مال واجب است حتي الامكان در برابر او دفاع كند. ( 4

 :زيرا حفظ جان آدمي واجب است.   «1»گزينه  پاسخ 

  

 شود؟كدام يك محارب محسوب مي   :34 مثال 

 ( الطليع4 ( المستلب3 ( المختلس2 الصُّ( 1

 :هوا آن اشوخاص محوارب    شود، اموا در سواير گزينوه   شود و حد محاربه در مورد او اجرا ميچرا كه سارق مسلح محارب محسوب مي«  1»گزينه  پاسخ

 شوند.محسوب نمي

 
 

 د، مدت توبه براي او چند روز است؟شومرتد ملي توبه داده مي   :35 مثال 

 ( چهار روز4 ( يك روز3 ( سه روز2 ( پنج روز1

 :شود. مدت توبه براي او سه روز است. شود و كشته نميي او قبول ميشود و در صورت توبه كردن، توبهمرتد ملي برخلاف مرتد فطري توبه داده مي«  2»گزينه  پاسخ 

 



 
 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  61 متون فقه 

 المقتول نفسه أومالَه..... ةه فادَّعي القاتل إرادلوقتله في منزل   :36 مثال 

 ( ضمن ديته4 (  وجب القود3 ( دمُ المقتول هدر2 البينةُ( فعليه 1

 :ي خود بكشد و ادعا كند كه او قصد جان يا مال او را كرده بود بايد در اين مورد بينه اقامه كند.اگر شخصي را داخل خانه«  1»گزينه  پاسخ 

 
 

 و دم المدفوع هدر حيث يتوقف الدفاع علي قتله و كذا ما يتلف من ماله اذا لم يمكن بدونه:   :37مثال 

 آور نيست. اگر دفاع از مهاجم متوقف به قتل او و يا اتلاف مالي از او باشد، خون او هدر بوده و تلف اموالش ضمان( 1

 آور نيست. شود، هدر است و هم چنين اموالي از او كه تلف شود، ضمانمي خون مهاجمي كه در اثر دفاع ريخته( 2

 آور نيست.اگر خون مهاجم در ضمن دفاع ريخته شود، ارزشي ندارد و اگر بدون اتلاف اموال او دفاع ممكن نباشد، آن هم ضمان( 3

 هم كه در اين صورت از روي تلف شود، ضمان ندارد. خون مهاجم در ضمن دفاع هنگامي هدر است كه در صدد قتل كسي باشد و اموالي ( 4

 :اي جز كشتن نباشد، خون مهاجم هدر است و اگر دفاع بدون تلف كردن مال او ممكن نباشد، مال او نيز هدر است. براي دفاع اگر چاره  «1»گزينه  پاسخ 
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  مون فصل هفدهم 
  
 1ة هو إيلاج البالغ العاقل في فرج امرا الزنا و ـ........ 

 بالغة( 4 حرة( 3 مسلمة( 2 محرمة( 1

 2دراين عبارت كدام گزينه است؟ « يحدان»مرجع ضمير  ـ 

 « و لو وطأ زوجته فساحقت بكراً فحملت فالولد للرجل و يحدان»

 ( هيچ كدام 4 ( زن و شوهر 3 ( زن و مرد 2 ( زوجه و دختر باكره  1

 3من الزنا و اللواط و السحق حشة ........... الجمع بين فاعلي الفا ـ 

 ة( القياد4 ( السحق 3 ( القذف 2 ( الاحصان 1

 4الرمي بالزنا و او اللواط.  ـ ................ 

 ( الاحصان4 القيادة( 3 ( السحق 2 ( القذف 1

 5الحد في القذف ثمانون .............  ـ 

 مرةً( 4 ( سوطاً 3 بةًضر( 2 ةً( جلد1

 6يثبت شرب المسكر بالاقرار ..........................  ـ 

 ( ثلاث مرات 4 ( اربع مرات 3 ( مرتين 2 ( مره1

 7شود. كدام گزينه صحيح است. حد با ................... ساقط نمي« لا يسقط الحد باعتراض الجنون»در ترجمه عبارت  ـ 

 ( هيچ كدام 4 ( با عروض جنون بر شاكي 3 ( با عروض جنون به متهم 2 ه ( اعتراض ديوان1

 8در اين عبارت مرجع ضمير اليه كدام است؟  ـ 

 « لو اخرج السارق المال من حرزه ثم اعده اليه»

 ( مسروق منه 4 ( سارق 3 ( مال 2 ( حرز 1

 9الناس في مصر و غيره فة لإخا و بحراً ليلاً او نهاراً ............. تجريد السلاح براً ـ 

 ( الدفاع 4 المقاتلة ( 3 بة ( المحار2 قة ( السر1

 11هو الذي يأخذ المال جهراً و يهرب  ـ ........................ 

 ( محارب 4 ( مختلس 3 ( مستلب 2 ( سارق 1
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 فصل هجدهم 

 « قصاص»

 دهم های تأليفي فصل هجتست
 

 المرتد و لا بقتل غير المكافيء:  فلا قود بقتل   :1مثال 

 اگر مرتد مسلماني را بكشد قصاص نخواهد شد. ( 1

 اگر مردي مرتد را بكشد يا كسي كه همتاي او نيست او را بكشد ديه واجب است. ( 2

 شود. اگر عبد مولاي خود را بكشد قصاص نمي( 3

 نخواهد شد. اگر مرتد يا كسي را كه همتا و برابر با او نيست بكشد قصاص ( 4

 :شود. شرط است، بنابراين قاتل شخص مرتد و شخص غير برابر كشته نمي« مكافئه»در قتل   «4»گزينه  پاسخ 

 
 

 و العمد يحصل بقصد البالغ العاقل الي القتل بما يقتل غالباً:    :2مثال 

 ه بودن وسيله به طور غالب است. از نظر شهيد اول ملاك قصد قتل نيست بلكه كشند( 1

 از نظر شهيد اول ملاك قتل عمد، قصد قتل است و لو اين كه وسيله غالباً كشنده نباشد. ( 2

 از نظر شهيد اول ملاك قتل عمد، قصد قتل داشته است و آلت هم به طور معمول كشنده باشد. ( 3

 باشد و لو اينكه قصد قتل نداشته باشد. از نظر شهيد اول ملاك قتل عمد اين است كه وسيله كشنده ( 4

 :شود. قتل عمد با قصد كشتن و فعلي كه غالباً كشنده است واقع مي  «3»گزينه  پاسخ 

 
 

 لو اكرهه علي القتل فالقصاص علي المباشر دون الآمر:    :3مثال 

 شود.شود و آمر قصاص نميص ميمباشر قصا( 2 شوند.مباشر و آمر هر دو قصاص مي( 1

 شود. شود و مباشر قصاص نميآمر قصاص مي( 4 شود. كدام قصاص نميهيچ( 3

 :گردد. شود و آمر به حبس ابد محكوم ميدر اكراه به قتل مباشر، قصاص مي  «2»گزينه  پاسخ 

  

 لو أكرَهه علي القتل فالقصاص   :4مثال………  

 ( علي المباشر دون الآمر 2 ( علي الآمر دون المباشر1

 ( علي الآمر و يحُبس المباشر4 ( علي المباشر و يحُبس الآمرُ حتي يموت3

 :شود.ابد مي شود و آمر حبسدر صورت اكراه ديگري به قتل شخصي، مباشر قتل قصاص مي«  3»گزينه  پاسخ 

 
 

 لا يجني الجاني علي اكثر من نفسه»با توجه به اين عبارت    :5مثال :» 

 شود. اگر زني مردي را بكشد به قصاص نفس و پرداخت نصف ديه كامله محكوم مي( 1

 شوند. اگر دو نفر يك نفر را بكشند هر كدام به قصاص نفس محكوم مي( 2

 بيشتر. شود نه اگر زني مردي را بكشد فقط به قصاص نفس محكوم مي( 3

 شود. اگر مردي دو نفر را بكشد به قصاص نفس و پرداخت ديه كامله محكوم مي( 4

 :شود. زن در برابر قتل مرد بدون پرداخت چيزي از ديه قصاص مي  «3»گزينه  پاسخ 

 
 

 مي: لا يقتل مسلم بكافر حربياً كان ام ذمياً و لكن يعزر بقتل الذ   :6مثال 

 شود. شود و در برابر ذمي تعزير ميمسلمان در برابر كافر حربي كشته نمي( 1

 شود. شود و در برابر ذمي تعزير ميمسلمان در برابر كافر حربي و ذمي كشته نمي( 2

 شود. شود و در برابر حربي تعزير ميمسلمان در برابر كافر ذمي كشته مي( 3

 شود. شود و در برابر ذمي تعزير ميشته ميمسلمان در برابر كافر حربي ك( 4

 :شود. به دليل وجود شرط مكافئه، مسلمان به خاطر قتل غيرمسلمان قصاص نمي  «2»گزينه  پاسخ 
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 علي عاقلته و يُقتل البالغُ بالصبي الدیةُ بل تُثبت لا يُقتلَ الصبي ببالغ   :7مثال… 

 ، اما بايد ديه او را بپردازد. شود( كودك به خاطر قتل فرد بالغ قصاص نمي1

 شود.شود و فرد بالغ نيز به خاطر قتل كودك قصاص مي( كودك به خاطر قتل فرد بالغ قصاص مي2

 شود، اما عاقله او بايد ديه فرد مقتول را بپردازند.( كودك به خاطر قتل فرد بالغ قصاص نمي3

 و عاقله هر كدام بايد ديه مقتول را بپردازد. شوند( كودك و فرد بالغ به خاطر قتل يكديگر قصاص نمي4

 :ي ي او بايد ديهشود و عاقلهكودك در صورتي كه مرتكب قتل شود، قتل او در حكم خطاي محض خواهد بوده بنابراين قصاص نمي«  3»گزينه  پاسخ

 مقتول را بپردازد.

 
 

 اللوث و مع عدمه يحلف المنكر: و اما القسامه فتثبت مع    :8مثال 

 شود چه لوث باشد يا نباشد و منكر بايد قسم بخورد. قسامه ثابت مي( 1

 شود و در صورت عدم لوث منكر بايد قسم بخورد. قسامه در صورت لوث ثابت مي( 2

 شود در مواردي كه لوث نباشد و در موارد لوث منكر بايد قسم بخورد. قسامه ثابت مي( 3

 شود در موارد لوث و منكر بايد قسم بخورد. مه ثابت ميقسا( 4

 :خورد. شود و اگر لوث نباشد منكر يك قسم ميقسامه در صورتي كه لوث باشد ثابت مي  «2»گزينه  پاسخ 

  

 احلف المنكر و قومه:  قسامةلو لم يكن المدعي    :9مثال 

 دهد. كند حاكم منكر وخويشان او را قسم مياگر مدعي از قسم نكول ( 1

 دهد. اگر مدعي و منكر هيچ كدام بنيه نداشته باشند، حاكم منكر و خويشان او را قسم مي( 2

 دهد. حاكم به تقاضاي مدعي منكر و خويشان او را قسم مياگر مدعي قسامه نداشته باشد، ( 3

 دهد. شان او را قسم مياگر مدعي بينه نداشته باشد، حاكم منكر و خوي( 4

 :شوند. اگر مدعي فاقد قسامه باشد يا از قسم خوردن امتناع كند، منكر و خويشاوندان او توسط قاضي قسم داده مي  «3»گزينه  پاسخ 

 
 

 لو اقر واحد بقتله عمدا و آخر بقتله خطاء تخير الولي: :11مثال 

 شود.شود و ديه از بيت المال پرداخت ميدو ساقط مي( قصاص و ديه از هر 1

 تواند مجازات كند.( وليّ دم در تصديق هر يك از آن دو كه بخواهد مختار است و ديگري را نمي2

 گيرد.كند و از ديگري ديه مي( وليّ دم كسي را كه به قتل عمد اقرار كرده قصاص مي3

 اضل ديه آن دو را پرداخت كند يا از هر دو ديه بگيرد.( وليّ دم مخير است كه هر دو را قصاص و ف4

   :تواند مجازات هور  تواند عمل نمايد و نميوليّ دم در مراجعه به هر يك از اين دو نفر مخيّر است كه برابر اقرارش عمل نمايد و نمي«  2»گزينه پاسخ

 دو را مطالبه كند.

 
 

 بُت القصاص فيلا يث   :11مثال… 

 المنقلة( 4 ( السمحاق3 الموضحة( 2 حارصةال(  1

 :شود جز در مورد جراحت منقله، به اين علت كه رعايت تساوي ممكن نيست.هاي ذكر شده قصاص انجام ميدر تمام جراحت«  4»گزينه  پاسخ 

  

 وجين: و يرث القصاص وارث المال الا الز   :12مثال 

 برند مگر همسر.وارثين مال حق قصاص را به ارث مي( 2 برند مگر همسر. وارثين مال حق قصاص را به ارث نمي( 1

 برند. تنها پدر و خويشاوندان و زوجين حق قصاص را به ارث مي( 4 برد. هيچ كس حق قصاص را به ارث نمي( 3

 :برند به جز زن و شوهر. رند، حق قصاص را نيز به ارث ميبوراثي كه مال را به ارث مي  «2»گزينه  پاسخ 
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 الدیةالباقين من  حصةللحاضر الاستيفاء و يضمن  :13مثال: 

 كسي كه حاضر به اجراي حق خود است، مسئول پرداخت حصه اشخاص ديگر از ديه است. ( 1

 در اين صورت سهم باقي وراث را ضمانت خواهد كرد. تواند به قصاص مبادرت ورزدوارث حاضر مي( 2

 باشد.ضامن سهم ساير اشخاص از ديه مي كسي كه حاضر به استيفاي قصاص است،( 3

 تواند مبادرت به قصاص نمايد، در اين صورت سهم باقي وراث را از ديه ضامن خواهد بود.هرگاه يكي از وراث حاضر باشد، مي ( 4

   :تواند مبادرت به قصاص نمايد، در اين صورت سهم باقي وراث را از ديه ضامن خواهد بود. هرگاه يكي از وراث حاضر باشد مي « 4»گزينه پاسخ 

  

 ولو كان الولي صغيرا و له اب اوجد لم يكن الاستيفاء الي بلوغه: :14مثال 

 تواند تا هنگام بلوغ او قصاص را استيفا كند.مياگر وليّ دم صغير باشد پدر يا جد پدري او ن( 1

 تواند قصاص را استيفا كند مگر بعد از بلوغ او.اگر وليّ دم صغير باشد پدر و يا جد پدري او نمي( 2

 تواند با رعايت غبطه صغير قبل از بلوغ او قصاص را استيفا كند.( وليّ قهري نمي3

 غير قبل از بلوغ قصاص را جاري كند.تواند بدون رعايت مصلح صوليّ قهري مي( 4

   :تواند قصاص كند تا اينكه طفل به سن بلوغ برسد.در صورتي كه وليّ دم صغير باشد و پدر يا جد پدري داشته باشد وليّ صغير نمي«  1»گزينه پاسخ 

 
 

 ديه صلح كردنداگر بعضي از اولياي دم با قاتل در مورد گرفتن    :15مثال… 

 توانند قاتل را قصاص كنند.ها پس از دادن سهم ديگر اولياي دم از ديه ميشود و آن( حق قصاص ديگر اولياي دم ساقط نمي1

 توانند قاتل را قصاص كنند.ها بدون دادن سهم ديگر اولياي دم از ديه ميشود و آن( حق قصاص ديگران ساقط نمي2

 توانند سهم خود از ديه را دريافت كنند.ص قاتل را ندارند و فقط مي( ديگر اولياي دم حق قصا3

 باشند تبعيت كنند.( اولياي دم ديگر بايد از نظر ديگر اولياي دم كه اكثريت مي4

 :بور   ي قصواص كننود مقودم   چرا كه در قتل عمدي مجازات ابتدايي قاتول قصواص اسوت، بوراي هموين اوليواي دموي كوه مطالبوه         «  1»گزينه  پاسخ 

 باشند.ساير اولياي دم مي

 
 

 و يؤخر قصاص الطرف الي اعتدال النهار: :16مثال 

 د.نانداز( قصاص عضو را به زماني كه هوا گرم است به تأخير مي2 د.نانداز( قصاص عضو را به زماني كه هوا روشن است به تأخير مي1

 دهند.( قصاص عضو را در انتهاي روز انجام مي4 د.نا ندازا معتدل است به تأخير ميبه زماني كه هو ( قصاص عضو تا3

   :اندازند. قصاص عضو را تا زماني كه هوا معتدل است به تأخير مي«  3»گزينه پاسخ 
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  مون فصل هجدهم 
  
 1كند كه ......................... ت بيان مياين عبار« قتلوا به جميعاً ان شاء الولي جماعةلو اشترك في قتله »  ـ 

 تواند بكشد. ( هر كدام را كه بخواهد مي2 تواند بكشد.( وليّ دم هيچ كدام را نمي1

 تواند بكشد. ( همه را نمي4 تواند بكشد.( همه را مي3

 2كند؟  اين عبارت چه چيزي رابيان مي ـ 

 « دون الآمرلوأكرهه علي القتل و القصاص علي المباشر »

 شود. شود و آمر قصاص نمي( مباشر قصاص مي2 شوند. ( مباشر و آمر هر دو قصاص مي1

 شود. شود و مباشر قصاص نمي( آمر قصاص مي4 شود.( هيچ كدام قصاص نمي3

 3كند؟  اين عبارت چه چيزي را بيان مي ـ 

 « لايقتل الوالد و ان علا بابنه»

 شوند. ( پدر و جد پدري در برابر فرزند كشته نمي2 شود. شود و در برابر جد پدري كشته ميته نمي( پدر در برابر فرزند كش1

 ( هيچ كدام 4 شوند. ( پدر و جد و جده پدري در برابر فرزند كشته نمي3

 4الدم .................  تهمةروي السكوني ان النبي )ص( كان يحبس في  ـ 

 ايام عشرة (4 ايام خمسة (3 ايام ستة( 2 ايام سبعة( 1

 5اللوث.الظّنية لو تعارضت الامارات  ـ ............. 

 ( عرف 4 ( جهل 3 ( بطل 2 ( ثبت  1

 6ممن تعلقت به و لو مات بعد حلوله لم يسقط مـا  ية بعد حلول الحول يطالب الد»را در عبارت « لزمه»و « به»هاي زير مرجع ضماير با توجه به گزينه ـ

 معين نمائيد. « لزمه

 ( حلول 4 ( ممن 3 ( الديه 2 ( الحول 1

 7كدام است؟ « لةالكالة لا يجوز الاستيفاء في النفس و الطرف بالآ»در عبارت لة معناي كلمه الكا ـ 

 ( سبك 4 ( سنگين 3 ( كند 2 ( تيز  1

 8ترجمه دقيق اين عبارت كدام گزينه است؟  ـ 

 « أم ذميا و لكن يعزر بقتل الذمي لا يقتل مسلم بكافر حربياً كان»

 شود. شود و در برابر ذمي تعزير مي( مسلمان در برابر كافر حربي كشته نمي1

 شود. شود و در برابر ذمي تعزير مي( مسلمان در برابر كافر حربي و ذمي كشته نمي2

 شود. شود و در برابر حربي تعزير مي( مسلمان در برابر كافر ذمي كشته مي3

 شود. شود و در برابر ذمي تعزير ميمسلمان در برابر كافر حربي كشته مي (4

 9المعصومة في القصاص النفس و موجبه ازهاق النفس ـ  ............. 

 المبالغة( 4 المكافئة( 3 العاقلة( 2 المحرمة (1

 11از ادله اثبات قتل نيست.   ـ ...................... 

 ( قسامه 4 ( ظن غالب 3 ( بينه  2 ( اقرار 1
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 فصل نو دهم 

 « ديات»

 
 

تست های تأليفي فصل نو دهم 
  

 الي مثل ذلك اذ لاغني من العلاج: الحاجةلمسيس  الصحةقبل وقوعها فالاقرب  الجنایةالمعالج من  ةُلو ابرأ :1 مثال 

ز خود سلب مسئوليت كند صحيح است، زيرا نيواز بوه معالجوه چنوين     هرگاه طبيب از جنايتي كه محتملاً بر مريض وارد خواهد شد تبري كرده و ا( 1

 كند.اقتضاء مي

 كند.هرگاه مريض طبيب معالج را از تبعات جنايتي كه محتملاً بر او وارد خواهد شد ابرا كند صحيح است، زيرا نياز به معالجه چنين اقتضا مي( 2

كه منجر به جنايت شود به عمل آورد، مجاز و بري الذمه است، زيرا نياز به معالجوه چنوين    هرگاه طبيب لازم بداند كه براي معالجه مريض اقدامي( 3

 كند.اقتضا مي

 كند.تبري طبيب و سلب مسئوليت از خود در صورتي كه قبل از وقوع جنايت بر مريض باشد صحيح است زيرا نياز به معالجه چنين اقتضا مي( 4

   :تر صحيح بودن اين عمل ونده پيش از وقوع جنايت، پزشك را از مسئوليت ناشي از جنايت بري نمايد، نظر درستهرگاه معالجه ش«  2»گزينه پاسخ

 است، زيرا گريزي از اين كار نيست.

 
 

 لو وقف المصدوم في موضع ليس له الوقوف ضمن الصادم: :2 مثال 

 چون تلف مستند به تعدي اوست. مصدوم ضامن جنايت وارده بر صادم است،( 1

 پردازد، چون تلف مستند به هر دو است. مصدوم نصف ديه جنايت وارده بر صادم را مي( 2

 صادم ضامن جنايت وارده بر مصدوم است چون تلف مستند به فعل اوست.( 3

 صادم ضامن جنايت وارده بر مصدوم است و بالعكس چون تلف مستند به هر دو است.( 4

 مصدوم ضامن جنايت وارده بر صادم است، چون تلف مستند به تعدي اوست. «  1»گزينه :  پاسخ 

 
 

 كند كه:بيان مي« الصغير في ماله بخلاف البالغ الرشيد السباحةيضمن معلم » :3مثال 

 گري شنا تعهد به وسيله است.( مربي2 گري شنا تعهد به نتيجه است.( مربي1

 .( مربي شنا مسئول حفظ جان متعلم خود نيست مطلقا4ً ( مربي شنا در مورد محجورين مسئول حفظ جان متعلم خود است.3

   :مربي شنا در مورد محجورين مسئول حفظ جان متعلم خود است. «  3»گزينه پاسخ 

 
 

 لو انقَلبت الظئرُ فقَتلت الولَد :4مثال… 

 ضمنتهُ في مالها (1

 ( ضمنتهُ في مالها إن كان للفَخر3

 للحاجة( ضمنتهُ في مالها إن كان 2

 ( فهو علي عاقلتها4

 :ي او را بايود از  داده است اگر در هنگام خواب بر او بغلتود و او را بكشود ديوه   در صورتي كه دايه براي كسب افتخار به طفل شير مي«  3»گزينه  پاسخ

 ي عاقله دايه خواهد بود.ي طفل بر عهدهكرد ديهد و اگر از روي احتياج اين كار را ميمال خودش بپرداز

 
 

 صحيحةفي خسف العين العوراء ثلث ديتها  :5مثال: 

 در ناقص كردن چشم غير سالم يك سوم ديه چشم سالم است.( 1

 است كه ديه چشم سالم است. در ناقص كردن چشم غير سالم يك سوم ديه كامل ( 2

 در نابينا كردن فرد يك چشم يك سوم ديه چشم كامل است.( 3

 در ناقص كردن چشم بيمار يك سوم ديه كامل است.( 4

   :1»گزينه پاسخ  » 
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 شود؟در كدام مورد ارش پرداخت مي   :6مثال 

 نرويد.( كندن موي سر مرد به شكلي كه ديگر 1

 ( كندن موي سر زن در صورتي كه دوباره برويد.3

 ( كندن موي ريش مرد.2

 ( كندن موي سر مرد در صورتي كه دوباره برويد.4

 :در صورتي كه موي سر مرد طوري كنده شود كه دوباره برويد ديه ندارد و جاني بايد ارش بپردازد.«  4»گزينه  پاسخ 

 
 

 الدیة في ابطال الشم من المنخرين معاً :7ثالم: 

 ( در خصوص از بين بردن حس بويايي به طور كامل ديه كامل است.1

 ( در ايجاد نقص نسبت به حس شامه ديه كامل است.2

 ( در از بين بردن يك طرف بيني كه منجر به نابودي نيمي از حس بويايي شود ديه كامل است.3

 شخص ديه كامل است. ( از بين بردن نوك دماغ4

   :اگر حس بويايي به طور كامل از بين برود، جاني بايد ديه كامل بپردازد.«  1»گزينه پاسخ 

  

 از بين بردن كدام حس ارش دارد؟   :8مثال 

 ( شنوايي در صورت برگشت4 ( بينايي3 ( شنوايي2 ( بويايي1

 :بردن حس شنوايي ديه دارد، اما در صورتي كه حس شنوايي برگردد جاني بايد ارش بپردازد.از بين «  4»گزينه  پاسخ 

 
 

 ديه جنين پسر و دختر تا چه زماني برابر است؟   :9مثال 

 است. ( تا زماني كه به صورت مضعه 2 است. ( تا زماني كه به صورت علقه 1

 بندي جنين كامل نشده باشد. ( تا وقتي كه استخوان4 در آن دميده شده باشد.كه روح ( تا قبل از اين3

 :ي جنين پسور  باشد و بعد از دميده شدن روح در آن، ديهكه روح در آن دميده شود برابر ميي جنين پسر و دختر تا قبل از اينديه«  3»گزينه  پاسخ

 خواهد بود.ي كامله ي جنين دختر نصف ديهو ديه ي كاملهديه

  

 الذمي نفسه و مع عجزه الامام: عاقلة :11مثال 

 عاقله كافر ذمي، خويشان كافرش هستند و در صورت اعسارشان امام عاقله اوست.( 1

 د.كنعاقله كافر ذمي، عصبه او هستند خواه مسلمان و خواه كافر در صورت عجز عصبه امام ديه را پرداخت مي( 2

 كند.عاقله كافر ذمي، عصبه كافر او هستند و در صورت عجز آنان، امام ديه را پرداخت مي( 3

 كافر ذمي خودش عاقله خودش است و در صورت اعسارش امام عاقله اوست.( 4

   :4»گزينه پاسخ  » 

 
 

 حد:و الارش فيما لاتقدير لديته وا الحكومةمعني  :11مثال 

 حكومت و ارش در چيزي كه فاقد ديه مقدر است به يك معني است.( 1

 اگر عضوي واحد باشد ديه كامل دارد نه ارش و حكومت.( 2

 كند نه به ارش.اگر عضوي ديه مقدر داشته باشد حاكم به همان مقدار حكم مي( 3

 حكومت و ارش است. اگر عضوي در بدن واحد باشد اما ديه مقدر نداشته باشد حاكم مخير بين( 4

   :حكومت و ارش در چيزي كه فاقد ديه مقدر است به يك معني است. «  1»گزينه پاسخ 
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  مون فصل نو دهم 
  

 1في الخطا ...............  صالةالدیة بالإإنّما تثبت  ـ 

 شبهة( دون العمد و 4  شبهة( 3 ( المحض 2 ( و العمد 1

 2ن در عبارت زير چيست؟معناي كلمه الجفا ـ 

 ها ( مژه4 ( حدقه چشم 3 هاي چشم ( پلك2 ( ابروها 1

 3الأجناس كان تغليظاً.  ي................. من أ الدیة و ارتكب القتل في الشهر الحرام فعليه ـ 

 ( ربع 4 ( ثلث  3 ( نصف 2 ة( زياد1

 4واحده.سنة .................. في ية تستأدي د ـ 

 ( العمد 4 ( شبيه العمد 3 ( الخطأ 2 فس ( الن1

 5كدام گزينه در رابطه با جراحت منقله صحيح است؟  ـ 

 ( تبلغ إلي أم الرأس و ثلاثون بعيرا2ً  الدیةو نصف  الخریطة( تفتق 1

 عشر بعير   خمسة( تحوج إلي نقل العظم و 4 الدیة( تهشم العظم و نصف 3

 6است.  شجاج جراحت مربوط به ...... ـ ............. 

 ( سر و كتف 4 ( سر 3 ( صورت 2 ( سر و صورت 1

 7و هو تصير مسلك البول و الحيض واحداً.  ـ ...................... 

 ( عنن 4 ( افضاء 3 ( عفل 2 ( رتق 1

 8لو قطع إذنه فأزال سمعه فهما جنايتان» ـ » 

 نماييد. هاي زير مرجع ضمير تثنيه را معين با لحاظ گزينه

 سمع  ازالة( اُذن و 4 ( قطع اذن و سمع 3 ( اُذن و سمع 2 سمع  ازالة(  قطع أذن و 1

 9شود. رود .............. ناميده ميشود و بسيار در گوشت فرو ميزخمي كه در سر ايجاد مي ـ 

 ( موضحه 4 ( حارصه 3 ( باضعه 2 ( داميه 1

 11است؟ در چه موردي ديه جنين صد دينار  ـ 

 ( جنيني كه روح در او دميده شده 2 ( جنين تام الخلفه قبل از دميده شدن روح 1

 ( جنيني كه به صورت خون بسته شده است. 4 ( جنين موجود در شكم 3
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 فصل بيستم 

 « جهاد»

 
 

  مون فصل بيستم 
  
 1يجب الجهاد واجبا...... و قد يتعيين اذا » ـ».............. 

 عينيا. امر به الامام او نائبه العام (1

 كفاييا. اذا يخشي الناس من هجوم العدو( 3

 كفاييا. امر به الامام( 2

 عينيا. اذا امر به الفقيه الجامع الشرايط( 4

 2در كدام شرايط جهـاد نيـاز بـه اذن امـام      ،«انما يجب الجهاد بشرط الامام او نائبه الخاص و ..... يجب حينئذ بغير اذن الامام او نائبه»با توجه به عبارت  ـ

 ندارد؟
 هجوم عدو و يخشي منه علي بيضه الاسلام( 1

 اذا اذن الفقيه الجامع الشرايط( 3

 اذا كان الجهاد مقابل البغاه( 2

 اذا كان الجهاد دفاعيا( 4

 3آيد؟در كدام مورد سلامت و عدم فقر و بينايي از شرايط وجوب جهاد به شمار نمي ـ 
 .اگر جهاد دفاعي باشد( 1

 به سبب كمي شمار مسلمين جهاد واجب عيني باشد.( 3

 .اگر جهاد به امر نايب خاص امام باشد( 2

 .تعداد شمار كفار و مشركان زيادتر از مسلمين باشد( 4

 4د فرزند خود را از جهاد منع نمايند؟توانن، والدين در چه صورتي مي«للوالدين منع الولد عن الجهاد......... مع..........»با توجه به  ـ 
 جهاد ابتدايي باشد و به واسطه امر امام به فرد خاص، عيني نشده باشد.( 1

 جهاد دفاعي باشد و والدين كافر نباشند.( 2

 جهاد دفاعي باشد و مسلمانان در ضعف نباشند.( 3

 جهاد ابتدايي باشد و مسلمانان در ضعف نباشند.( 4

 5المديون الموسر القادر على الوفاء ـ مع الحلول حال الخروج إلى الجهاد فلو كان معسرا أو كان الدين مؤجلا و إن حل قبـل رجوعـه    والدين يمنع » ـ

 با توجه به متن در چه صورتي طلبكار حق منع بدهكار از جهاد را دارد؟«. لم يكن له المنع مع احتماله في الأخير ةعاد
 روج زمان پرداخت بدهي سررسيده است.بدهكار معسر بوده، در حال خ( 1

 بدهكار موسر بوده، در حال خروج مهلت پرداخت بدهي سررسيده است.( 2

 بدهكار معسر بوده، دين به صورت موجل نباشد.( 3

 گردد.بدهكار معسر بوده، قبل از فرا رسيدن اجل دين به شهر بازنمي( 4

 6كدام گزينه صحيح است؟ ـ 
 رف المال الي اهلها لا يجب الوفاء به اذا كان الامام غائبالو نذر الرباط او ص( 1

 كان الامام غائباو ان الوفاء به  جبياهلها  يلو نذر الرباط او صرف المال ال( 2

 الا اذا كان الرباط بامر الامام او نائبهالوفاء به  جبياهلها لا  يلو نذر الرباط او صرف المال ال( 3

 اذا كان الرباط اكثر من ثلاثه الايامالوفاء به  جبياهلها  يمال اللو نذر الرباط او صرف ال( 4

 7با توجه به متن كدام گزينه صحيح است؟« يجب قتال الحربي بعد الدعاء الي الاسلام و امتناعه من قبوله حتي يسلم او يقتل» ـ 
 كافر حربي در صورت پذيرش شرايط ذمه، كشته نخواهد شد.( 1

 ت تسليم كشته نخواهد شد.كافر حربي در صور( 2

 كافر حربي در صورت امتناع از پذيرش اسلام، كشته خواهد شد.( 3

 كافر حربي در صورت كتابي شدن كشته نخواهد شد.( 4

 8شرط عدم قتل كافر كتابي چيست؟ ـ 
 اسلام آوردن( 1

 تسليم شدن و ترك مقاتله( 3

 اسلام آوردن و يا التزام به شرايط ذمه( 2

 ارداد مهادنهبستن قر( 4
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 9يك از موارد جزء مكروهات جهاد است؟كدام ـ 

 ( قتل الشيوخ و الكبار4 ( قتل الصبيان و المجانين3 ( هدم الحصون و المنجنيق2 ( ارسال الماء و النار1

 11كدام گزينه صحيح است؟ ـ 

 ( لايجوز قتل الترس ممن لايقتل1

 التعذر ( يجوز قتل الترس و ان كان من المسلمين مع 3

 ( يجوز قتل الترس ممن لايتقل الا اذا كان تترسوا بالمسلمين2

 ( يجوز قتل الترس الا اذا كان من النساء و الصبيان4

 11اند بكشند، كدام گزينه صحيح است؟كه مسلماني را كه به عنوان سپر انساني قرار دادهدر صورتي ـ 

 ( تنها كفاره دارد.4 و كفاره دارد.( ديه 3 ( تنها ديه دارد.2 ( قصاص و ديه دارد.1

 12كدام گزينه در مورد امان دادن صحيح است؟ ـ 

 ( شرطه ان يكون قبل الاسر حتي اذا وقع من الامام1

 ( شرطه ان يكون من الامام او من نائبه الخاص2

 ( شرطه ان يكون قبل الاسر اذا وقع من الاحاد و يجوز بعده من الامام3

 فيه مصلحه المسلمين ( شرطه ان يكون من4

 13الا ان يسلموا قائمةالذكور البالغون يقتلون حتما ان اخذوا والحرب  قائمةتملك النساء و الاطفال بالسبي و ان كان الحرب »  ـ » 

 با توجه به عبارت فوق كدام گزينه صحيح است؟

 پايان جنگ باشد. ( تملك اطفال و زنان فقط در صورتي است كه به اسارت درآمدن ايشان بعد از1

 ( در صورتي كه اطفال و زنان قبل از پايان جنگ به اسارت درآيند، تمليك خواهند شد و افراد ذكور بالغ الزاماً كشته خواهند شد.2

 ( افراد ذكور بالغ چنانچه قبل از پايان جنگ اسلام آورده و اسير شوند، در صورت مسلمان شدن كشته نخواهند شد.3

 در صورت مسلمان شدن كشته نخواهند شد. ( اطفال و نساء4

 14ان اخذوا بعد ان وضعت الحرب و اوزارها »  ـ»......... 

 ( يقتلون حتما الا ان اسلموا1

 ( لم يقتلوا و يتخير الامام بين المن و الفداء لانفسهم3

 ( يتخير الامام بين القتل و المن و الفداء2

 العقد الذمه( لم يتقتلوا و يتعين عليهم الجزيه و 4

 15تعريف چيست؟« العطاء الذي لايبلغ سهم من يعطاه لو كان مستحقا للسهم» عبارت  ـ 

 ( نفل4 ( خمس3 ( رضخ2 ( جعائل1

 16؟نخواهند بودمند يك از افراد زير از سهم غنيمت بهرهكدام ـ 

 ( المخذل و الطفل الذكور الذي من اولاد المقاتلين1

 ( الفارس و الراجل3

 المرجف و المولود بعد الحيازه و قبل القسمه( 2

 ( لذي الافراس لو قاتلوا في السفن4

 17؟باشدنميدر مورد باغيان كدام گزينه صحيح  ـ 

 ( فذو الفئه يجهز علي جريحهم و يتبع مدبرهم و يقتل اسيرهم1

 ( تسبي النساء الذوفئه منهم و ذراريهم و تملك اموالهم بخلاف غيرذوفئه منهم2

 عدم القسمه اموال البغاه مطلقا (3

 ( لا تسبي نساء الفريقين و لاذراريهم4

 18الامر بالمعروف واجب ....... النهي عن المنكر و انه واجب.... ـ 

  ( واجب عقلي بخلاف و نقلي2  ( واجب كفايي بخلاف و عيني1

  ( واجب عيني بخلاف و كفايي4  ( واجب كفايي نظير و كفايي3
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 19م گزينه صحيح است؟كدا ـ 

 ( يجب الامر بالمندوب و انه من مصاديق الامر بالمعروف1

 ( يستحب الامر بالمندوب و انه من مصاديق الامر بالمعروف2

 ( يستحب النهي عن المكروه و الامر بالمندوب و لا يدخلان في الامر بالمعروف و النهي عن المنكر3

 ف بخلاف النهي عن المكروه و انه ليس من النهي عن المنكر( الامر بالمستحب يدخل في الامر بالمعرو4

 21؟باشدنميكدام گزينه از جمله شرايط وجوب امر به معروف و نهي از منكر  ـ 
 ( امنيت مالي و جاني و آبرويي از ضرر براي آمر و براي مؤمنان1

 آمر و ناهي به معروف و منكر شرعي ( علم2

 هي از منكرتأثير بودن ن( عدم ظن به بي3

 ( تكرار و اصرار بر معصيت4

 21الانكار بالقلب علي كل حال و انه ........... ـ ....... 
 ( يستحب. من مقتضي الايمان1

 ( يجب. يدخل في قسمي الامر و النهي3

 ( يجب. من مراتب النهي عن المنكر2

 ( يجب. لا يدخل في قسمي الامر و النهي4

 22الغيبة اقامة الحدود مع الامن الضرر و ........ علي الناس الترافع عليهم ........ للفقهاء حال ـ 
 ( لا يجوز الا اذا كان الفقيه منصوب من الامام. لايجوز1

 ( يجب. يجب3

 ( يجوز. يجوز2

 ( يجوز. يجب4

 23در چه صورتي زوج حق دارد بر زوجه اقامه حد نمايد؟ ـ 
 علم به عمل از طريق مشاهده يا اقرار حاصل شده باشد. ( ازدواج ميان آنها دائمي بوده باشد و1

 ( علم به عمل از طريق مشاهده يا گواهي بينّه عادل حاصل شده باشد.2

 ( علم به عمل از طريق گواهي بينّه عادل باشد و زن بعد از ازدواج مدخول بها باشد.3

 ( علم به عمل از طريق مشاهده و يا اقرار با شرايط صحيح باشد.4

 24اگر حاكم جائر كسي را مضطر به اقامه حد يا قصاص به ظلم نمايد ........ ـ 

 ( جاز لمكان الضروره حتي في الجرح و القتل1

 ( جاز مطلقا3

 ( لايجوز . لانه لاتقيه فيه2

 ( جاز في لمكان الضروره الا القتل4
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پاس نامه   مون  ها  

  
 
 

 «قضاوت و شهادت »  فصل اول:

 «3»ـ گزينه 5 «2»ـ گزينه 4 «3»ـ گزينه 3 «1»ـ گزينه 2 «4»ينه ـ گز1

 «2»ـ گزينه 11 «4»ـ گزينه 9 «4»ـ گزينه 8 «1»ـ گزينه 7 «4»ـ گزينه 6

 « وقف و عطايا » فصل دوم:

 «2»ـ گزينه 5 «4»ـ گزينه 4 «3»ـ گزينه 3 «1»ـ گزينه 2 «3»ـ گزينه 1

 «4»ـ گزينه 11 «1»ـ گزينه 9 «4»ـ گزينه 8 «4»ـ گزينه 7 «2»ـ گزينه 6

 « كتاب متاجر»  فصل سوم:

 «3»ـ گزينه 5 «2»ـ گزينه 4 «2»ـ گزينه 3 «4»ـ گزينه 2 «1»ـ گزينه 1

 «1»ـ گزينه 11 «2»ـ گزينه 9 «2»ـ گزينه 8 «3»ـ گزينه 7 «4»ـ گزينه 6

 « دين، رهن و حجر»  فصل چهارم:

 «4»ـ گزينه 5 «3»ـ گزينه 4 «2»ـ گزينه 3 «1»ـ گزينه 2 «2»ـ گزينه 1

 «1»ـ گزينه 11 «4»ـ گزينه 9 «1»ـ گزينه 8 «4»ـ گزينه 7 «1»ـ گزينه 6

 « ضمان، حواله و كفالت » فصل پنجم:

 «1»ـ گزينه 5 «3»ـ گزينه 4 «3»ـ گزينه 3 «2»ـ گزينه 2 «4»ـ گزينه 1

 «2»ينه ـ گز11 «3»ـ گزينه 9 «2»ـ گزينه 8 «4»ـ گزينه 7 «1»ـ گزينه 6

 « صلح و شركت » فصل ششم:

 «4»ـ گزينه 5 «3»ـ گزينه 4 «3»ـ گزينه 3 «2»ـ گزينه 2 «3»ـ گزينه 1

 «1»ـ گزينه 11 «1»ـ گزينه 9 «2»ـ گزينه 8 «2»ـ گزينه 7 «1»ـ گزينه 6

 « مضاربه، وديعه و عاريه»  فصل هفتم:

 «4»ـ گزينه 5 «3»ـ گزينه 4 «4»ـ گزينه 3 «3»ـ گزينه 2 «3»ـ گزينه 1

 «4»ـ گزينه 11 «2»ـ گزينه 9 «3»ـ گزينه 8 «2»ـ گزينه 7 «2»ـ گزينه 6

 « مزارعه و مساقات»  فصل هشتم:

 «4»ـ گزينه 5 «3»ـ گزينه 4 «1»ـ گزينه 3 «2»ـ گزينه 2 «4»ـ گزينه 1

 «2»ـ گزينه 11 «4»ـ گزينه 9 «3»ـ گزينه 8 «3»ـ گزينه 7 «1»ـ گزينه 6

 « اجاره و وكالت»  فصل نهم:

 «1»ـ گزينه 5 «3»ـ گزينه 4 «1»ـ گزينه 3 «4»ـ گزينه 2 «3»ـ گزينه 1

 «2»ـ گزينه 11 «2»ـ گزينه 9 «2»ـ گزينه 8 «2»ـ گزينه 7 «3»ـ گزينه 6

 « شفعه و جعاله»  فصل دهم:

 «2»ـ گزينه 5 «3»ـ گزينه 4 «1»ـ گزينه 3 «2»ـ گزينه 2 «3»ـ گزينه 1

 «1»ـ گزينه 11 «2»ـ گزينه 9 «2»ـ گزينه 8 «3»ـ گزينه 7 «3»ـ گزينه 6

 « وصيت » فصل يا دهم:

 «2»ـ گزينه 5 «1»ـ گزينه 4 «3»ـ گزينه 3 «1»ـ گزينه 2 «1»ـ گزينه 1

 «1»ـ گزينه 11 «1»ـ گزينه 9 «2»ـ گزينه 8 «3»ـ گزينه 7 «1»ـ گزينه 6

 « نكاح» فصل دوا دهم: 

 «4»ـ گزينه 5 «3»ـ گزينه 4 «2»ـ گزينه 3 «1»ـ گزينه 2 «2»ـ گزينه 1

 «3»ـ گزينه 11 «3»ـ گزينه 9 «1»ـ گزينه 8 «1»ـ گزينه 7 «4»ـ گزينه 6

 «4»ـ گزينه 15 «1»ـ گزينه 14 «1»ـ گزينه 13 «1»ـ گزينه 12 «3»ـ گزينه 11

 « طلاق، خلع و مبارات و لعان » فصل سيزدهم:

 «2»ـ گزينه 5 «2»ـ گزينه 4 «1»ه ـ گزين3 «1»ـ گزينه 2 «2»ـ گزينه 1

 «4»ـ گزينه 9 «2»ـ گزينه 8 «4»ـ گزينه 7 «4»ـ گزينه 6
 «1»ـ گزينه 11
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 « اقرار و غصب»  چهاردهم: فصل

 «2»ـ گزينه 5 «2»ـ گزينه 4 «2»ـ گزينه 3 «4»ـ گزينه 2 «4»ـ گزينه 1

 «4»نه ـ گزي11 «1»ـ گزينه 9 «3»ـ گزينه 8 «4»ـ گزينه 7 «3»ـ گزينه 6

 «لقطه و احياء موات »  فصل پانزدهم:

 «1»ـ گزينه 5 «4»ـ گزينه 4 «3»ـ گزينه 3 «1»ـ گزينه 2 «3»ـ گزينه 1

 «1»ـ گزينه 11 «3»ـ گزينه 9 «4»ـ گزينه 8 «3»ـ گزينه 7 «3»ـ گزينه 6

 « ارث » فصل شانزدهم:

 «2»ينه ـ گز5 «3»ـ گزينه 4 «1»ـ گزينه 3 «3»ـ گزينه 2 «1»ـ گزينه 1

 «3»ـ گزينه 11 «3»ـ گزينه 9 «4»ـ گزينه 8 «4»ـ گزينه 7 «4»ـ گزينه 6

 « حدود » فصل هفدهم:

 «1»ـ گزينه 5 «1»ـ گزينه 4 «4»ـ گزينه 3 «1»ـ گزينه 2 «1»ـ گزينه 1

 «2»ـ گزينه 11 «2»ـ گزينه 9 «4»ـ گزينه 8 «2»ـ گزينه 7 «2»ـ گزينه 6

 « قصاص»  فصل هجدهم:

 «2»ـ گزينه 5 «2»ـ گزينه 4 «2»ـ گزينه 3 «2»ـ گزينه 2 «3»ينه ـ گز1

 «3»ـ گزينه 11 «3»ـ گزينه 9 «2»ـ گزينه 8 «2»ـ گزينه 7 «3»ـ گزينه 6

 « ديات » فصل نو دهم:

 «4»ـ گزينه 5 «4»ـ گزينه 4 «3»ـ گزينه 3 «2»ـ گزينه 2 «3»ـ گزينه 1

 «1»ـ گزينه 11 «2»ـ گزينه 9 «1»ـ گزينه 8 «3»ـ گزينه 7 «1»ـ گزينه 6

 «جهاد» فصل بيستم:

 «2»ـ گزينه 5 «1»ـ گزينه 4 «1»ـ گزينه 3 «1»ـ گزينه 2 «2»ـ گزينه 1

 «3»ـ گزينه 11 «1»ـ گزينه 9 «2»ـ گزينه 8 «3»ـ گزينه 7 «2»ـ گزينه 6

 «2»ـ گزينه 15 «3»ـ گزينه 14 «3»ـ گزينه 13 «3»ـ گزينه 12 «4»ـ گزينه 11

 «3»ـ گزينه 21 «3»ـ گزينه 19 «3»ـ گزينه 18 «2»ـ گزينه 17 «2»ينه ـ گز16

  «4»ـ گزينه 24 «4»ـ گزينه 23 «4»ـ گزينه 22 «4»ـ گزينه 21
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 های خودسنجي پاس نامه   مون

 «  متون فقه» 

 
 

 (1ن )  مو

 «1»ـ گزينه 5 «1»ـ گزينه 4 «2»ـ گزينه 3 «1»ـ گزينه 2 «3»ـ گزينه 1

 «1»ـ گزينه 11 «1»ـ گزينه 9 «1»ـ گزينه 8 «1»ـ گزينه 7 «3»ـ گزينه 6

 «1»ـ گزينه 15 «4»ـ گزينه 14 «4»ـ گزينه 13 «1»ـ گزينه 12 «1»ـ گزينه 11

 (2ن )  مو

 «3»ـ گزينه 5 «2»ـ گزينه 4 «1»ـ گزينه 3 «3»ـ گزينه 2 «1»ـ گزينه 1

 «3»ـ گزينه 11 «4»ـ گزينه 9 «4»ـ گزينه 8 «2»ـ گزينه 7 «3»ـ گزينه 6

 «2»ـ گزينه 15 «2»ـ گزينه 14 «1»ـ گزينه 13 «1»ـ گزينه 12 «1»ـ گزينه 11

 (3ن )  مو

 «2»ـ گزينه 5 «1»ـ گزينه 4 «3»ـ گزينه 3 «4»ـ گزينه 2 «1»ـ گزينه 1

 «1»ـ گزينه 11 «4»ـ گزينه 9 «1»ـ گزينه 8 «3»ـ گزينه 7 «2»ـ گزينه 6

 «1»ـ گزينه 15 «2»ـ گزينه 14 «1»ـ گزينه 13 «2»ـ گزينه 12 «4»ـ گزينه 11

 (4ن )  مو

 «1»ـ گزينه 5 «4»ـ گزينه 4 «1»ـ گزينه 3 «4»ـ گزينه 2 «2»ـ گزينه 1

 «4»ـ گزينه 11 «2»ـ گزينه 9 «1»ـ گزينه 8 «2»ـ گزينه 7 «3»ـ گزينه 6

 «1» ـ گزينه15 «2»ـ گزينه 14 «4»ـ گزينه 13 «3»ـ گزينه 12 «4»ـ گزينه 11

 (5ن )  مو

 «1»ـ گزينه 5 «1»ـ گزينه 4 «4»ـ گزينه 3 «3»ـ گزينه 2 «3»ـ گزينه 1

 «4»ـ گزينه 11 «3»ـ گزينه 9 «2»ـ گزينه 8 «1»ـ گزينه 7 «1»ـ گزينه 6

 «3»ـ گزينه 15 «2»ـ گزينه 14 «4»ـ گزينه 13 «3»ـ گزينه 12 «1»ـ گزينه 11

 (6ن )  مو

 «2»ـ گزينه 5 «1»ـ گزينه 4 «3»ـ گزينه 3 «1»ـ گزينه 2 «3»ـ گزينه 1

 «3»ـ گزينه 11 «4»ـ گزينه 9 «4»ـ گزينه 8 «3»ـ گزينه 7 «2»ـ گزينه 6

 «4»ـ گزينه 15 «2»ـ گزينه 14 «3»ـ گزينه 13 «1»ـ گزينه 12 «2»ـ گزينه 11

 

 


